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 آغاز سخن

وخاتم النبيين محمد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ترین و نخستین  برترین مربی و مصلح بشریت و موفق ج حضرت محمد 
ترین ادوار تاریخ  دعوتگر این امت ھستند، خداوند متعال ایشان را در تاریک

اصلاح و تربیت (قرن ششم و ھفتم میلادی) به رسالت برگزید و ایشان را به 
شد در میان آنان از خصائص و  چنان قومی مأموریت داد که به مشکل می

ھای آن دوران به  ھای انسان و فضایل اخلاقی اثری پیدا نمود، انسان ویژگی
انسان و مصداق کامل وحشی بیشتر شباھت داشتند تا به  حیوانات درنده و

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ ﴿ ۀآی
ُ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
�ۡ  

َ
ۚ بلَۡ هُمۡ أ ایشان مانند چھارپایانند، « ]۱۷۹[الأعراف:  ﴾ضَلُّ

 قرار گرفته بودند. »ترند بلکه ایشان گمراه

خیر و شر، صلاح و فساد برای آنان مفھومی یکسان داشت و آنان تا 
ه رفت بندوباری اخلاقی فرو گردن در باتلاق و منجلاب فساد اجتماعی و بی

قماربازی، رباخواری، زنا، تعصب پرستی، شرابخواری،  ند، شرک و بتبود
دلی و  زنی، قساوت و سخت قومی و نژادپرستی، جنگ، قتل و غارت و راه

آن روز اعراب ریشه دوانیده  ۀکردن دختران و فرزندان در جامعورزنده به گ
، بلکه این اعمال را از مآثر و افتخارات دانستند ه تنھا آن را بد نمیبود، و ن

در بارگاه پادشاه حبشه در این مورد  سجعفرشمردند، حضرت  خویش می
 اینگونه توضیح دادند:
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َا« نَّا المَْلِكُ  أَيهُّ ماً  كُ وْ لَ  قَ لِيَّةٍ  أَهْ اهِ بُدُ  جَ نَامَ  نَعْ لُ  الأَصْ أْكُ نَ أْتيِ  المَْيْتَةَ  وَ نَ شَ  وَ احِ وَ فَ  الْ

طَعُ  نَقْ امَ  وَ حَ ىءُ  الأَرْ نُسِ ارَ  وَ وَ لُ  الجِْ أْكُ ￯ُّ  يَ وِ قَ نَّا الْ عِيفَ  مِ  .»...الضَّ
کردیم و  ھا را پرستش می اھل جاھلیت بودیم، بت ای پادشاه، ما قومی«

بتلا بودیم، با خویشاوندان خوردیم، به فواحش و بزھکاری م گوشت مردار می
دان ما کردیم، قدرتمن مان بدرفتاری می طع رابطه و با ھمسایگانخویش ق

 ..»..کردند حقوق مستضعفان و بیچارگان را پایمال می
 ج ع اعراب قبل از بعثت حضرت پیامبردوران جاھلیت و اوضا

انگیز بسیار دارد که به تصویرکشیدن و گنجانیدن آن در  ھای غم داستان
 دشوار و شاید ناممکن. ای کوتاه و مختصر کاری است بس مقدمه

در میان چنین قومی طغیانگر و اوضاعی آشفته  ج آری، حضرت پیامبر
مبعوث گشتند، و ایشان از ھمان لحظات نخست بعثت خویش با عزمی 

خویش برای  ۀگیر و ھمه جانب ھای پی ای سستی ناپذیر با تلاش راسخ و اراده
بخشیدن اوضاع بھم ریخته و آشفته کمر ھمت  اصلاح مفاسد و سامان

جان خریدند و ھای زیادی را به  ھا و تلخی بستند: مصایب و مشکلات، مرارت
نفیس خویش گذشتند و از ھیچ تلاش و کوششی دریغ  در این راه از نفس

ھای ایشان به ثمر رسید و یثرب به  نورزیدند تا این که پس از مدتی تلاش
پرستی و از اعراب  فاضله تبدیل گشت، اکنون دیگر از شرک و بت ۀمدین

ھای حیوانی از  ، مفاسد اخلاقی و خصلتدل و جفاکش خبری نبود سخت
زنان سالار و نگھبان قافله و قاتلان و  جامعه رخت بر بسته بود، اکنون راه

میت بودند، نه مردم و منادیان صلح و صفا و صمی غارتگران مدافع حقوق
شد، بلکه به دخترداشتن و تربیت و پرورش آن  تنھا دختری زنده بگور نمی

ای سرتاسر صلح و صفا، ایثار و ھمدردی،  جامعهکردند،  افتخار ھم می
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 و عطوفت، احسان و خیراندیشی و...برادری و برابری، صدق و اخلاص، مھر 
 پدید آمده بود!

 جراستی این ھمه تحول و دگرگونی چگونه به وجود آمد؟ حضرت پیامبر 
برای ایجاد این انقلاب عظیم درونی و اخلاقی چه شیوه و اسالیبی را به کار 
گرفتند؟ و در این راستا از چه وسایل و ابزاری استفاده نمودند؟ در برابر 

ھای دعوت و  کردند؟ اولویت اخطا و اشتباھات مردم چگونه برخورد می
 اصلاح نزد ایشان چه بود؟

تردید انتخاب شیوه و ابزار مناسب در موفقیت دعوت و اصلاح تأثیر به  بی
بسا مربیان و دعوتگرانی با دلسوزی و  سزا و نقشی غیر قابل انکار دارد، چه

نیاتی صادقانه افرادی را به راه خیر دعوت داده و از خطاھا و منکرات منع 
اند،  هبه این کار پرداختنموده اند، اما چون با شیوه و ابزاری نامناسب 

گاھانه و ناخواسته موجبات تباھی و گمراھی بیشتر افراد را فراھم آورده و  ناآ
 اصرار آنان بر خطا و معصیت شده اند. سبب طغیان و

امی گفتار و کردار خویش مدر تمامی مراحل زندگی و ت جحضرت پیامبر 
ھا و ابزاری که به کار گرفته  و علی الاخص در مسیر دعوت و اصلاح و شیوه

اند، از جانب پروردگار مؤید و مأمور بوده اند و برای امت اسلامی به ویژه 
نظیر ھستند،  ای کامل و پیشوایی بی طلبان اسوه مربیان و دعوتگران و اصلاح

و رکود حرکت دعوت و اصلاح، عدم آشنایی  تردید یکی از عوامل ضعف بی
و  جعمل آنحضرت  ۀا رھنمودھا و سیره و نحوببرخی از مربیان و دعوتگران 

ھای حکیمانه و ابزاری است که ایشان در راه دعوت و اصلاح به کار  شیوه
ھای اصلاحی  اید شیوهگرفتند، از اینجاست که مربیان و دعوتگران ب می

برخورد ایشان با خطاکاران و منکرات را فراگیرند،  ۀو نحو ج حضرت پیامبر
این امر شاء الله  اقتدا نمایند، و ان جآنحضرت  بهو در این راستا نیز 

 ھای چشمگیری در راه دعوت و اصلاح بدنبال خواھد داشت. موفقیت
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 ۀنویسنده این کتاب شیخ محمد صالح المنجد با مطالعه و بررسی سیر
ھایی را که ایشان در راه دعوت و اصلاح  روش بسیاری از جحضرت پیامبر 

این راستا  رکار گرفته اند و نکات مفیدی که دو اشتباھات مردم به  ءاخطا
باید به آن توجه شود بیان نموده است، و بنده با توفیق خداوند منان آن را 
به فارسی ترجمه نمودم، و اکنون آن را به برادران و خواھران مسلمان و 

 کنم. ش تقدیم میدعوتگر خوی
بن عبدالرحیم آیات از ترجمه احمد  ۀلازم به یادآوری است که در ترجم

ه ولی الله محدث دھلوی) و بازنگری دکتر عبدالغفور ھـ (شا ۱۱۷۶متوفی 
دکتر  ۀبر و در برخی موارد با تغییراتی اندک از تفسیر نور نوشت حسین

مصطفی خرم دل استفاده نموده ام، در پایان از خداوند متعال خواستارم که 
این کتاب را برای خوانندگان گرامی مفید و مؤثر قرار دھد و نویسنده و 

 مترجم را نیز از اجر و پاداش اخروی آن محروم نسازد. 

 ولى والآخرة.ن قبل ومن بعد وله الحمد في الأوالله الأمر م

 م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وبارك وسلّ وصلى االله 

 عبدالقدوس دھقان
 سراوان – ۸۰بھار 

 



 
 

 
 

 

 مؤلف مقدمۀ

مالك يوم الدين، إله الأولين  الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

والآخرين، وقيوم السموات والأرضين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلم 

 الخلق المبعوث رحمة للعالمين، وبعد...
آموزش و تعلیم مردم یکی از اموری است که نفع و خیر آن به دیگران 

ه گردد، و این است بھر رسد و موجب تقرب به خداوند متعال می می
دعوتگران و مربیان از میراث پیامبران و فرستادگان خداوند، و ھمانا خداوند 

ھای خود و  ھا در سوراخ ھا و زمین حتی مورچه و فرشتگان و اھل آسمان
آموزند دعای مغفرت و رحمت  ماھیان دریا برای کسانی که به مردم خیر می

 .)١(کنند می
ھا و انواع گوناگون و وسایل و ابزار متعددی دارد  روش ،تعلیم و آموزش

باشد، پس تصحیح نیز نوعی تعلیم و  که یکی از آن تصحیح اشتباھات می
 گردد. بخشی جدایی ناپذیر از آن محسوب می

 بوده بررسی و تصحیح اشتباھات خیرخواھی و خیراندیشی برای دیگران
به معروف و نھی از منکر  امر ۀو بر ھمه مسلمانان واجب است و با فریض
 .)٢(ارتباطی قوی و واضح و غیر قابل انکار دارد

                                           
، ابوعیسی ترمذی در باره این حدیث گفته ۲۶۸۵سنن ترمذی، ط. احمد شاکر، ش:  -)١(

 است: ھذا حدیث حسن غریب صحیح.
تر است، چه گاھی خطا منکر  با توجه به این نکته که دائره خطا از دائره منکر وسیع -)٢(

 شود و گاھی منکر نیست. یشمرده م
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زیرا  ؛گیرد تصحیح اشتباھات از وحی ربانی و منھج قرآنی سرچشمه می
شد،  و اشتباھات نازل می ءقرآن با اوامر، نواحی، اقرار، انکار و تصحیح اخطا

گویی و تذکرات  نیز گاھی درشت ج عمل حضرت پیامبر ۀنحو ۀحتی در بار
 فرماید: شد، آنگونه که خداوند متعال می ھایی نازل می و گوشزد

﴿ ٰٓ ن جَاءَٓهُ  ١عَبسََ وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ  ٢ۡ� َّ� رُ  ٣يزََّ كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

ا مَنِ  ٤ّ�ِكۡرَىٰٓ ٱَ�تَنفَعَهُ  مَّ
َ
نتَ َ�ُ  ٥سۡتَغَۡ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفَأ �َّ  ٦تصََدَّ

َ
وَمَا عَلَيۡكَ �

 ٰ َّ� ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ  ٧يزََّ مَّ
َ
ٰ  ٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ نتَ َ�نۡهُ تلََ�َّ

َ
-۱[عبس:  ﴾١٠فَأ

۱۰[. 
چھره درھم کشید و روی برتافت از این که نابینایی نزدش آمد تو چه «

رد و اندرز بدو سود دانی شاید او خود را پاک و آراسته سازد یا این که پند گی می
پردازی،  آوری و می داند تو به او روی می نیاز می برساند، اما آن کسی که خود را بی

چه گناھی بر تو است اگر او (با آب ایمان، از چرک کفر) خویشتن را پاک و پاکیزه 
آید و از خدا ترسان است تو  ندارد؟ اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می

 .»کنی) شوی (و به او اعتنا نمی فل میاز او غا

ۡ�عَمَ ﴿ و مانند این آیه:
َ
ِيٓ � ُ ٱ�ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ مۡسِكۡ  �َّ

َ
ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ أ

َ
عَليَۡهِ وَ�

َ ٱ تَّقِ ٱعَليَۡكَ زَوجَۡكَ وَ  ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا  �َّ ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ َّ� 
ن َ�ۡشَٮهُٰۖ 

َ
حَقُّ أ

َ
  .]۳۷[الأحزاب:  ﴾أ

به خاطر بیاور زمانی را که به کسی که خداوند بر او انعام کرده است، و تو نیز «
گفتی ھمسرت را نگاه دار و از خدا بترس تو در دل  ای، می بر وی انعام کرده

دی، ترسی سازد و از مردم می کردی که خداوند آن را آشکار می پنھان می ی راچیز
 .»در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿: ۀو مانند آی
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
�ۡ 

ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ  .]۶۷[الأنفال:  ﴾٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
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سزاوار نبود پیامبری را که به دست وی اسیران باشند تا آن که قتل بسیار به «
خواه مصلحت آخرت را و خدا  خواھید مال دنیا را و خدا می می ،وجود آرد در زمین

 .»غالب و باحکمت است

مۡرِ ٱلَيۡسَ لكََ مِنَ ﴿: ۀو آی
َ
َ�هُمۡ فَإِ�َّ  ۡ� وۡ ُ�عَذِّ

َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ءٌ أ هُمۡ َ�ۡ

 .]۱۲۸[آل عمران:  ﴾١٢٨َ�لٰمُِونَ 
پذیرد و یا  چیزی از این کار در دست تو نیست یا به مھربانی توبه آنان را می«

 .»دھد، چرا که آنان ستمگرند ایشان را شکنجه می
شد و نادرست بودن موضع برخی از اصحاب را بیان  قرآن نازل می

در نوشتن نامه به س نمود، ھنگامی که حضرت حاطب بن ابی بلتعه می
گاه مرتکب خطای  ج نمودن آنان از حمله حضرت پیامبر مشرکان قریش و آ

هَا ﴿بزرگی شد، این آیه نازل شد:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ عَدُوّيِ  �َّ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ءَامَنُوا

 ِ وِۡ�َاءَٓ تلُۡقُونَ إَِ�ۡهِم ب
َ
ةِ ٱوعََدُوَُّ�مۡ أ ْ بمَِا جَ  لمَۡوَدَّ  ۡ�َقِّ ٱاءَُٓ�م مِّنَ وَقَدۡ َ�فَرُوا

ِ  لرَّسُولَ ٱُ�ۡرجُِونَ  ن تؤُۡمِنُواْ ب
َ
ِ ٱ�يَّاُ�مۡ أ جَِ�دٰٗا ِ�  رجَۡتُمۡ رَّ�ُِ�مۡ إنِ كُنتُمۡ خَ  �َّ

ِ  بتۡغَِاءَٓ ٱسَبيِِ� وَ  ونَ إَِ�ۡهِم ب ُّ�ُِ� � ةِ ٱمَرۡضَاِ� خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ  لمَۡوَدَّ
َ
ٓ أ عۡلمَُ بمَِا

َ
۠ أ ناَ

َ
وَ�

عۡلنَتُ 
َ
بيِلِ ٱمۡۚ وَمَن َ�فۡعَلۡهُ مِنُ�مۡ َ�قَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ أ  .]۱[الممتحنة:  ﴾١لسَّ

که اخبار  ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید«
شان محبت  ، شما نسبت بدیخویش را به سبب مودتی که دارید به ایشان برسانید

ورزید، در حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که  کنید و مودت می می
آوردن به خدا که  برای شما آمده است، پیغمبر و شما را به خاطر ایمان

رانند، اگر شما برای جھاد در راه  پروردگارتان است (از شھر و دیارتان) بیرون می
یرون آمده اید (با ایشان پیوند دوستی برقرار نسازید) در من و طلب خوشنودیم ب
دارید یا  کنید، در حالی که من نسبت به ھرچه پنھان می نھان با آنان دوستی می
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گاه سازید مطلع آشکار می تر ھستم، ھرکس از شما چنین کاری را بکند، ھمانا  تر و آ
 .»راه راست و ھمواره را گم کرده است

احد ھنگامی که مواضعی را که  ۀیراندازان در غزوو در باره اشتباه ت
ن دستور داده بود که تحت ھیچ شرایطی آن را ترک به آنا ج حضرت پیامبر

ٰٓ إذَِا فَشِلۡتُمۡ وَتََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� ﴿نکنند، ترک نمودند، این آیه نازل شد:  مۡرِ ٱحَ�َّ
َ
�ۡ 

ا ُ�بُِّو رَٮُٰ�م مَّ
َ
ن يرُِ�دُ وعََصَيۡتُم مِّنۢ َ�عۡدِ مَآ أ ۡ�يَاٱنَۚ مِنُ�م مَّ ن  �ُّ وَمِنُ�م مَّ

ۚ ٱيرُِ�دُ   .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾١٥٢�خِرَةَ
تا آنگاه که سستی کردید و در امر (ماندن در سنگرھا و رھاکردن آن جاھا) به «

داشتید  کشمکش پرداختید و اختلاف ورزیدید و پس از آن که آنچه را دوست می
ای  ای از شما خواھان کالای دنیا و دسته نافرمانی کردید دستهبه شما نشان داد، 

 .»خواستار آخرت گردید
ھای خود کناره  به خاطر تأدیب از زن ج و ھنگامی که حضرت پیامبر

ی خویش را طلاق داده اھ گرفت و برخی از مردم شایعه کردند که ایشان زن

مۡرٞ مِّ ﴿اند، این آیه نازل شد: 
َ
مۡنِ ٱنَ �ذَا جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ذَاعُواْ بهِِ  ۡ�َوۡفِ ٱأ

َ
وَلوَۡ  ۖۦ أ

وهُ إَِ�  وِْ�  لرَّسُولِ ٱرَدُّ
ُ
مۡرِ ٱ�َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ٱمِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  ۡ�  ﴾٨٣مِنۡهُمۡۗ  ۥ�سَۡتَ�بطُِونهَُ  �َّ

 .]۸۳[النساء: 
و وقتی که بیاید نزد ایشان خبری از ایمنی یا ترس مشھور سازند آن را، و اگر «

گردانیدند آن را به سوی پیغمبر و به سوی فرمانروایان از اھل اسلام ھرآینه  بر می
 .»را توانند برآوردن مصلحت آن میکه یافتند مصلحت آن خبر را آنان از ایشان  می

این که عذری شرعی داشته باشند،  مسلمان بدون و ھنگامی که برخی از

ِينَ ٱإنَِّ ﴿در مکه ماندند، و به مدینه ھجرت نکردند، این آیه نازل شد:  َّ� 
ْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتوََفَّٮهُٰمُ  ْ �يِمَ كُنتُمۡۖ قَالوُا نفُسِهِمۡ قَالوُا

َ
ظَالِِ�ٓ أ

�ضِ� ٱ
َ
�ضُ  ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
ِ ٱ قَالوُٓاْ � َّ�  ۚ  .]۹۷[النساء:  ﴾٩٧َ�سِٰعَةٗ َ�تُهَاجِرُواْ �يِهَا
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ھرآینه آنان که فرشتگان قبض ارواح ایشان کردند در حالتی که ستمگار «
گفتند: ما  ؟بودند بر خویشتن، فرشتگان به ایشان گفتند: در چه حال بودید شما

کردید در  می گفتند: آیا فراخ نبود زمین خدا تا ھجرتدر زمین مستضعف بودیم، 
 .»آن

اتھام حضرت  ۀو ھنگامی که برخی از اصحاب ناخواسته پشت قضی
که منافقین آن را شایعه نمودند، قرار گرفتند، و حضرت  لعایشه
این افترا  ۀکاملاً از آن پاک بود، خداوند متعال آیات زیر را در بار لعایشه

ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ ﴿ و بھتان عظیم نازل فرمود: ۡ�يَاٱِ�  ۥليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ عَ  �َّ ُّ� 
فَضۡتُمۡ �يِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  �خِرَةِ ٱوَ 

َ
ُ�مۡ ِ� مَآ أ وۡنهَُ  ١٤لمََسَّ لسِۡنتَُِ�مۡ  ۥإذِۡ تلََقَّ

َ
بِ�

ا لَيۡسَ لَُ�م بهِِ  فۡوَاهُِ�م مَّ
َ
ِ ٱهَيّنِٗا وهَُوَ عِندَ  ۥعِلۡمٞ وََ�ۡسَبُونهَُ  ۦوََ�قُولوُنَ بأِ َّ� 

 .]۱۵-۱۴[النور:  ﴾١٥مٞ عَظِي
رسید  بود فضل خدا بر شما و رحمت او در دنیا و آخرت، ھرآینه می و اگر نمی«

گرفتید  آن عذاب بزرگ، چون فرا می ۀگفتید در بار به شما در آنچه که سخن می
ھای خویش سخنی که نبود شما را  گفتید به دھان ھای خویش و می آن را به زبان

 .»پنداشتید آن را آسان و او نزد خدا بزرگ بود میبه حقیقت آن دانش، 

تََ�َّمَ بَِ�ذَٰا ﴿و سپس فرمود:  ن �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�ونُ َ�اَ وَلوََۡ�ٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّ

ُ ٱيعَِظُُ�مُ  ١٦سُبَۡ�نَٰكَ َ�ذَٰا ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِيمٞ  ن َ�عُودُواْ لمِِثۡلهِِ  �َّ
َ
بدًَا إنِ كُنتُم   ٓۦأ

َ
�

ؤۡمِ   .]۱۷-۱۶[النور:  ﴾١٧نِ�َ مُّ
گفتید، نیست ما را که به زبان آریم این  و چرا نشد که چون شنیدید آن را می«

کنیم تو را خدایا، این سخن افترایی است بزرگ، پند  به پاکی یاد می ،سخن را
 .»ید مانند این ھرگز، اگر مسلمان ھستیدتکرار نکندھد شما را خدا، تا  می

منازعه کردند  ج از اصحاب در حضور حضرت پیامبرخی و ھنگامی که بر

هَا ﴿صداھای شان بلند شد، این آیات نازل شد: و  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ مُواْ  �َّ ءَامَنُواْ َ� ُ�قَدِّ
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ِ ٱَ�ۡ�َ يدََيِ  ْ ٱوَ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ قُوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ هَا  ١سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ  ءَامَنُوا
َ
ْ أ ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱَ� ترََۡ�عُوٓا ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا كَجَهۡرِ  لۡقَوۡلِ ٱب

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
 .]۲-۱[الحجرات:  ﴾٢َ�عۡضُِ�مۡ ِ�َعۡضٍ أ

بترسید از خدا، پیشدستی مکنید روبروی خدا و رسول او،  !ای مسلمانان«
ھرآینه خدا شنوا (و) داناست، ای مسلمانان بلند مکنید آوازھای خود را بالای آواز 

نابود  کهپیغامبر و بلند مگویید با او سخن را مانند بلندگفتن بعض شما با بعضی، 
 .»ار نباشیددھای شما و شما خبر شود عمل

شھر شد و  و ھنگامی که کاروانی تجارتی در ھنگام خطبه جمعه وارد
ن آیه نازل رده و به سوی کاروان شتافتند، ایبرخی از مردم خطبه را ترک ک

وۡ لهَۡوًا ﴿گشت: 
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ ٱ�ذَا رَأ وٓا ِ ٱإَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗاۚ قلُۡ مَا عِندَ  نفَضُّ َّ� 

ِ� ٱوَمِنَ  للَّهۡوِ ٱخَۡ�ٞ مِّنَ  ُ ٱوَ  ّ�َِ�رَٰة ٰ ٱخَۡ�ُ  �َّ  .]۱۱[الجمعة:  ﴾١١زِ�ِ�َ ل�َّ
شوند  و آن مسلمانان) چون ببینند کاروانی یا بازی را متفرق شده متوجه می«(

به سوی آن و بگذارند تو را ایستاده، بگو آنچه نزد خداست بھتر است از بازی و از 
 .»دھندگانست سوداگری و خدا بھترین روزی

اشتباھات و  اھمیت تصحیحیات زیادی وجود دارد که بر آعلاوه بر این، 
 عدم سکوت بر آن دلالت دارند.

با نوری از جانب پروردگار و بدون سستی و کوتاھی، به  ج حضرت پیامبر
پرداخت، و از این جاست که علما این  انکار منکر و تصحیح اخطای مردم می

ُوزُ  لاَ «گوید:  قاعده اصولی را استنباط کرده اند که می قٍّ  فيِ  يجَ ير نَبِّي حَ أْخِ  تَ

بَيَان نْ  الْ قْت عَ ة وَ َاجَ  ».الحْ
 ».به تأخیرانداختن بیان، از ھنگام نیاز جایز نیست پیامبریبرای «

ا اشتباھات مردمی که در برخورد ب ج درک منھج و روش حضرت پیامبر
زیرا که ایشان از جانب پروردگار تأیید  ؛اند، اھمیت فراوانی داردملاقات کرده
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ید و تصحیح قرار یاقوال وی به وسیله وحی الھی مورد تأشده اند و افعال و 
استوارتر و مفیدتر  ج ھا و اسالیب حضرت پیامبر ین، روش. بنابراگرفته است

ھا و اسالیب  گویند، پیروی از این روش است و مردم بیشتر به آن لبیک می
گرداند، و نیز پیروی از  کار مربی را ساده و روش تربیتی او را استوار می

 ۀکه برای ما اسو ج نبوی نوعی اقتدا به حضرت پیامبر اسالیب و منھج
گردد و اگر این اقتدا توأم با نیت و قصدی  ای ھستند، محسوب می حسنه

 صادق و خالصانه باشد موجب اجر عظیمی خواھد گشت.
ناتوانی و عدم  ج ھای حضرت پیامبر خت اسالیب و روشبا آشنایی و شنا

زیرا  ؛گردد آفاق را فرا گرفته است، معلوم می کارآیی مناھج بشری که
ھا آشکار است، و بر نظریات فاسدی ھمچون  انحراف بسیاری از آن نظام

بر گرفته از  وه  بر  اینقید و شرط استوار ھستند، و علا و بیآزادی مطلق 
 باشند. می و اجداد ءموروثات باطلی ھمچون تقلید کورکورانه از آبا

نظر داشت که تطبیق عملی این منھج در اجتماع،  در و باید این نکته را
و انتخاب اسلوب مناسب با موقعیت و احوال و اوضاع جاری تا حد زیادی به 
اجتھاد داعی و مربی وابسته است، و کسی که زیرک و ھوشیار باشد تفاوت 

کند و در پی آن برای معالجه و  احوال و اوضاع مشابه و متقارب را درک می
 گزیند. دن آن اسلوبی مناسب و شایسته برمینمو برطرف

ھای  این کتاب تلاشی است برای تتبع و پی جویی اسالیب و روش
ف مراتب و در برخورد با اشتباھات مردمی که با اختلا ج حضرت پیامبر

با آنان زیسته و برخورد نموده است، از  ج شان حضرت پیامبر مشارب
اید و به راه راست و حق رھنمون خواھم که مرا یاری نم خداوند متعال می

شود و این کتاب را برای من و برادران مسلمانم مفید بگرداند، و ھمانا 
خداوند متعال شایسته این امر و برآن تواناست و اوست که به راه راست 

 نماید. ھدایت می
 محمد صالح المنجد



 
 

 
 

 

باید مراعات  ءهایی که هنگام تصحیح اخطا و تفاوت نکات
 گردد

ھا و اعتباراتی  شایسته است قبل از شروع بحث اصلی، به نکات و تفاوت
و اشتباھات  ءاشاره کنم که مراعات آن قبل و ھنگام شروع تصحیح اخطا

 دیگران لازم است.

 اخلاص: -۱
ھدف باید رضای خداوند متعال باشد نه  ءھنگام تصحیح اخطا

نمودن تعریف و تمجید  ش برای حاصلگیری و نه تلا جویی و انتقام یربرت
 مردم.

کند که او وارد مدینه شد، و  از شُفی الاصبحی روایت می امام ترمذی
مردم را دید که دور مردی حلقه زده اند، پرسید: این مرد کیست؟ گفتند: او 

کرد نزدیک  گوید) به او که برای مردم حدیث بیان می ابوھریره است. (می
شدم و جلوی رویش نشستم، در پایان ھنگامی که با او تنھا ماندم به او 

برایم چنان حدیثی از حضرت دھم که  م: تو را به خداوند سوگند میگفت
فریاد کشید و  سکه آن را درک کنم، حضرت ابوھریرهبیان کن  ج پیامبر

گویم که  ھوش شود، و اندکی بعد گفت: برایت حدیثی می نزدیک بود که بی
کسی دیگر غیر از من و  شنیده ام و ج آن را در این خانه از حضرت پیامبر

خواست  میس ایشان در خانه نبود، و تا چندین بار چون حضرت ابوھریره
انجام  داد، تا این که سر حدیث را بیان کند چنین حالتی به وی دست می

 فرمود:
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آید تا میان  فرمودند: روز قیامت خداوند متعال فرود می ج حضرت پیامبر
و زده اند، قبل از ھمه یک عالم (اھل بندگان قضاوت نماید و مردم ھمه زان

آورند،  قرآن) و یک مجاھد و یک ثروتمند را به پیشگاه خداوند متعال می
پرسد: مگر علم و دانشی را که بر پیامبرم فرو فرستادم،  خداوند از عالم می

گوید: با آن چگونه عمل کردی؟  گوید: آری، خداوند می به تو نیاموختم؟ می
ا من شب و روز قرآن را تلاوت نمودم، خداوند و فرشتگان گوید: پروردگار می
گوید: تو به این غرض قرآن خواندی  گویی، خداوند می گویند: دروغ می می

که مردم تو را قاری بگویند، (در دنیا) اینگونه گفته شد. سپس ثروتمند را 
 گوید: مگر به تو ثروت ارزانی نداشتم تا محتاج آورند، خداوند به او می می

فرماید: درآنچه به تو  یگوید: بلی ای پروردگار! خداوند م کسی نباشی؟ می
گوید: به خویشاوندانم رسیدگی کردم و صدقه  چگونه عمل کردی؟ می دادم

فرماید:  گویی، و خداوند می گویند: دروغ می دادم، خداوند و فرشتگان می
یند، (در دنیا) گوبقصد تو از این کارھا این بود که تو را جواد و سخاوتمند 

آورند، خداوند از  اینگونه شد. سپس مجاھدی که در راه خدا کشته شده می
گوید: امر شدم تا در راه تو جھاد  پرسد: به خاطر چه کشته شدی؟ می او می

و جنگیدم تا این که کشته شدم، خداوند و فرشتگان تکنم و من نیز در راه 
تو به این قصد جنگیدی که تو را گوید:  گویی، خداوند می گویند: دروغ می می

بر  ج یا) اینگونه شد. سپس حضرت پیامبرشجاع و دلیر بگویند و (در دن
اولین سه نفری ھستند از ھا  این زانویم زده و فرمودند: ای ابو ھریره،

ور  مخلوقات پروردگار که در قیامت آتش جھنم به وسیله آنان شعله
 .)١(شود می

                                           
 ط. شاکر قال ابوعیسی: ھذا حدیث حسن غریب. ۲۳۸۲سنن ترمذی، ش:  -)١(
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ثیر و قبولیت أخالص باشد، عمل او پاداش و تاگر نیت دعوتگر صادقانه و 
 در پی خواھد داشت.

 خطا از سرشت بشر است: -۲
اءٌ  آدَمَ  بَِ�  كُلُّ «در این باره فرده اند:  ج حضرت پیامبر اِ��َ  وخََْ�ُ  خَطَّ طََّ

ْ
 الخ

ابوُنَ   .)١(»التَّوَّ
ھایی ھستند که  و بھترین خطاکاران آن ،ندا تمامی بنی آدم خطاکار«

 ».توبه کنند
آشنایی با این حقیقت و مد نظر داشتن آن، امور را در مسیر صحیح و 

بودن  نمونه ۀاساس فریض دھد، پس مربی نباید بر خویش قرار می ۀجایگاه ویژ
چند بزرگ، از آنان اشخاص را محاسبه کند و یا ھرگاه اشتباھی ھر ،و عصمت

ست خورده و ناموفق سر زد و یا مکرراً مرتکب خطایی شدند، آنان را شک
اساس شناختی کامل از طبیعت نفس  انگارد، بلکه باید واقع گرایانه و بر

ھایی چون جھل، غفلت، نقص، ھوا و ھوس و  اره از عارضهوبشری که ھم
 گردد، با آنان برخورد نماید. فراموشی متأثر می

گیرشدن از  کند تا در ھنگام غافل شناخت این حقیقت مربی را کمک می
گردد،  ھای نامناسبی می م خطا (توسط افراد) که بسا منجر به واکنشانجا

توازن و خونسردی خویش را حفظ نماید، و نیز درک این حقیقت داعی و 
نماید که او  کند، یادآوری می مربی را که امر به معروف و نھی از منکر می

خود یکی از افراد بشر است و بعید نیست که او نیز ھمانند آن شخص 
دارد که با  اکار مرتکب خطا و ا شتباه گردد، و این امر داعی را برآن میخط

                                           
، الفاظ حدیث ۴۲۵۱و ابن ماجه، السنن، تحقیق عبدالباقی، ش:  ۲۴۹۹ترمذی، ش:  -)١(

 از کتاب ابن ماجه نقل شده است.
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زیرا  ؛خطاکار بیشتر با نرمی و رحمت برخورد نماید تا با سختی و قساوت
 .وانمودن نمودن خطاکار است نه عقاب و سزا ھدف اصلی اصلاح

اما با این ھمه نباید افراد عاصی و خطاکار را به بھانه بشر و یا 
ھاست و یا  ھا و فریبندگی بودن و یا این که عصر آنان پر از فتنه ننوجوا
ھایی دیگر، به حال خود رھا سازیم، بلکه باید ضمن انکار کردار  بھانه
 و میزان شرع. سااس شان آنان را محاسبه کنیم، البته بر زشت

اساس  اساس دلیل شرعی و توأم با برهان باشد، نه بر تخطئه باید بر -۳
 یا سلیقة شخصی:جهل و 

ھایش را بر چوبی  روزی لباس سگوید: حضرت جابر بن منکرد می محمد
پھن کرده بود تا خشک شوند، در حالی که ازار خود را پشت گردن گره زده 

» ازار«نماز خواند، شخصی به او اعتراض کرد و گفت: آیا تنھا با یک  )١(بود
 م تا نادانی مثل توگفت: قصداً چنین کرد سخوانی؟ حضرت جابر نماز می

 .)٢(کسی از ما دو چادر نداشت؟ ج مرا ببیند، در زمان حضرت پیامبر
گوید: .... ھدف، بیان این مطلب است که نمازخواندن با  ابن حجر می

 سو پارچه بھتر است، ویا حضرت جابریک تکه پارچه جایز است. گرچه با د
 کردم تا افراد نادان برنماز چنین با زبان حال گفت: قصداً برای بیان جواز 

را بفھمانم که ھا  آن من اقتدا کنند، و یا این که بر من اعتراض کنند، و سپس

                                           
ھنگام رکوع و سجود علتش این بود که در آن زمان شلوار مروج نبود و برای این که  -)١(

/  ۱زدند. فتح الباری،  شان را پشت گردن گره می شان پوشیده بماند، چاردھای بدن
 ط. السلفیه. ۴۶۷

 .۳۵۲بخاری، فتح الباری، ش:  -)٢(
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این بود  ساست، و علت برخورد تند حضرت جابرنماز در این صورت جایز 
 .)١(اعتراض بر علما باز دارد و به بحث و تحقیق وادار کند از که آنان را

 شتر توجه شود:به اشتباهات بزرگتر باید بی -۴
و به تصحیح اشتباھات اعتقادی باید بیشتر از اشتباھات وابسته به آداب 

به تتبع و تصحیح اشتباھات مربوط به  ج غیره عنایت داشت، حضرت پیامبر
زیرا شرک  ؛داشتند شرک با مظاھر گوناگونش اھتمام زاید الوصفی مبذول می

 کنیم: ی از آن را ذکر می ونهر خطرناکتر است، و اکنون نماز موارد دیگر بسیا
درگذشت ابراھیم (پسر حضرت گوید: روز  میس مغیره بن شعبه

اھیم ) خورشید گرفت، مردم گفتند: خورشیدگرفتگی بر اثر مرگ ابرجپیامبر
فرمودند: خورشید و ماه دو نشانه از  ج پدید آمده است، حضرت پیامبر

شدن کسی خورشیدگرفتگی و  ھای پروردگار ھستند با مردن و زنده نشانه
دھد، ھرگاه چنین موردی مشاھده کردید به درگاه  گرفتگی رخ نمی ماه

 .)٢(خداوند دعا کنید و نماز بخوانید تا این که آن برطرف گردد
به  ج که حضرت پیامبر یروایت شده که ھنگام ساز ابو واقد لیثی

نام داشت و » ذات انواط«رفتند از کنار درختی عبور کردند که  حنین می
آویختند، مردم گفتند: یا رسول الله برای  ھای خو را برآن می مشرکان اسلحه

مشخص بفرما، » انواط ذات«ما نیز ھمانند مشرکان درختی به عنوان 
بنی ته شما مانند گفته فرمودند: سبحان الله این گف ج حضرت پیامبر

ان خدایانی کافرگفتند: آنگونه که  ÷اسرائیل است که به حضرت موسی

                                           
 .۴۶۷/  ۱فتح الباری،  -)١(
 .۱۰۶۱فتح الباری، ش:  -)٢(
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دارند، برای ما نیز خدایی مشخص کن، سوگند به خدایی که نفسم در قبضه 
 .)١(اوست، شما آداب و رسوم پیشینیان را در پیش خواھید گرفت

اه با حضرت در روایتی دیگر نیز از ابی واقد آمده است که آنان ھمر
گوید: کافران دور درخت  از مکه به سوی حنین حرکت کردند و می جبرپیام

ھای خود  شدند و اسلحه نامیدند، جمع می می» ذات انواط«سدری که آن را 
د عبور کنار درخت سدری که بلند و سرسبز بو زاآویختند، ما  را برآن می

 ذات«درختی ھماند ی ما نیز اگفتیم که بر ج کردیم، پس به حضرت پیامبر
فرمودند: سوگند به خدایی که  ج مشخص بفرما، حضرت پیامبر» انواط

نفسم در قبضه اوست شما سخنی گفتید ھمانند قوم موسی که گفتند: 

آَ إَِ�هٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةۚٞ قَالَ إنَُِّ�مۡ قَوۡمٞ َ�ۡهَلُونَ  جۡعَلٱ﴿  .]۱۳۸[الأعراف:  ﴾١٣٨�َّ
 .»ما معبودی بساز ھمانگونه که آنان معبودانی دارندای موسی) برای «(

ھای قبلی یک به یک  است، و شما بر آداب و رسوم ملتھایی  روشھا  این 
 .)٢(عمل خواھید کرد

گوید: شب در  روایت شده که میس از حضرت زید بن خالد جھنی
با ما صبح آن شب نماز فجر را  جحدیبیه باران باریده و حضرت پیامبر 

دانید خداوند  گزارد، وقتی که نماز تمام شد به مردم رو کرد و گفت: آیا می
گاه ترند)  چه فرمود؟ مردم گفتند: الله ورسوله اعلم (خدا و رسولش آ

 فرماید: فرمودند: خداوند می
برخی از بندگانم به من مؤمن و برخی دیگر کافر گشتند، ھرکس که «

ن فرود آمد او به من مؤمن و به گفته به فضل و رحمت خداوند بر ما بارا

                                           
 و گفته است: ھذا حدیث حسن صحیح. ۲۱۸۰ترمذی، ش:  -)١(
 .۲۱۸/  ۵مد مسند اح -)٢(
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ستارگان کافر است، و ھرکس که گفته به سبب فلان ستاره بر ما باران فرود 
 .)١(»آمد او به ستارگان ایمان دارد و به من کفر کرده است

 شَاءَ  مَا«روایت شده که مردی گفت:  باز حضرت عبدالله بن عباس
 ُ فرمودند:  ج امبر(ھرچه خواست خداوند و شما باشد) حضرت پی »وشَِئتَْ  ا�َّ

 .)٢(و بس »ا�َّ  شَاءَ  مَا«مرا با خدا شریک کردی؟ تنھا بگو: 
ھمراه «گوید:  روایت شده است که می باز حضرت عبدالله بن عمر

به نام پدرش سوگند خورد، حضرت  سکاروانی بودیم که حضرت عمر
گاه باشید که خداوند شما را از  جپیامبر آنان را صد زد و فرمود: آ

سوگندخورن به نام آبا (و اجداد) نھی کرده است و اگر کسی سوگند 
 .)٣(»خورد باید به نام الله سوگند خورد و گر نه ساکت بماند می

از ابی شریح ھانی بن یزید روایت شد که گفت: گروھی نزد حضرت 
 ۀ(بند» عبدالحجر«شنید که مردی را  ج آمدند، آن حضرت ج پیامبر

                                           
 .۸۴۶فتح الباری، ش:  -)١(
 .۲۸۳/  ۱مسند احمد  -)٢(
. نکته: امام احمد در مسند خویش از طریق وکیع از اعمش ۶۱۸۰فتح الباری، ش:  -)٣(

کند که سعد بن عبیده گفت: در مجلسی ھمراه حضرت عبدالله بن عمر  روایت می
قسم به «گفت: خیر،  می ب بودم، ناگاه از مردی که در حلقۀ دیگری بود شنید که

ه رفت و گفت: این ای نشان (به جان پدرم) حضرت ابن عمر ب او را با سنگریزه» پدرم
او را نھی کرد و فرمود که آن شرک  ج بود که حضرت پیامبر سسوگند حضرت عمر
 .۱۶۴/  ۱۴است، الفتح الباری، 
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ست؟ گفت: از او پرسید: اسم تو چی ج زنند، حضرت پیامبر سنگ) صدا می
 .)١(فرمود: خیر، تو عبدالله ھستی ج حضرت پیامبر» عبدالحجر«

 ءمصلح باید بر حسب موقعیت اجتماعی خویش به تصحیح اخطا -۵
 بپردازد:

 ؛شود از دیگران پذیرفته نمی شود، آنچه از برخی دعوتگران پذیرفته می
زیرا آنان از جایگاھی برخوردار ھستند که دیگران از آن محرومند، و یا این 
که آنان بر خطاکار تسلطی دارند که دیگران فاقد آنند، مانند پدر نسبت به 

سایر مردم، پس افراد  فرزند، استاد نسبت به شاگرد، مأمور دولت نسبت به
مر و یا کوچکتر برابر نیستند و نیز خویشاوند مانند ع سال با افراد ھم بزرگ

ھا مصلح و  غریبه و صاحب سلطه مانند دیگران نیست، درک این تفاوت
دارد که امور را در جایگاه مناسب خویش قرار دھد و  دعوتگر را بران می

آن انکار و  ۀواقعیش ارزش قایل باشد که در نتیج ۀبرای ھر کاری به انداز
گردد، تشخیص جایگاه و  ر به منکر و خطای بزرگتری نمیتصحیح او منج

موقعیت مصلح و دعوتگر در قلب خطاکار در تعیین سطح انکار و میزان 
شدت و نرمش در برخورد با او نقش مؤثر و مفیدی دارد، و از این به دو 

 بریم: مطلب زیر پی می
ای  لطهاولاً: این که ھرکسی را که خداوند او را جایگاه و موقعیت و س

عنایت کرده است، باید آن را در امر به معروف و نھی از منکر و تعلیم مردم 
نان آزیرا غالباً آنچه مردم از  ؛به کار گیرد، و باید بداند که مسئولیتش است

پذیرند، و آنان نفوذ و توان تأثیرگذاری و انجام  پذیرند از دیگران نمی می
 زند.کارھایی را دارند که دیگران از آن عاج

                                           
این حدیث صحیح  بخاری، ادب المفرد و آلبانی در صحیح الأدب المفرد گفته که -)١(

 .۶۲۳است، الادب المفرد، ش: 
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 کند، باید متوجه و نھی از منکر میثانیاً: داعی و کسی که امر به معروف 
باشد که مبادا در تعیین پایگاه و منزلت خویش دچار اشتباه گردد و برای 
خود منزلتی برتر از جایگاه و منزلت واقعی اش تصور کند و با صفات 

فور و بیزاری زیرا این امر باعث ن ؛شخصیتی که دارای آن نیست اقدام کند
 گردد. مردم و سد راه (اصلاح) می

در اصلاح منکرات و آموختن مردم از منزلت و ھیبت و  ج حضرت پیامبر
ای  نمود و گاھی بگونه شکوھی که خداوند به او عنایت کرده بود استفاده می

بود، برخورد او مورد  کرد که اگر به جای ایشان کسی دیگر می برخورد می
 شد، مانند مثال زیر: ع نمیقبول و مؤثر واق

کند که او گفت: مانند  غفاری از پدرش روایت می ةیَعِیش بن طھفَ 
بودم، ایشان پس از پاسی از  ج ی از بینوایان مھمان حضرت پیامبربسیار

شب برای سرزدن و رسیدگی به احوال میھمانان تشریف آوردند و مرا دیدند 
که به رو افتاده (بر سینه و شکم خوابیده) بودم، نزدم آمد و مرا با پای خود 

زیرا خداوند متعال اینگونه خوابیدن را  نشو؛ زد و گفت: اینگونه خواب
آمده است که او را پای خود زد و بیدارش نمود پسندد، در روایتی دیگر  نمی

 .)١(و به او گفت: این کیفیت خوابیدن جھنمیان است
مناسب بود، اما برای  ج خورد با حال و منزلت حضرت پیامبراینگونه بر

خواھد کسی را از  مردم مناسب نیست، و برای ھیچ شخصی که می ۀعام

                                           
. ترمذی، ش: ۲۴۵ – ۲۴۴/  ۴این حدیث را احمد روایت کرده است: الفتح الربانی،  -)١(

ط الدعاس، صحیح الجامع، ش:  ۵۰۴۰، شاکر سنن ابوداود، کتاب الادب، ش: ۲۷۹۸
۲۲۷۰ – ۲۲۷۱. 
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را با لگد بزند و بیدارش کند، اینگونه خوابیدن منع کند شایسته نیست که او 
 .)١(ھم از او انتظار داشته باشد که حرفش را بپذیرد و از او تشکر نماید و باز

                                           
غیره به طرف او نیز شبیه کردن چیزی مانند سنگریزه و  زدن خطاکار و یا پرتاب -)١(

مورد فوق است که از سلف ثابت شده است، و این به موقعیت و منزلت آان 
آوریم: دارمی از سلیمان بن یسار روایت  ھایی از آن را می گردد و اکنون نمونه برمی

پرسید،  صبیغ به مدینه آمد، او از متشابھات قرآن می«کند که مردی به نام  می
 د او فرستاد و او را طلبید و از او پرسید تو کیستی؟ اوشخصی نزس حضرت عمر

ھای  ای از خوشه چوب خوشهس ھستم، حضرت عمر» صبیغ«گفت: بنده خدا 
درخت خرما برگرفت و گفت: من ھم بنده خدا عمر ھستم، سپس او را زد تا این که 

گفت: ای امیرالمؤمنین کافی است، آن ھوسی که در » صبیغ«آلود شد  سرش خون 
 .۱۴۶، ش: ۵۱/  ۱ر داشتم بیرون رفت، (سنن دارمی ت: عبدالله یمانی س

در س امام بخاری از این ابی لیلی روایت نموده است ھنگامی که حضرت حذیفه
مداین بود، روزی آب طلبید و دھقانی در ظرفی طلایی برای او آب آورد، حضرت 

خاطر او را زدم که  ھا بر سرش زد و سپس گفت: به این آن پیاله را با آبس حذیفه
ما را از  جچندین بار او را از این کار منع نمودم، اما او باز نیامد، حضرت پیامبر 

ھا  این استعمال ابریشم و دیبا و نوشیدن در ظروف طلا و نقره نھی نموده و فرمودند:
 .۵۶۳(کفار) و در آخرت از آن شما ھستند. الفتح ھا  آن در دنیا مال

است که سیرین از انس خواست که او را مکاتب کند (در عوض  بخاری روایت نموده
ز این موضوع را ا سیرفت، سیرین حضر عمرمقدای مال آزادش کند) اما انس نپذ

گاه نمود، حضرت عمر اما او بازھم نپذیرفت،  به انس گفت که او را مکاتب کند، سآ

�ۖ فََ�تبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ ﴿ در حالی که آیۀ سحضرت عمر را  .]۳۳[النور:  ﴾�يِهِمۡ خَۡ�ٗ
/  ۵نمود او را با شلاق زد، و انس نیز غلامش را مکاتب ساخت، الفتح  تلاوت می

۱۸۴۵. 
خواند که یکی از پسران  نماز می سنسائی روایت نموده که حضرت ابوسعید خدری

 او را منع کرد، اما او باز سویش عبور کرد، حضرت ابوسعید خدریمروان از جلوی ر
نگشت، ابوسعید او را زد و آن پسر گریان نزد مروان رفت و موضوع را به او گفت، 
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گردند، باید  میان خطاکاران نادان و آنان که دانسته مرتکب خطا می -۶
 تفاوت قایل بود:

ھا در این  ترین داستان از واضح سداستان حضرت معاویه بن حکم سلمی
گفتن در نماز  شد، آنگاه که از بادیه به مدینه آمد واز تحریم سخنبا مورد می

خواندم که  نماز می جگوید: پشت سر حضرت پیامبر  اطلاعی نداشت، می

ُ «ای زد، من جوابش گفتم،  مردی از میان صف عطسه حمَ رْ مردم با  »االلهَّ كَ يَ
تان  تان به داغ ھای تیزشان به سوی من نگریستند، من گفتم: مادران نگاه

کنید؟ با شنیدن حرف من،  نگاه می بنشینند، مگر چه شده ھمه مرا
ھای خود زدند، من چون دیدم که آنان مرا ساکت  شان را بر ران ھای دست

ما بر خود شان را بدھم، ا کنند به ناچار ساکت شدم (نزدیک بود جواب می
نماز را تمام کرد، پدر و مادرم  ج لط شدم و سکوت کردم) حضرت پیامبرمس

فدایش شوند، نه قبل و نه پس از او ھرگز آموزگاری را ندیده ام که از او بھتر 
د و نه بر من داد کشید و تعلیم دھد، سوگند به خداوند: نه رویش را ترش کر

انی) به من گفت: در ھنگام نماز و نه فحشی گفت، بلکه (با مھرب دزنه مرا 
گفتن مناسب نیست، و در نماز باید به تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن  سخن

 .)١(مشغول بود
جاد شده، نیاز به ای ای آری، جاھل نیاز به آموزش و آن که برایش شبھه

کند، به موعظه نیاز دارد،  تذکر، و آن که بر خطایی پافشاری میتوضیح و 

                                                                                           
ای؟ ابوسعید گفت: من او را نزده ام  مروان از ابوسعید پرسید: چرا برادرزاده ات را زده

شنیدم که فرمودند: اگر در نماز بودید و  جبلکه شیطان را زده ام، از حضرت پیامبر 
ما عبور کند او را باز دارید و اگر باز نیامد با او بجنگید؛ انسانی خواست از جلوی ش

 .۴۵۱۸ زیرا او شیطان است. صحیح سنن نسائی، ش:
 .۵۲۷صحیح مسلم ط. عبدالباقی، ش:  -)١(
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گاه و بی کسی که حکم را میھرگز نباید با  خبر  داند و آن که از حکمی ناآ
است یکسان برخورد شود و یکنواخت سرزنش و مؤاخذه گردند، و چه بسا 
گاه را به نفرت و سرکشی و عدم اطاعت وادار  برخورد تند، افراد جاھل و ناآ

کند، و اما اگر از ابتدا با حکمت و نرمی با او برخورد شود، وضع کاملاً  می
گاه خود را خطاکار نمی ؛متفاوت خواھد بود داند، و او با  زیرا فرد جاھل و ناآ

گوید: چرا قبل از این که مرا  کند، می زبان حال به کسی که او را سرزنش می
 سرزنش کنی، مرا نیاموختی؟

رود و حتی گاھی خود را برحق  خطاکار گاھی نادانسته به خطا می
از  مراعات کرد، در مسند امام احمد رحمه اللهد پندارد، پس حال او را بای می

غذایی  جگوید: حضرت پیامبر  روایت شده که می سحضرت مغیره بن شعبه
که قبلاً وضو گرفته  جمیل فرمود و پس از آن نماز اقامه شد حضرت پیامبر 

بود، برای نماز برخاست، من برایشان آب بردم تا وضو بگیرند، حضرت 
پیش آمد  فت: برو عقب! به خدا سوگند از آنند و گمرا از خود را جپیامبر
 سشکوه کردم، حضرت عمر سشدم، و پس از نماز نزد حضرت عمر دلگیر

ای دلگیر است، و  مغیره از این که او را رانده !به ایشان گفت: ای پیامبر خدا
ل از وی کدورتی و از آن بیم دارد که مبادا در د بر او سخت گذشته است

فرمودند: در دل برای او چیزی غیر از خیر و  جحضرت پیامبر داشته باشید، 
گرفتم  خوبی ندارم، او پس از غذا آب آورد تا وضو بگیرم، اگر من وضو می

مردم پس از من (بعد از غذاخوردن به این قصد که وضوی آنان باطل شده) 
 .)١(گرفتند وضو می

تأثیر منفی نداشت که در  ج رباید توجه داشت که تخطئه حضرت پیامب
ھایشان نارضایتی و یا نفرتی ایجاد کند، بلکه برعکس برآنان تاثیر مثبتی  دل

                                           
 .۲۵۳/  ۳مسند  -)١(
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تخطئه شده بودند،  جگذاشت و با وجود این که از جانب حضرت پیامبر  می
نمودند ودر اضطراب و  ھم در بیم و ھراس بودند، و خود را متھم می اما باز

حضرت  زمانی که از رضایت و خوشنودی بردند و تا پریشانی به سر می
 نشستند. کردند، آرام نمی اطمینان حاصل نمی جپیامبر

به خاطر غضب  ج بینیم که تخطئه حضرت پیامبر ز میدر این داستان نی
و نارضایتی از شخص مغیره نبود، بلکه به خاطر شفقت بر مردم و 

اجب بپندارند چیزی را که واجب نیست، و اساختن آنان بود که مباد متوجه
 و در حرج و زحمت بیافتند.

مربی و پیشوا در قلوب اصحابش جایگاه و منزلت بلندی دارد و اگر او 
پذیرد، گاھی مربی  و میافردی از آنان را سرزنش و تخطئه کند، به راحتی از 

از سرزنش اصحاب خود مصلحت افرادی دیگر و منفعت عامه را در نظر 
ای آن نیست که تأثیر منفی آن به حال خود گیرد، البته این به معن می

ھای متفاوتی تأثیر آن را از  گذاشته شود، بلکه باید آن را تدارک دید و با راه
باشد، آنگونه  شخصی دیگر ۀواسط مانند اظھار گلایه ولو این که با بین برد،

را واسطه نمود، و در مقابل مربی و پیشوا بر منزلت  سکه مغیره حضرت عمر
کند و اینگونه  د و حسن ظن خود را نسبت به وی بیان مییکأت آن شخص

 گردد. واقعیت امر آشکار می

باید در میان خطای اجتهادی و خطایی که از روی عمد، غفلت و یا  -۷
 سستی انجام شده، تفاوت قایل بود:

تردید آن که خطایش اجتھادی است قابل سرزنش و ملامت نیست،  بی
 ؛رسد ھاد خود اخلاص داشته باشد به او یک اجر میھم اگر در اجت بلکه باز

فرمودند: ھرگاه حاکم در حکمی اجتھاد کند و رأی او  ج زیرا حضرت پیامبر
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ھم به او یک  صائب باشد به او دو اجر و اگر در حکم به اشتباه رفته باشد باز
 .)١(رسد اجر می

و این برخلاف آن خطاکاری است که روی عمد و سستی مرتکب خطا 
ھم برابر نیستند، اولی را باید تعلیم داد و او را نصیحت  شده است، این دو با

 کرد، اما دومی را باید موعظه و سرزنش نمود.
شود، اجتھادی است جایز  البته اجتھادی که صاحبش معذور شمرده می

که از شخصی با صلاحیت صادر شده باشد نه از کسی که بدون علم و 
بدین جھت است که حضرت دھد،  ضاع فتوا میکردن احوال و او مراعات

مجروح به اشتباه حکم اصحابی را که در داستان صحابی  ج رسول گرامی
د در کتاب سنن خویش از کرده بودند، به سختی سرزنش نمود، ابوداو

کند که او گفت: به سفری رفتیم، در راه سنگی به  روایت می سحضرت جابر
رش را شکافت و از قضا ھمان شخص یکی از ھمراھان ما اصابت کرد و س

م جایز است؟ یمّ احتلام شد، از ھمراھان خود پرسید: آیا برای من ت
ھمراھانش به او جواب دادند: تا ھنگامی که بر استعمال آب توانایی داری 

د و بر اثر آن تیمم برای تو جایز نیست، آن صحابی بناچار غسل نمو
 ج پیامبر نزد حضرت گوید: ھنگامی که می سدرگذشت، حضرت جابر

او را ھا  آن بازگشتیم، ایشان از داستان آن صحابی اطلاع یافتند و فرمودند:
دانستند چرا نپرسیدند؟ ھمانا  شان کند، اگر نمی ته اند، خداوند ھلاکشک

 .)٢(درمان نادانی پرسیدن است

                                           
ط. شاکر، ابوعیسی ترمذی در مورد این حدیث گفته: حدیث  ۱۳۲۶ترمذی، ش:  -)١(

 حسن غریب من ھذا الوجه.
سنن ابی داود، کتاب الطھارة، باب المجروح یتیمم، آلبانی در صحیح ابی داود با  -)٢(

این حدیث را حسن شمرده و به ضعف جملۀ آخر حدیث اشاره نموده  ۳۲۵شماره: 
 است.
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فرمودند: قضات سه گونه اند، یکی در  جو ھمچنین حضرت پیامبر 
قضاوت  قاضی که حق را بداند و به آن آن و دوتای دیگر در جھنم؛ بھشت

کند بھشتی است و آن قاضی که حق را بداند و عمداً از آن عدول کند و آن 
 .)١(اندبدون علم و دانش قضاوت کند جھنمیکه 

اساس آن باید تنظیم  و از اموری که درجه انکار و برخورد با خطا را بر
در نظرداشتن محیطی است که خطا در آن صورت  نمودن و نمود، مراعات

یافتن منکرات و یا  گرفته است اموری مانند انتشار سنت و یا بدعت، یا رواج
دھند و نزد  وجود افرادی جاھل و سھل انگار که به جواز آن منکر فتوا می

 ای دارند. مردم نیز وجھه

 ارادة خیر خطاکار مانع از انکار و برخورد با وی نیست: -۸
کرد که او  گوید: از پدرم شیدم که از جدم حکایت می عمرو بن یحیی می

 سمنزل حضرت عبدالله بن مسعود ۀگفت: ما قبل از نماز صبح بر درواز
رفتیم،  آمد و ھمراه با او به مسجد می نشستیم تا این که او بیرون می می

آمد و پرسید: ابوعبدالرحمن تاکنون بیرون  سریباری حضرت ابوموسی اشع
تا این که حضرت عبدالله نیامده است؟ گفتم: خیر، او نیز با ما منتظر ماند، 

ستیم و نزدش رفتیم، حضرت خارج شد و ھمه برخا سبن مسعود
به او گفت: ای ابوعبدالرحمن، اندکی پیش در مسجد امری  سابوموسی

 لله چیزی جز خیر ندیدم.ناپسند مشاھده کردم، و البته بحمد 
 : چه دیدی؟سابن مسعود  -

                                           
 ۲۱۶۴این حدیث را با شماره: » الارواء«، آلبانی در ۳۵۷۳سنن ابی داود، ش:  -)١(

 .صحیح قرار داده است



 ٢٧  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

: اگر زنده ماندی خود نیز آن را خواھی دید، مردمی را سابوموسی -
ھایی  ماز نشسته بودند و سنگریزهندیدم که در مسجد حلقه زده و به انتظار 

گفت: صد مرتبه  ای مردی با صدای بلند می در دست داشتند و در ھر حلقه
گفت: صد مرتبه  فتند، سپس می نیز صد مرتبه تکبیر میھا  آن تکبیر بگویید و

گفت: صد مرتبه  گفتند، و سپس می نیز میھا  آن لا اله الا الله بگویید و
 گفتند. نیز میھا  آن سبحان الله بگویید و

 چه گفتی؟ھا  آن : تو بهسابن مسعود -
 : چیزی نگفتم، به انتظار نظر و امر تو ماندم.سابوموسی -
ھای خود را بشمارند؟ و به  نگفتی تا بدیھا  آن : چرا بهسبن مسعودا -

 ھایشان چیزی گم نشود؟ نان ضمانت ندادی که از خوبیآ
به راه افتاد و ما نیز ھمراه او حرکت  سحضرت عبدالله بن مسعود -

ھا آمد و کنار آنان ایستاد و پرسید:  کردیم تا این که نزد یکی از آن حلقه
 کنید؟ دارید چه کار می

 شماریم. ھا اذکار و تسبیحات را می ای ابوعبدالرحمن، با این سنگریزه -
ھای خود را بشمارید من ضامن ھستم  : بھتر است بدیسابن مسعود -

ھای شما چیزی گم نشود، وای بر شما ای امت محمد! به چه  ه از نیکیک
جود دارند، شوید، یاران پیامبر شما در ھرجا و زودی دارید ھلاک می

ھایش ھنوز  تاکنون کھنه نشده و ظرف ج ھای حضرت پیامبر لباس
نشکسته، سوگند به خدایی که نفسم در اختیار اوست، یا شما بر دینی برتر از 

 مد ھستید و یا این که گشایندگان دروازه ضلالت ھستید.دین مح
 ای جز خیر نداشتیم. ای ابوعبدالرحمن: والله، ما اراده -
اما به آن خیر دارند،  ۀچه بسیارند افرادی که اراد سابن مسعود -
خوانند، البته  قرآن را می یھبه ما فرمودند: گرو ج رسند، حضرت پیامبر نمی
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گذرد،  (استخوان بالای سینه و زیر گردن) آنان نمیشان از تر قوه  قرائت
 دانم شاید اکثر شما از ھمان افراد باشید. سوگند به خداوند نمی

افراد گوید: بیشترین آن  سپس از آنان روی گردانید، عمرو بن سلمه می
 .)١(جنگیدند ھمراه با خوارج با ما می را دیدیم که در جنگ نھروان

باید عدل را پیشه کرد و از جانبداری باید پرهیز  ءدر تنبیه بر اخطا -۹
 نمود:

 .]۱۵۲[الأنعام:  ﴾عۡدِلوُاٱ�ذَا قُلۡتُمۡ فَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می
 .»گویید (عدل و) انصاف نمایید ھرگاه سخن می«

ِ  �َّاسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ﴿فرماید:  و نیز می ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
ء: [النسا ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

۵۸[. 
 .»و ھرگاه میان مردم داوری کردید عادلانه قضاوت کنید«

برای زنی که مرتکب سرقت شده  بھنگامی که حضرت اسامه بن زید
(حِبّ النبی)  ج حضرت پیامبر وببود سفارش کرد، با وجود این که او محب

انب بود، اما بازھم این امر مانع از سرزنش وی از ج )زید(و فرزند محبوبش 
 نشد. ج پیامبرحضرت 

گوید: مسأله زنی قریشی که در دوران حضرت  می لحضرت عایشه
در غزوه فتح مرتکب سرقت شده بود، قریش را به خود مشغول  جپیامبر 

 جاو نزد پیامبر  ند برایاتو ساخته بود و در این فکر بودند که چه کسی می
رت سیدند که کسی دیگر جز حضانجام به این نتیجه ر سفارش کند، سر

ندارد، آن زن را نزد حضرت (حب النبی) جرأت چنین کاری را  ساسامه

                                           
ت: عبدالله ھاشم یمانی، آلبانی اسنادش را صحیح گفته،  ۲۱۰ی، ش: سنن دارم -)١(

 .۱۸۱/  ۱، نگا: مجمع الزوائد، ھیثمی، ۲۰۰۵السلسلة الصحیحة، ش: 
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او سفارش کرد، چھره حضرت  برای ج بردند و حضرت اسامه ج پیامبر
(از شدت ناراحتی) دگرگون شد و به اسامه گفت: آیا در حدی از  ج پیامبر

گفت: ی رسول خدا برای  سکنی؟ حضرت اسامه حدود الھی سفارش می
را جمع کرده و برای شان خطبه  شکرام ۀصحاب جپیامبر کن،  من استغفار

ھای پیشین این بود که ھرگاه شخصی  فرمود: اما بعد، علت تباھی ملتداد و 
گذاشتند و اگر فردی  شد او را آزاد می شریف در میان آنان مرتکب سرقت می

 کردند، کرد، حد و عقوبت شرعی را بر او اجرا می ضعیف و بیچاره دزدی می
سوگند به خدایی که نفسم در اختیار اوست، اگر فاطمه بنت محمد (اعاذھا 

کردم، و پس از آن  شد، حتماً دست او را قطع می الله) نیز مرتکب سرقت می
 .)١(دستور داد که دست آن زن را قطع کنند

آمده که وی گفت:  لو در روایتی از سنن نسائی از حضرت عایشه
زنی ناشناس به نام افرادی معروف، زیورآلات و جواھری را از مردم به عاریه 

آوردند،  ج ا نزد حضرت پیامبرن رفروخت، آن ز گرفت و برای خود می می
سفارش  ج خواستند تا نزد حضرت پیامبر ساو از حضرت اسامه ۀخانواد

ز شدت ناراحتی) دگرگون (ا ج نیز چنین کرد، چھره حضرت پیامبر کند و او
د الھی سفارش شد و به اسامه گفت: آیا برای عدم اجرای حدی از حدو

گفت: یا رسول الله، برایم استغفار کن، حضرت  سکنی؟ حضرت اسامه می
در شامگاه آن روز به منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند  جپیامبر 

که اگر شخصی  ھای قبل از شما به خاطر این ھلاک شدند فرمود: ملت
کردند و اگر شخصی ضعیف دزدی  شد او را رھا می شریف مرتکب سرقت می

س محمد در فکردند، سوگند به آن ذاتی که ن کرد، حد را بر او اجرا می می

                                           
 .۱۶۸۸مسلم، ش:  -)١(
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شد،  محمد (اعاذھا الله) نیز مرتکب سرقت می تاختیار اوست اگر فاطمه بن
دست آن زن را قطع کردم، و پس از آن دستور داد که  دست او را قطع می

 .)١(کنند
عدل  ۀبا حضرت اسامه نشان جعکس العمل و بر خورد حضرت پیامبر 

مصلحت  جایشان است و نیز گویای این مطلب است که نزد حضرت پیامبر 
تواند گاھی اشتباه شخصیِ  شرع از محبت اشخاص برتر است، انسان می

مرتکب خطا میی کسی که در حق شرع فردی را نادیده بگیرد، اما خطا
 پوشی نیست. گردد قابل تسامح و چشم

شان مرتکب خطا گردد  برخی از مردم اگر یکی از خویشاوندان و دوستان
کنند،  می ای کاملاً متفاوت با بیگانگان با نرمی و مدارا برخورد با او به گونه

کنند،  یچه بسا از آنان جانبداری نموده و با نوعی دوگانگی ناجایز برخورد م
گذرند، اما با دیگران با شدت تمام  می حتی گاھی از خطای دوست خود در و

 کنند. ای  انعطاف ناپذیر برخورد می و به گونه

ــة ــب كليل ــل عي ــن ك ــا ع ــين الرض  وع
 

بــدي  ــخط تُ  المســاويا ولكــن عــين السُّ
 

 

خشم  ۀبیند، در حالی که دید ھا را نمی چشم رضایت و خشنودی، زشتی«
 ».سازد ھا را برملا می و ناخشنودی فقط بدی

آید، گاھی یکی از دوستان مرتکب  این مطلب بر افعال نیز صادق می
گردد، و اما اگر  شود و کار او بر محمل صحیح و مناسبی حمل می کاری می

ای دیگر و کاملاً متفاوت تعبیر  ھمین کار از شخصی دیگر سر بزند، به گونه
 گردد. می

                                           
. آلبانی در صحیح سنن نسائی با شماره: ۷۳/  ۸سنن نسائی، المجتبی ط. دارالفکر  -)١(

 این حدیث را صحیح گفته است. ۵۴۸
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فته شد در صورتی است که احوال و اوضاع باھم یکی باشد و گرنه آنچه گ
اعتبارات و حیثیات متفاوت را باید درنظر داشت، بیان این مطلب خواھد 

 آمد.

 باید مواظب بود که مبادا اصلاح خطا منجر به خطای بزرگتری گردد: -۱۰
یکی از قواعد شرعی این است که فسادی اندک که موجب دفع فساد و 

ی بزرگتری گردد، قابل تحمل و برداشت است، داعی گاھی برای این که تباھ
کار به جایی باریکتر نکشد و منجر به خطای بزرگتری نگردد، از خطا چشم 

 گزیند. پوشد و سکوت را برمی می
امری مسلم و ثابت  جبا وجود این که کفر منافقان برای حضرت پیامبر 

رای عامه مردم آشکار نبود، حضرت بو و با توجه به این که حقیقت آنان ب
کشد، در  از بیم این که مبادا مردم بگویند که محمد یارانش را می جپیامبر 

برابر آنان سکوت فرمود و علیه آنان ھیچگونه اقدامی نکرد، بلکه در برابر آزار 
 و اذیت آنان صبر را پیشه نمود.

 اره آن را برخواست خانه کعبه را منھدم کند و دوب می ج حضرت پیامبر
ابراھیم خلیل بنا کند، اما چون قریش تازه مسلمان و به  ۀاساس و شالود

دوران جاھلیت نزدیک بودند و احتمال داشت که عقول آنان این امر را 
نظر فرمودند، و کعبه را با وجود این که ایراد  تحمل نکند، از این کار صرف

داشت و دروازه آن از زمین بلند و به روی عامه مردم بسته، و برای خانه 
 ه وضعیتی نامناسب بود، آن را به حالت پیشین خود گذاشت.کعب

قبل از آن خداوند از بدگویی معبودان باطل مشرکین با وجودی که این 
شد، نھی فرمود؛ زیرا که آن به منکری  خود نوع طاعت و تقرب محسوب می

 گردید. بزرگتر که فحش و بدگویی خداوند است، منجر می
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تر بر منکری سکوت و گرزخطا و یا منکری بگاھی داعی به منظور تلافی 
کند و یا این که وسیله و روش  یا اصلاح آن را به فرصتی دیگر موکول می

دھد، تا مادامی که نیتی صادقانه داشته باشد و در این راه  خود را تغییر می
از اقدام از سرزنش و ملامت ملامتگران نھراسد و تنھا مصلحتی دینی او را 

این کار او کوتاھی و ترک دعوت ه باشد نه سستی و کم دلی، عاجل باز داشت
 گردد. وب نمیمحس

باید توجه داشت که شور و ھیجانی که توأم با حکمت نباشد، یکی از 
اموری است که ھنگام تصحیح اخطا منجر به خطا و اشتباھاتی بزرگتر 

 گردد. می

 ه، باید درهنگام تصحیح اخطا طبیعتی را که خطا از آن سرچشمه گرفت -۱۱
 نظر داشت:

کردن آن به صورت کلی  ای ھستند که برطرف برخی از اخطا به گونه
 زیرا که خطا در بدو آفرینش در نھاد شخص به ودیعت ؛پذیر نیست امکان

گردد، البته  ای می کجی آن منجر به فاجعه کردن نھاده شده است و راست
 جپذیر است، مانند طبیعت زن که حضرت پیامبر  تقلیل و تخفیف آن امکان

فرمایند: زن از استخوان پھلو آفریده شده و ھرگز راست  در باره آن می
و بساز، و اگر بخواھی ا کنی با ھمین کجی، با شود، اگر با او زندگی می نمی

 .)١(ند. و (مراد از) شکستن آن ھمان طلاق اوستشک راستش کنی، می
و در روایتی دیگر آمده: به زنان خوبی کنید، ھمانا آنان از استخوان پھلو 

ترین استخوان پھلو بالاترین آن است، اگر بخواھی  آفریده شده اند و کج

                                           
روایت نموده است، صحیح مسلم، ش:  سلم این حدیث را از حضرت ابوھریرهمس -)١(

۱۴۶۸. 
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شکند و اگر او را به حال خود بگذاری برای ھمیشه کج  راستش کنی می
 .)١(زنان خوبی کنیدماند، پس به  می

لطیفی  ۀاشار جگوید: در این توصیه حضرت پیامبر  می علامه ابن حجر
زیرا برخورد  ؛است به این مطلب که با زنان باید با نرمی برخورد نمود

گردد،  و نیز نباید آنان را بر ھمان کجی  آمیز موجب شکستن آنان می مبالغه
گاه کجی زنان از آنچه در شود که ھر رھا کرد، از این حدیث فھمیده می

طبیعت آنان است فراتر رفته و به مرز ارتکاب معاصی و ترک واجبات رسید، 
نباید آن را به حال خود گذاشت و مطلب حدیث این است که زن را تنھا در 

توان به ھمان کجی فطری او گذاشت، در این حدیث  امور جایز و مباح می
ھای دل آوردن ارا با مردم برای به دستنکاتی دیگر نیز وجود دارد، مانند: مد

و صبرنمودن بر کجی آنان، و این که ھرکس بخواھد آنان را به صورت  ایشان
ماند، و به این نکته نیز  اع و استفاده از آنان محروم میفکلی راست کند از انت

باید توجه داشت که مرد نیاز به ھمسری دارد، تا موجبات تسکین و آرامش 
نماید و در امور زندگی ھمدم و معین او باشد، گویا حدیث این وی را فراھم 

بدون صبر بر کج فطری  نماید که انتفاع و استفاده از زن مطلب را بیان می
 .)٢(پذیر نیست وی امکان

میان خطای در حق شرع و خطای در حق شخص باید تفاوت قایل  -۱۲
 بود:

ش بیشتری دارد، پس ھای ما اھمیت و ارز ھنگامی که دین نزد ما از جان
ھای خود یاری و حمایت نماییم و  بر ما واجب است که دین را بیشتر از نفس

ضعف غیرت دینی است  ۀھنگام ھتک حرمتش به خشم بیاییم، و این نشان

                                           
 .۵۱۸۶، الفتح ش: سبخاری به روایت ابوھریره -)١(
 .۹۵۴/  ۰فتح  -)٢(
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گردد و به  بینی اگر به شخصی اھانت و دشنام داده شود برآشفته می که می
د و یا دشنام دھد به خشم ھانت کناآید، اما اگر کسی دین او را  خشم می

 ندھد) و یا این که با ضعف و حیا از آ آید، (و ھیچ واکنشی نشان نمی نمی
 کند. دفاع می

در باره خطاھایی که به حق شخصی ایشان مربوط  جحضرت پیامبر 
نشین برای تألیف قلوب آنان،  شد، خصوصاً از برخوردھای تند اعراب بادیه می

از حضرت انس بن  در صحیح امام بخاری فرمودند، می و درگذر حتسام
دم، ز قدم می جروایت شده که وی فرمود: ھمراه با حضرت پیامبر  سمالک

ھای درشتی داشت پوشیده بودند، شخصی  ایشان چادری نجرانی که کناره
صحرانشین به ایشان رسیده و چادر وی را با شدت به گردن ایشان فشرده و 

ھای درشت چادر بر گردن ایشان اثر  حتی من مشاھده کردم که کناره
ال) گذاشته بود، و سپس گفت: ای محمد! دستور بده تا از مال خدا (بیت الم

به او نگاه  جکه در دست تو است، به من چیزی بدھند، حضرت پیامبر 
 .)١(و سپس دستور دادند تا به او عطایی بدھند ،فرمود و خندیدند

 آمدند، و گرفت به خشم می اما اگر خطا و اھانتی در حق دین صورت می
 نماییم. کر میھایی از آن را در آینده ذ نمونه

ی کوچک باید تفاوت قایل بود، با توجه به میان خطای بزرگ و خطا -۱۳
 این که شریعت میان گناهان کبیره و صغیره فرق گذاشته است:

میان خطاکاری که در اعمال خیر سابقه و گذشتة خوبی دارد و خطای  -۱۴
گردد، و خطاکاری که در معاصی فرو  هایش متلاشی می او در بحر نیکی

 رفته، باید تفاوت قایل بود:

                                           
 .۵۸۹۰الفتح،  -)١(
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پوشی  ه سوابق خوبی دارد، خطای او قابل تحمل و چشمخطاکاری ک
مانند آنچه  شود، است، و آنچه از او قابل تحمل است از دیگران برداشت نمی

 بابی بکر پیش آمد، حضرت اسماء بنت سبا حضرت ابوبکر صدیق
» عَرج«به قصد حج حرکت کردیم و چون به  ج گوید: ھمراه با رسول الله می

کنار حضرت  لآنجا منزل گرفتند، عایشه ج حضرت پیامبر رسیدیم،
تم، در آن سفر سواری حضرت نشست و من کنار پدرم نشس جپیامبر 
سپرده  سه آن را به یکی از بردگان ابوبکریکی بود ک سو ابوبکر جپیامبر

در انتظار برده اش بود تا شتر را بیاورد، اما ھنگامی  سبودند، حضرت ابوبکر
از او پرسید: شتر کجاست؟  ستر ھمراھش نبود، حضرت ابوبکرد، شکه او آم

گفت: ما تنھا ھمین یک  سدیشب آن را گم کردم، حضرت ابوبکراو گفت: 
شتر را داشتیم و تو آن را گم کردی؟! و سپس برخاست و او را تنبیه نمود، 

گفت: نگاه کنید که این مُحرم  فرمود و می تبسم می جحضرت پیامبر 
در  جحضرت پیامبر  :گوید کند! ابن ابی زِرمه می ) چکار میسضرت ابوبکرح

که  کنید هاگفت، نگ حالی که تبسم بر لب داشت جز این جمله چیزی نمی
 .)١(!کند این مُحرم چکار می

میان خطاکری که برای نخستین بار مرتکب خطا گشته و آن که دایماً  -۱۵
 گردد، باید تفاوت قایل بود: مرتکب خطا می

کند و آن که گاه گاهی مرتکب  پی در پی خطا می که میان خطاکاری -۱۶
 گردد، باید تفاوت قایل بود: خطا می

                                           
سنن ابی داود، کتاب المناسک، باب المحرم یؤدب غلامه، آلبانی این حدیث را  -)١(

 .۱۶۰۲ابی داود، ش: صحیح گفته است، صحیح سنن 
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و آن که به پنهانی مرتکب خطا  دکن میان آن که آشکارا خطا می -۱۷
 گردد، باید تفاوت قایل بود: می

حال کسی را که دین در قلبش رسوخ نکرده و نیاز به تألیف قلب  -۱۸
 راعات نمود و با او نباید به تندی برخورد شود:دارد باید م

 هنگام تصحیح خطا منزلت و مقام شخص را باید درنظر گرفت: -۱۹
مراعات این موارد با عدل که قبلاً به آن اشاره شد تعارض و منافاتی 

 ندارد.

ای متناسب با حال و سن او برخورد  عمر باید به گونه با خطاکار کم -۲۰
 شود:

روایت کرده که حضرت حسن بن  ساز حضرت ابوھریره /امام بخاری
 جاز خرماھای صدقه یکی برداشت و به دھان برد، حضرت پیامبر  بعلی

 .)١(خوریم دانی که ما از مال صدقه نمی فرمود: کِخ کِخ، مگر نمی
کند که وی ھنگامی  روایت می باز زینب بنت ابی سلمه /طبرانی

گوید: حضرت  مشغول غسل بودند، وارد شد، وی می جکه حضرت پیامبر 
 .)٢(ب برداشت و به صورتم زد و فرمود: برگرد دخترکآکفی  جپیامبر 

عمری و صغر مانع از تصحیح خطا  گردد که کم از آنچه گذشت، معلوم می
تربیت خوب و مناسب کودک است، و این چیزی  ۀگردد، بلکه این نشان نمی

گردد، در حدیث اول  د ذخیره آینده اش میبند که در ذھن او نقش می

                                           
 .۳۰۷۲الفتح، ش:  -)١(
/  ۱، ھیثمی گفته اسناد این حدیث حسن است المجمع ۲۸۱/  ۲۴المعجم الکبیر  -)٢(

۲۶۹. 
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گرفتن  آموزش تقوا و پرھیزگاری به طفل، و در حدیث دوم آموزش ادب جازه
 نکردن به عورت دیگران بیان شده است. و نگاه

ای است خردسال (عمر  یکی از شواھد جالب در این باره داستان پسر بچه
که او گفت: من پسر از او روایت نموده  /بن ابی سلمه) که امام بخاری

بودم و ھنگام غذاخوردن،  جای خردسال و تحت تربیت حضرت پیامبر  بچه
به من گفت: ای پسر، بسم الله  ج زد حضرت پیامبر می ردستم در کاسه دو

بگو و از جلوی روی خود غذا بخور، از آن روز به بعد روش غذاخوردنم برای 
 .)١(ھمیشه ھمین است

به این پسر بچه  جبینیم که در این داستان توجیھات حضرت پیامبر  می
ھاتی که در خوردن غذا و دورزدن دستش در کاسه اشتباه کرده بود، توجی

است کوتاه، مختصر و واضح که حفظ و درک آن بسیار ساده است و برای 
وز گوید: از آن ر ای تأثیر گذاشت که می ھمیشه در قلب آن پسر بچه به گونه

 خوردنم برای ھمیشه ھمین است. به بعد روش غذا

 هنگام برخورد با اشتباهات زنان بیگانه باید مواظب بود: -۲۱
تا این که از آن سوء استفاده نشود و از فتنه در امان باشی، پس نباید در 

کردن جوانی با دختری جوان به بھانه بیان خطا و تعلیم تساھل  صحبت ۀبار
زیرا این امر مصایب و مشکلات فراوانی به دنبال دارد، و شایسته است  ؛نمود

که به مأمورین حکومتی امر به معروف و نھی از منکر و افراد بزرگسال در 
این مورد مجال بیشتری داده شود، کسی که امر به معروف و نھی از منکر 

خواھد بود، برخورد او مفید  کند بیندیشد، اگر گمان غالب او این بود که می
بر که ھای لاابالی  کردن با زن سخن بگوید و در غیر این صورت از صحبت

                                           
 .۵۳۷۶الفتح، ش:  -)١(
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ن یسازند، بپرھیزد، و در ا گمراھی اصرار دارند و چه بسا او را متھم می
صورت اوضاع اجتماعی و منزلت کسی که امر به معروف و نھی از منکر 

قامه حجت و برھان، کند، برای مفیدبودن برخورد با اشتباھات و تبلیغ و ا می
 نقشی اساسی خواھد داشت، به داستان زیر توجه کنید.

با زنی که  سھم) روایت شده که حضرت ابوھریرهبی رُ ا ةاز عبید (برد
عطر زده و قصد مسجد داشت برخورد نمود و از او پرسید: ای کنیز خداوند 

گفت:  سروم، حضرت ابوھریره : به مسجد میروی؟ او گفت جبار، کجا می
گفت: من  سابوھریره تای؟ گفت: آری، حضر برای مسجد خود را عطر زده

فرمودند: ھر زنی که عطر و خوشبویی  شنیدم که می جاز حضرت پیامبر 
شود،  استعمال کند و سپس به مسجد برود، ھیچ نمازی از او پذیرفته نمی

 .)١(مگر این که غسل کند (و اثر عطر را از خود دور نماید)
: زنی از کنار حضرت حیح ابن خزیمه اینگونه روایت شدهو در ص

عبور کرد، بوی عطری که آن زن استعمال کرده بود، ھوا را  سابوھریره
گین ساخته بود، حضرت ابوھریرهع به او گفت: ای کنیز خدای جبار!  سطرآ

 روی؟ کجا می
 روم. زن: به مسجد می -
 ای؟ : عطر استعمال کردهسحضرت ابوھریره -
 آری.زن:  -

                                           
 .۳۶۷/  ۲و صحیح ابن ماجه  ۴۰۰۲ابن ماجه،  -)١(
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 ج زیرا من از رسول خدا ؛: برگرد و غسل کنسحضرت ابوھریره -
زنی که عطر استعمال کرده و به مسجد از ام که فرمودند: خداوند شنیده

 .)١(برگردد و غسل کند کهپذیرد، تا این  برود، ھیچ نمازی را نمی

مبادا آثار خطا تصحیح گردد و اصل خطا و سبب آن به فراموشی  -۲۲
 شود:سپرده 

در تصور خطا مبالغه نشود و هرگز مبادا خطا را بزرگتر از حد واقعی  -۲۳
 تصور کرد:

هرگز مبادا برای اثبات خطای شخصی، تکلف و از حد اعتدال تجاوز  -۲۴
 گرفتن از خطا کار باید پرهیز کرد: نمود، و از پافشاری برای اعتراف

د، خصوصاً به کسی برای تصحیح خطا، به خطاکار باید فرصت کافی دا -۲۵
که مدتی طولانی را با خطا گذرانده و به آن عادت کرده است، البته در 

 این مدت دایماً و پی در پی باید به او تذکر داده شود:

ای برخورد کنیم که خطاکار احساس کند که  هرگز نباید به گونه -۲۶
 آوردن دشمن او هستیم، و باید این نکته را مراعات نمود که به دست

 کردن صحنه به نفع خویش است: تر و مقدم بر تمام اشخاص مهم
ھایی از برخی وسایل  اکنون پس از این مقدمه نوبت آن رسیده که نمونه

در برخورد با اشتباھات مردم به کار  جو اسالیبی که حضرت پیامبر 
که علما  ج آنچه در احادیث صحیح حضرت پیامبراساس  گرفتند، بر می

 ده اند، وارد شده است، بیان نماییم.برای ما نقل کر

                                           
و  ۲۴۶/  ۲، آلبانی این حدیث را حسن گفته، المسند ۱۶۸۲صحیح ابن خزیمه، ش:  -)١(

 .۷۳۵۰احمد شاکر این حدیث را صحیح گفته است المسند، ش: 
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 ورزیدن به تصحیح خطا و عدم اهمال آن: ) شتاب۱(
ورزید، به خصوص که در  به تصحیح خطا مبادرت می جحضرت پیامبر 
ن مکلف بودند تا حق را اشبیان از وقت نیاز جایز نیست و ایحق ایشان تأخیر 

نمایی و از شر و بدی برای مرم بیان نمایند، و آنان را به خیر و خوبی راھ
به تصحیح اخطای مردم در  جمسارعت حضرت پیامبر  برحذر دارند،

اضح و آشکار است، مانند داستان شخصی که در خواندن مناسبات زیادی و
لتبیه، داستان حضرت و داستان زن مخزومی، داستان ابن نماز اشتباه کرد 

، داستان سه نفری که قصد تشدید در عبادات و ترک ازدواج را ساسامه
ھا که ان شاء الله در اثنای بحث  داشتند، و مواردی دیگر از این قبیل داستان

 د.خواھد آم
شدن مصلحت و سبب  عدم مبادرت به تصحیح اخطاء موجب فوت بسا

رود و  گردد و گاھی فرصت از دست می گشتن فایده مطلوب می ضایع
 گردد. یابد و حادثه کھنه و تأثیر تصحیح خطا ضعیف می مناسبت خاتمه می

 ) معالجه خطا با بیان حکم:۲(
کنار وی عبور از  ج روایت شده که حضرت پیامبر ساز حضرت جَرھَد

به وی  ج را نپوشیده بود، پس حضرت پیامبر نموده و او را دیدند که رانش
 .)١(زیرا ران از عورت است ؛فرمودند: ران خود را بپوشان

                                           
 . ترمذی در باره این حدیث گفته: ھذا حدیث حسن.۲۷۹ترمذی، ش:  -)١(
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) بازگردانیدن خطاکاران به شرع و یادآوری اصلی که از آن تخطی ۳(
 نموده اند:

ذھن  در لحظه شدت و فشار خطا و گرفتاری حادثه مبدأ شرعی از
 شود، و با اعلام مبدأ و آشکار ھا گم می رود ودر میان ھیاھو و آشوب می

آید و از غفلتی که  نمودن قاعده شرعی در آن لحظات خطاکار به خود می
خطیری که به سبب آتش  ۀشود، اگر به حادث برایش پیش آمده خارج می

داد، تأمل  ای که منافقین برافروخته بودند، میان مھاجرین و انصار رخ فتنه
 کنیم، مثالی در این مورد خواھیم یافت.

روایت نموده که  سدر کتاب صحیح خود از حضرت جابر /امام بخاری
ای رفتیم در این غزوه افراد زیاد  به غزوه ج گوید: در رکاب حضرت پیامبر می

از مھاجرین و انصار شرکت داشتند، مردی از مھاجرین که اھل مزاح و بسیار 
مردی انصار را مشتی زد، مرد انصاری برآشفت و بسیار  بازیگر بود،

خشمگین شد و در میان آنان دعوا و نزاع درگرفت، انصاری فریاد برآورد: ای 
ھا و  بیرون آمدند و فرموند: شما را چه کار با نعره ج... حضرت پیامبر  انصار

 فریادھای اھل جاھلیت؟ سپس فرمودند: آنان را چه شده؟ و ایشان را خبر
گوید:  دادند که مردی مھاجر یکی از انصار را مشتی زده است، جابر می

زیرا که پلید و نامبارک  فرمودند: این کارھا را رھا کنید؛ جحضرت پیامبر 
 .)١(ھستند

فرمودند: ھر مردی برادرش  جو در روایت مسلم آمده که حضرت پیامبر 
ظالم بود او را از ظلم باز لم باشد و چه مظلوم، باید یاری نماید، اگر ارا چه ظ

 .)٢(دارد و اگر مظلوم واقع شده بود، او را کمک کند

                                           
 .۳۵۱۸الفتح،  -)١(
 .۲۵۸۴صحیح مسلم، ش:  -)٢(
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 است: هاختلال آن خطا صورت گرفت ) تصحیح تصوری که در نتیجۀ۴(
د الطویل روای ت شده که او از حضرت انس بن در صحیح بخاری از حُمَیِّ

رفتند و  ج حضرت پیامبر ھای شنیده که وی گفت: سه نفر به خانه سمالک
 جدر باره عبادت ایشان تحقیق نمودند، و چون از مقدار عبادت آن حضرت 

 ج راطلاع یافتند، آن را کم دانستند و گفتند: ما مانند حضرت پیامب
نیستیم، خداوند متعال تمامی گناھان او را مغفرت نموده است. (آنان 

گاه اینگونه فھمیدند که کسی که از بخشوده نیست  شدن گناھان خویش آ
نیاز به مبالغه در عبادت دارد به امید این که گناھانش بخشوده شود) یکی 

ھا تا صبح نماز  خوابم و) برای ھمیشه شب ھا (نمی از آنان گفت: من شب
 کنم گیرم و ھرگز ازدواج نمی ھا کناره می خوانم، دیگری گفت: من از زن می

(پس از  جمبر ، حضرت پیاگیرم و دیگری گفت: من برای ھمیش روزه می
اطلاع) نزد آنان تشریف برده و پرسیدند: شما چنین و چنان گفته اید؟ بخدا 

ا روزه سوگند، من از ھمه شما بیشتر خشیت الھی و تقوا دارم، برخی روزھ
خوابم و  خوانم و نیز می کنم، نماز ھم می طار میگیرم و برخی دیگر را  اف می

 کنم. ازدواج ھم می
است که چند نفری از اینگونه روایت کرده  سانسامام مسلم از حضرت 

 جعبادات خصوصی حضرت پیامبر ۀھمسران وی را در بار ج اصحاب پیامبر
کنم، دیگری گفت: من  پرسیدند، یکی از آنان گفت: من ھرگز ازدواج نمی

خوردم و آن دیگری گفت: من ھرگز بر رختخواب  ھرگز گوشت نمی
مد و ثنای پروردگار فرمودند: به چه پس از ح جخوابم، حضرت پیامبر  نمی

خوانم و ھم  دلیل افرادی از شما چنین و چنان گفته اند؟ اما من ھم نماز می
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کنم،  کنم و نیز ازدواج ھم می گیرم و ھم افطار می خوابم، ھم روزه می می
 .)١(ھرکس از سنت من روی بگرداند از من نیست

 نکات زیر قابل توجه است:
نزد آنان تشریف بردند و آنان را به تنھایی  جاین که حضرت پیامبر  -

ه این مطلب را برای عموم موعظه نمودند، و ھنگامی که خواستند ک
ای مبھم مطرح نموده و  ز بیان کنند، این قضیه را به گونهمردم نی

یل برخی از شما نام آنان را افشا نکردند و تنھا فرمودند: به چه دل
اند؟ این نوعی نرمی و رازداری است و در ضمن گفته چنین و چنان

 مصلحت اطلاع عموم مردم نیز مراعات شده است.
جویی احوال بزرگان به قصد  این حدیث درسی است برای تتبع و پی -

نمودن بر مسیر آنان، این حدیث نیز گویای  تأسی از افعال و حرکت
بوغ عقلی ن ۀاین مطلب است که تحقیق و تفحص در این مورد نشان

 و تلاشی است برای تربیت و تزکیه نفس.
پذیر نبود،  ان امکانداگر شناخت و دریافت امور مفید و مشروع از مر -

 باشد. کشف و تحقیق آن از زنان جایز می
نمودن عمل در صورتی که احتمال ریا و خودستایی نرود و  آشکار -

 برای دیگران منفعتی داشته باشد، اشکالی ندارد.
ت نفس و سرانجام ترک آن لو افراط در عبادت باعث ملاگیری  سخت -

 .)٢(است گردد، و بھترین کارھا کار متوسط و میانه عبادت می
آید و  بودن) تصور به وجود می غالباً اشتباه بر اثر اختلال (و نادرست -

یابد،  ھرگاه تصور تصحیح گردد، وقوع اشتباھات تا حد زیاد تقلیل می

                                           
 .۱۰۴۱صحیح مسلم، ش:  -)١(
 .۱۰۴/  ۹الفتح  -)٢(
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شکار است که سببی که این اصحاب را به و در این حدیث کاملاً آ
عبادت سوق داده بود،  رعی رھبانیت و ترک دنیا و تشدید دسوی نو

بیشتر عبادت  جاین گمان بود که برای نجات باید از حضرت پیامبر 
از جانب  جزیرا برخلاف آنان مغفرت و آمرزش حضرت پیامبر  نمود؛

این تصور نادرست  جخداوند متعال اعلام شده است، حضرت پیامبر 
با وجود این که ایشان  آنان را تصحیح نموده و به آنان خبر دادند که

تر و  اند، از دیگران خشیت بیشتری دارند و متقیمغفرت شده
عبادت پروردگار از پرھیزگارتر ھستند، و به آنان دستور دادند تا در 

 پیروی کنند. ایشان ۀسنت و طریق
اد، داستانی شبیه این واقعه اتفاق افتنیز  سیلبرای حضرت کھمس ھلا

گاه  رفتم و ایشان را از مسلمان ج گوید: نزد حضرت پیامبر او می شدنم آ
کردم و بعد از گذشت یک سال در حالی که نحیف و خشک و لاغر شده 

مرا با نگاھش وارسی نمود و بالا و  جن حضرت آبودم، نزد ایشان برگشتم، 
 شناسید؟ ا نمیپایین نگاه کرد، گفتم: مگر مر

 فرمودند: تو کیستی؟!
 گفتم: کھمس ھلالی ھستم!

 ای؟ فرمودند: چرا اینگونه لاغر و رنجور شده
 ھا اصلاً نخوابیدم! ن روز ھر روز روزه بوده ام و شبآگفتم: پس از 

فرمودند: چه کسی تو را دستور داده که خود را شکنجه کنی؟ فقط ماه 
 روزه بگیر. وزرمضان را و از ھر ماھی یک ر

 روزه بگیرم. گفتم: اجازه بدھید تا بیشر
 فرمودند: پس علاوه از رمضان از ھر ماه دو روز روزه بگیر.

 گفتم: اجازه بدھید تا بیشتر روزه بگیرم، توانایی این را دارم.
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 .)١(فرمودند: علاوه از رمضان در ھر ماه سه روز روزه بگیر
گاھی در تصور موازین ارزیابی اشخاص و تعیین شخصیت و جایگاه 

برای رفع این خلل و  جشود، حضرت پیامبر  واقعی افراد خلل واقع می
ی از حضرت سھل بن اق و کوشا بودند، در صحیح بخارتتصحیح این مرد مش

عبور کرد  جروایت شده که شخصی از کنار رسول الله  سسعد ساعدی
او از مردی که کنارش نشسته بود، پرسیدند که  ۀبار در ج حضرت پیامبر
این شخص چیست؟ آن مرد گفت: او مردی شریف است،  ۀنظر تو در بار

والله ھرجا که پیام خواستگاری بفرستد شایسته است که او را داماد کنند، و 
ساکت  ج گوید:) حضرت پیامبر اگر سفارشی کند از او پذیرفته شود، (می

از او پرسید:  جعبور کرد، حضرت پیامبر ی بعد مردی دیگر ا ماندند و لحظه
در باره این مرد نظرت چیست؟ گفت: او مسلمانی فقیر و بیچاره است، 
شایسته است که اگر جایی پیغام خواستگاری بفرستد او را داماد نکنند و اگر 

فرا ندھد،  وشسفارشی کند از او نپذیرند و اگر سخنی بگوید، کسی به او گ
فرمودند: اگر زمین از امثال مرد اولی پر گردد، این یک  جحضرت پیامبر 

 .)٢(مرد به تنھایی از ھمه آنان برتر و بھتر است
عبور  جدر روایت ابن ماجه اینگونه آمده که مردی از کنار رسول الله 

چه  رداین م ۀس پرسیدند: شما در بارلجاز اھل م ج کرد، حضرت پیامبر
ترین مردم  گوییم او از شریف ید؟ گفتند: نظر شما معتبر است، ما میگوی می

است شایسته است ھرجا پیغام خواستگاری بفرستد دامادش کنند، و اگر 
ت رسفارشی کند از او بپذیرند و اگر سخنی بگوید به او گوش فرا دھند، حض

                                           
و السلسلة الصحیحه،  ۴۳۵ش:  ،۱۹۴/  ۱۹مسند طیالسی، طبرانی معجم الکبیر،  -)١(

 .۲۶۲۳ش: 
 .۶۴۴۷الفتح،  -)٢(
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د: از آنان پرسی جساکت ماندند، مردی دیگر عبور کرد، آن حضرت  جپیامبر 
گویید؟ گفتند: والله یا رسول الله این مرد از فقرا  در مورد این شخص چه می

و تنگدستان اصحاب است شایسته است اگر جایی پیغام خواستگاری 
د و اگر سخنی بگوید بفرستد، دامادش نکنند اگر سفارشی کند از او نپذیرن

امثال  فرمودند: اگر زمین از جاو گوش فرا ندھد، حضرت پیامبر  هبکسی 
 .)١(آنان بھتر است ۀشخص اول پر گردد، این مرد از ھم

 خطا با موعظه و ترسانیدن مکرر: ) معالجه۵(
سپاھی  جگوید: حضرت پیامبر  می سحضرت جندب بن عبدالله البجلی

ن را برای جھاد با قومی کافر گسیل داشتند و سرانجام میان آنان نااز مسلما
نشست و  و دشمن نبرد درگرفت، مردی از کافران در کمین مسلمانان می

رساند، یکی از مسلمانان که غالباً  آنان را یکی پس از دیگری به شھادت می
ه اسامه بن زید بود، در کمین او نشست و او را غافلگیر نمود و ھنگامی ک

لافاصله گفت: لا اله الا بر سرش بلند کرد تا او را بکشد باسامه شمشیر را 
شمشیرش او را کشت، پس از  ۀالله، اما اسامه او را امان نداد و با ضرب

جویای حال لشکر و عملکرد آنان شد،  جبازگشت لشکر حضرت پیامبر 
 داستان ج بلاغ مژده پیروزی به حضرت پیامبرسخنگوی لشکر پس از ا

اسامه را طلبیدند و از او  ج برایشان تعریف نمود، حضرت پیامبراسامه را نیز 
پرسیدند که چرا او را کشتی؟ اسامه گفت: یا رسول الله او به جان مسلمانان 

چند نفری که به دست او شھید از افتاده بود، فلان و فلان را شھید کرد (
ر را بالای سر خود دید، شده بود نام برد) من بر او حمله کردم و چون شمشی

سامه ھم او را کشتی؟ ا فرمودند: آیا باز جگفت: لا اله الا الله: حضرت پیامبر 

                                           
 .۴۱۲۰سنن ابن ماجه ط. عبدالباقی، ش:  -)١(



 ٤٧  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

فرمودند: روز قیامت لا اله الا الله را (که  ج جواب داد: آری، حضرت پیامبر
کنی؟ اسامه گفت: یا رسول الله برایم طلب  از تو شکایت کند) چکار می

کنی؟  ند: روز قیات لا اله الا الله را چکار میایشان فرمود مغفرت بفرما،
گفتند:  فرمود و چیزی دیگر نمی تنھا این جمله را تکرار می جحضرت پیامبر 

 کنی؟ روز قیامت لا اله الا الله را چکار می
 اینگونه آمده است: سدر روایت حضرت اسامه بن زید

جھینه  ۀقبیلھایی از ما را با لشکری فرستادند، گروھک جحضرت پیامبر 
بر ما حمله کردند، من به مردی رسیدم (و چون شمشیر را بلند کردم) او 
گفت: لا اله الا الله، و من او را کشتم، این حادثه قلبم را به خود مشغول کرد 

 ج، آن حضرت مبازگو کرد ج بازگشت، آن را برای حضرت پیامبر و پس از
الله، بازھم او را کشتی؟ گفتم: یا  فرمودند: آیا با این که گفته بود لا اله الا

 جیر لا اله الا الله گفت، حضرت پیامبر شرسول الله، او فقط از بیم شم
فرمودند: پس چرا قلبش را نشکافتی تا دریابی که آیا از ته دل چنین گفته یا 

آنقدر این جمله را تکرر فرمودند که من آرزو کردم  جخیر؟!! حضرت پیامبر 
روز مسلمان شده بودم (و در آن جنگ شرکت نکرده کاش تازه در ھمان 

 .)١(بودم)

                                           
 .۶۹مسلم، ش  -)١(



 
 

 
 

 

 های موعظه است: یادآوری قدرت خداوند یکی از صورت

 آوریم: ارد از صحیح مسلم مثالی میدر این مو
ام کند که وی گفت: برده روایت می ساز ابو مسعود بدری /امام مسلم

گفت: ای ابو  کردم که از پشت سر صدای شنیدم که می میرا با شلاق تنبیه 
. اما من از شدت عصبانیت صدا را تشخیص ندادم و چون .. مسعود بدان که

فرمودند: ای  ھستند که می ج ک شد، دانستم که ایشان رسول اللهصدا نزدی
. و من شلاق را انداختم، در .. ود بدان کهعای ابومس ... ابومسعود بدان که

ن شلاق از دستم افتاد، آ جحضرت پیامبر  تی دیگر آمده که از ھیبروایت
ای ابومسعود بدان که از این قدرتی که تو بر این برده فرمودند:  جحضرت 

داری، خداوند به مراتب بر تو بیشتر قدرت دارد، گفتم: (یا رسول الله) از این 
ابومسعود گفت:  ای را نخواھم زد، در روایتی دیگر آمده که به بعد ھرگز برده

 ج ای خداوند آزاد است، حضرت پیامبریا رسول الله این برده برای رض
 سوخت.تو را میکردی آتش (جھنم)  فرمودند: اگر چنین نمی

فرمودند:  ج آمده که حضرت پیامبر /در روایتی دیگر از امام مسلم
بخدا سوگند، از این قدرتی که تو بر این برده داری خداوند بر تو به مراتب 

 .)١(گوید: و من نیز آن برده را آزاد کردم بیشتر قدرت دارد، ابو مسعود می
زدم که از پشت سر صدایی  گوید: برده ام را می ابومسعود انصاری می

من  ... ابومسعود بدان که. ای .. گفت: ای ابومسعود بدان که شنیدم که می
را در جلوی خویش دیدم که  جروی گردانیدم، ناگاه حضرت پیامبر 

                                           
 .۱۶۵۹مسلم، ش:  -)١(



 ٤٩  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

بر تو بیشتر قدرت دارد، فرمود: ھمانا خداوند از قدرت تو بر این برده  می
 .)١(ام ای را نزده آن پس ھرگز ھیچ برده گوید: از می سابومسعود

 ) اظهار رحمت و شفقت بر خطاکار:۶(
شفقت بر آن خطاکارانی که شایستگی آن را داشته  اظھار رحمت و

خود تأسف  ۀباشند، مانند افرادی که به سختی پشیمان شده و بر گذشت
 خوانید: خورند و صادقانه توبه کرده اند، مانند آنچه در این داستان می می

 ج گوید: مردی نزد حضرت پیامبر می بحضرت عبدالله بن عباس
کرده بود، (بدون ادای کفاره) با  )٢(ھمسرش ظھارکه با وجود این که با آمد 

گفت: یا رسول الله با ھمسرم  جوی مقاربت کرده بود، او به حضرت پیامبر 
ای بدھم با او مقاربت نمودم، آن حضرت  ظھار کردم و قبل از این که کفاره

فرمودند: خدا بر تو رحم کند، چه امری باعث شد که مرتکب این کار  ج
فرمودند:  جشش خلخال او در زیر نور ماه! حضرت پیامبر شوی؟ گفت: درخ

 .)٣(ای با او آمیزش مکن ای نپرداخته پس تا ھنگامی که کفاره
نشسته  جفرماید: در مجلسی با حضرت پیامبر  می سحضرت ابوھریره

 رسول الله تباه گشتم!بودیم که مردی وارد شد و گفت: یا 
 : تو را چه شده؟جحضرت پیامبر  -
 بودم و با ھمسرم مقاربت کردم. روزه -

                                           
 ترمذی، ش: ابوعیسی در باره این حدیث گفته: ھذا حدیث حسن صحیح. -)١(
ر، خواھر و غیره به ظھار یعنی تشبیه ھمسر به یکی از محارم از قبیل مادر، دخت -)٢(

 قصد تحریم و حکمش آن چیزی است که در حدیث مذکور بیان شده است، مترجم.
ابوعیسی ترمذی در بارۀ این حدیث گفته: ھذا حدیث حسن غریب صحیح، سنن  -)٣(

 .۱۱۹۹ترمذی، ش: 



 در برابر اشتباهات مردم یهای نبو شیوه  ٥٠

 ش کنی؟ای داری که آزاد : بردهجحضرت پیامبر  -
 خیر. -
 توانی دو ماه متوالی روزه بگیری؟ : آیا میج حضرت پیامبر -
 خیر. -
 مسکین را غذا بدھی؟ ۶۰توانی  : آیا میجحضرت پیامبر  -
 خیر. -

مدتی درنگ فرمودند تا این که شخصی زنبیلی خرما  جحضرت پیامبر 
فرمود: آن مرد سائل کجاست؟ آن مرد که  جنزد ایشان آورد، حضرت پیامبر 

 الله. لخود حضور داشت، گفت: منم یا رسو
 : این خرماھا را بگیر و صدقه کن.جحضرت پیامبر  -
کنم؟! قه یا رسول الله، آیا این خرماھا را بر فردی فقیرتر از خودم صد -

 من وجود ندارد. ۀای فقیرتر از خانواد به خدا سوگند در شھر مدینه خانواده
 ھای مبارک ظاھر گشت و سپس خندیدند حتی دندان جحضرت پیامبر 

 .)١(ات را اطعام کنفرمودند: با این خرماھا خانواده
این فرد که مرتکب خطا شده بود، قصد مزاح و استخفاف امر الھی را 

نمود و این مطلب  کرد و خود را سرزنش می بلکه احساس خطا مینداشت، 
از این جمله او که گفت: ھلاک شدم، کاملاً واضح و آشکار است و از این 

 /رحمت و شفقت قرار گرفت. در روایت امام احمد ۀجاست که شایست
در آنجا از نمودن آن شخص بیان شده است.  آمدن و سؤال جزئیات کیفیت

روایت شده که مردی اعرابی در حالی که صورت را  سحضرت ابوھریره
کند، آمد و گفت: من تباه شده و ھلاک گشتم،  کوبید و موھایش را می می

                                           
 .۱۹۳۶بخاری، فتح  -)١(



 ٥١  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

فرمودند: چه چیزی تو را تباه کرد، گفت: در (روز) رمضان  جحضرت پیامبر 
ای آزاد  توانی برده فرمودند: آیا تو می جن حضرت آبا ھمسرم نزدیکی کردم، 

توانی دو ماه متوالی روزه  فرمودند: آیا تو می ج: خیر، آن حضرت کنی؟ گفت
مسکین را  ۶۰نی اتو فرمودند: آیا می جبگیری؟ گفت: خیر، حضرت پیامبر 

گوید:  و فقر و تنگدستی خود را یادآور شد، راوی می ،غذا بدھی؟ گفت: خیر
د، آن صاع خرما بود آوردن ۱۵زنبیلی که غالباً در آن  جنزد حضرت پیامبر 

به او  جفرمودند: سائل کجاست؟ (آن مرد آمد) حضرت پیامبر  جحضرت 
فرمودند: با این خرماھا (مساکین را) اطعام کن، گفت: یا رسول الله در میان 

 ج ر از ما وجود ندارد، حضرت پیامبرای نیازمندت شھر مدینه خانواده
د: ھای انیاب ایشان ظاھر گشت و سپس فرمودن خندیدند حتی دندان

 .)١(خانواده ات را اطعام کن

 ) پرهیز از تخطئة شتابزده:۷(
کند، او  اتفاقی رخ داد که خود آن را بیان می سفاروق برای حضرت عمر

 گوید: می
 ۀاز ھشام بن حکیم بن حزام شنیدم که سور جدر حیات حضرت پیامبر 

به من آموخته بود،  جای دیگر و خلاف آنچه پیامبر  فرقان را به گونه
خواند، نزدیک بود در نماز با او درگیر و گلاویز شوم، اما صبر کردم تا این  می

که سلام داد، گریبانش را گرفتم و گفتم: این سوره را چه کسی به تو اینگونه 
گویی،  ، گفتم: دروغ میجخواندی، آموخته است؟ گفت: رسول الله  که می

ای دیگر به من آموخته است، او را کشیدم  ونهاین سوره را به گ جرسول الله 

                                           
 .۸۹/  ۱۰، الفتح الربانی ۵۱۶/  ۲المسند  -)١(



 در برابر اشتباهات مردم یهای نبو شیوه  ٥٢

شنیدم که  از این مرد بردم و به ایشان گفتم: من ج و نزد حضرت پیامبر
خواند! حضرت  ای دیگر از آنچه به من آموختید می فرقان را به گونه ۀسور

ھشام! بخوان، ھشام  به حال خود بگذار، ایرا فرمودند: او  جپیامبر 
فرمود: اینگونه  ج شنیده بودم، خواند و حضرت پیامبرھمانگونه که از او 

نازل شده است، سپس ایشان به من فرمود: ای عمر بخوان، و من آنگونه که 
فرمودند: اینگونه نازل شده  جمرا آموخته بودند، خواندم. حضرت پیامبر 

است، این قرآن به ھفت قرائت نازل شده است به ھرگونه که میسر باشد، 
 .)١(بخوانید

 نکات تربیتی این داستان:
یک از آنان به قرائت در حضور ھمدیگر، توأم با تصویب و  امرنمودن ھر -

تر و  تصدیق طرفین، برای تثبیت حق و اعلام عدم خطای آنان، بلیغ
 ماندگارتر است.

را رھا کند،  سدستور داد تا ھشام سبه حضرت عمر ج حضرت پیامبر -
با آرامش و اطمینان خاطر آماده استماع  ین دستور برای آن بود که طرفینا

 .سای است به شتابزدگی حضرت عمر ارهشوند، و در این دستور اش
لف آنچه او ای مخا ی که نظریهشخص ۀطالب علم ھرگز نباید در تخطئ -

کند شتاب ورزد و قبل از تحقیق و تثبت آن را رد کند،  بیان می دارد و آنرا
 ر و از اقوال اھل علم باشد.ای معتب چه بسا آن نظریه نظریه

در عقوبت نیز به این موضوع ربط دارد، در داستان  زدگی پرھیز از شتاب
 خوانید: ای از آن را می زیر نمونه

                                           
 .۴۹۹۲الفتح:  رواه البخاری، -)١(



 ٥٣  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

اد بن شرحبیل /امام نسائی روایت نموده که وی  ساز حضرت عبَّ
ھای آن  به مدینه آمدم و به یکی از باغ / کاکاھایمگفت: ھمراه با عموھایم

ھایم مالیدم تا  از آن چند خوشه (گندم یا جو) چیدم و آن را با دست رفتم و
گرفت و  ھا را جدا کنم که ناگھان صاحب باغ سر رسید، چادرم را از من دانه

 جرفتم و از او کمک خواستم، حضرت پیامبر  ج مرا زد، نزد حضرت پیامبر
دنبال آن مرد فرستاد و او را طلبید و به او گفت: چرا با این شخص  یشخص

چنین برخورد کردی؟ گفت: یا رسول الله او (بدون اجازه) به باغ من وارد 
فرمودند: او جاھل و نادان بوده  ج ھایی چیده است! رسول الله شده و خوشه

او برگردان، و ای! گرسنه بود، غذایش ندادی! چادرش را به  او را تعلیم نداده
و یا نسف وسق  )١(دستور داد و به من یک وسق جپس از آن حضرت پیامبر 

 .)٢((گندم) دادند
م که شناخت اوضاع و شرایط زندگی خطاکار و ییاب از این داستان درمی

کند تا در برخورد با او روشی شایسته و  داعی و مربی را کمک می ،جانی
 مناسب برگزیند.

صاحب  جدر این داستان این است که حضرت پیامبر ای قابل توجه  نکته
زیرا او حق داشت و تنھا روش و اسلوب او را تخطئه  ؛باغ را عقوبت نکردند

نمودند و او را متوجه کردند که بر خوردش با شخصی که از حکم مسأله 
گاه بوده، برخوردی صحیح و مناسب نبوده است و سپس او را به  جاھل و ناآ

اسب راھنمایی فرمودند و او را دستور داند تا چادر آن روش و برخورد من
 شخص را که از او گرفته بود، دوباره به او باز گرداند.

                                           
 کیلو گرم، مترجم. ۱۸۰یک بار شتر، چیزی حدود  -)١(
نسائی: المجتبی: کتاب آداب القضاة، باب الاستعلاء، صحیح سنن نسائی، ش:  -)٢(

۴۹۹۹. 



 در برابر اشتباهات مردم یهای نبو شیوه  ٥٤

 ) برخورد آرام با خطاکار:۸(
(با خطاکار باید به آرامی برخورد نمود) خصوصاً ھنگامی که نھی و 

ای جالب از آن را  تر گردد، نمونه فساد وسیع ۀبرخورد تند سبب شود که دایر
رانشینی که در مسجد ادرار حصبا  جحضرت پیامبر  ۀدر برخورد حکیمان

 .یابیم کرد، می
گوید که ھمراه با حضرت  میکند و  روایت می سحضرت انس بن مالک 

در مسجد نشسته بودیم که شخصی صحرانشین وارد مسجد شد و  ج پیامبر
 (دست نگه دار» مَه مَه«گفتند:  ج د، اصحاب رسول اللهمسجد ادرار کردر 

فرمودند: ادرارش را قطع نکنید،  ج .) حضرت پیامبر... دست نگه دار ..
راحتش بگذارید، و اصحاب نیز چیزی نگفتند تا این که آن مرد اعرابی در 

او را صدا نمود و به وی گفت:  جمسجد ادرار کرد، پس از آن حضرت پیامبر 
مساجد نیست، مساجد برای ذکر خدا و نمازخواندن و  ۀکثافت شایست ادرار و

تلاوت قرآن ھستند، و سپس به یکی از حاضرین دستور داد و او دلوی آب 
آن را  جای که حضرت پیامبر  اصل و قاعده .)١(آورد و بر محل ادرار ریخت

ود، ب» تیسیر و پرھیز از سختگیری«کردند  وی میردر نظر داشتند و از آن پی
نقل شده که شخصی صحرانشین در  سدر روایت بخاری از حضرت ابوھریره

این کار باز  از او را مسجد ادرار کرد، مردم برخاستند تا به او حمله کنند (و
به آنان فرمودند: رھایش کنید و بر ادرارش دلوی  ج دارند) حضرت پیامبر

نه برای تشدید و اید گیری مبعوث شده برای آسانی و سھلآب بریزید، شما 
 .)٢(سختگیری

                                           
 .۲۸۵صحیح مسلم، ش:  -)١(
 .۶۱۲۸الفتح، ش:  -)٢(
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اصحاب رضوان الله علیھم به خاطر حرصی که بر نظافت مسجد خویش 
داشتند، برای انکار و منع این منکر به غیرت و جوش آمدند، روایات حدیث 

و » مردم بر او فریاد کشیدند«گویای این امر است، به طور مثال در روایتی: 
مردم او را زجر «و در روایتی دیگر: » ندمردم بر او شورید«در روایتی دیگر: 

وارد شده است و در » مردم به سوی او شتافتند«و در روایتی دیگر: » کردند
 .)١(»مَه مَه«روایتی دیگر نیز آمده که اصحاب به او گفتند: 

دانستند  عاقبت و انجام کار را در نظر داشتند و می جاما حضرت پیامبر 
منع کنند، و  که عاقبت این کار از دو احتمال خارج نیست، اول این که او را

دوم این که او را به حال خود بگذارند، در صورت اول اگر ادرار او قطع شود 
 مدن ادرار به او ضرری برسد و به مرضی مبتلاآاحتمال دارد که بر اثر بند

ن صورت آگردد و اگر ادرارش قطع نشود و از بیم مردم فرار کند پس در 
 گردد و بدن و لباس آن شخص به ادرار نجاست ادرار در مسجد پخش می

با نظر ثاقب خویش دریافت که  ج شود. آری، حضرت پیامبر آغشته می
بر دارد،  رھاکردن اعرابی تا در مسجد ادرار کند کمترین مفسده و شر را در
شد بعداً  با توجه به این که آن مرد مشغول ادرارکردن بود، و نجاست را می

پاک کنند از این رو به اصحاب فرمودند: او را به حال خود بگذارید، ادرارش 
برای حصول مصلحتی برتر که ھمان  جرا قطع نکنید. آری، حضرت پیامبر 

، اصحاب را از این کار دفع مفسده و شر بزرگتر و تحمل کمترین مفسده بود
باز داشت، و برای حصول مصلحتی برتر مصلحت (مؤقت) و اندک را نادیده 

 گرفتند.
علت این کار را از آن اعرابی  جدر روایتی دیگر آمده که حضرت پیامبر 

 باز حضرت عبدالله بن عباس» المعجم الکبیر«جویا شد، طبرانی در 

                                           
 .۸۷ – ۸۳/  ۷جامع الاصول  -)١(
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آمد و در  ج زد حضرت پیامبرست: مردی اعرابی ناینگونه روایت کرده ا
خواست برگردد، پاھایش را از  نمود و ھنگامی که می تمسجد با ایشان بیع

ھم باز کرد و به ادرار نشست، مردم خواستند او را از این کار باز دارند، 
فرمودند: ادرارش را قطع نکنید، و سپس او را طلبیدند و  جحضرت پیامبر 

 ج حضرت پیامبرستی؟ گفت: آری، به وی گفتند: مگر تو مسلمان نی
فرمودند: پس چرا در مسجد ادار کردی؟! گفت: سوگند به ذاتی آن که تو را 

ھای دیگر تفاوتی  کردم که مسجد با زمین به رسالت برگزید، من گمان می
دستور دادند  جندارد از این رو در آن ادرار کردم، پس از آن حضرت پیامبر 

 .)١(دبریزن که بر ادرار آن مرد سطلی آب
در قلب آن اعرابی تأثیری عمیق  جحضرت پیامبر  ۀاین اسلوب حکیمان

بجا گذاشت که از گفتار او که در روایت ابن ماجه آمده است، واضع و آشکار 
وایت نموده که وی گفت: رسول ر سگردد، این ماجه از حضرت ابوھریره می
در مسجد نشسته بودند که فردی اعرابی وارد شد و اینگونه دعا کرد:  ج الله

رزش شریک ما مگردان! بار الھا، من و محمد را بیامرز و کسی دیگر را در آم
خندیدند و سپس فرمودند: تو امر واسعی را منحصر و  ج حضرت پیامبر

 محصور گردانیدی، ھنگامی که آن اعرابی خواست از مسجد بیرون برود در
آن  ... ای از مسجد پاھایش را از ھم باز کرد و ھمانجا به ادرار نشست گوشه

گفت: پدر و مادرم فدای اعرابی پس از آن که متوجه اشتباه خود گردید، 
شوند، به سوی من برخاست نه مرا سرزنش نمود و نه دشنامم  ج رسول الله

کر الله و داد، تنھا فرمود: مسجد جای ادرار نیست، ھمانا مسجد برای ذ

                                           
گفته: » المجمع«. ھیثمی در ۲۲۰، ص ۱۱، ج ۱۱۵۵۲رواه الطبرانی، الکبیر، ش:  -)١(

 .۱۰/  ۲رجاله رجال الصحیح 
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دستور دادند که بر  ج ساخته شده است. سپس حضرت پیامبر نمازخواندن
 .)١(ادرار او دلوی آب بریزند

در شرح این حدیث نکات و فوایدی را ذکر نموده  /علامه ابن حجر
 است، منجمله این که:

در صورتی که فرد جاھل و نادان از روی سرکشی و عناد مرتکب جرم  -
ا نرمی و لطف باید با او برخورد نمود و از تعنیف و و خطا نشده باشد ب

سختی پرھیز باید کرد، به ویژه اگر آن شخص نیاز به تألیف قلب و دلجویی 
 داشته باشد.

احتراز و پرھیز از نجاست و امر به معروف و نھی از منکر در قلوب  -
قبل از اذن  جاصحاب جای گرفته بود و از این رو در حضور آن حضرت 

 ن به انکار منکر مبادرت ورزیدند.ایشا
شدن موانع  گردد که پس از برطرف نیز از این حدیث معلوم می -

پس از فراغت آن  جزیرا حضرت پیامبر  ؛بلافاصله باید مفاسد را از بین برد
 .)٢(اعرابی دستور دادند که بر ادرار او آب بریزند

 ) بیان عظمت خطا:۹(
حضرت عبدالله بن عمر و محمد بن کعب و زید بن اسلم و قتاده  با 

اند که مردی در غزوه تبوک گفت: ما افرادی کردهروایاتی مشابه نقل 
تر در ھنگام جنگ از این قاریان (پیامبر و  دل شکموتر، دروغگوتر و بز

گویی، تو  گفت: تو دروغ می سایم، حضرت عوف بن مالکاب) ندیدهاصح
گاه میرا از این  جمن حتماً حضرت پیامبر  منافقی، سازم، حضرت  گفتار تو آ

                                           
 .۴۲۸، صحیح ابن ماجه ۵۲۹سنن ابن ماجه، ط. عبدالباقی  -)١(
 .۳۲۵ – ۳۲۴/  ۱الفتح  -)٢(
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گاه کند، اما  جبرخاست و رفت تا حضرت پیامبر  سعوف را از این سخن آ
نازل شده بود، آن مرد که بارش را  جدید که قرآن پیش از او بر آن حضرت 

ا آمد و گفت: یا رسول الله، م جن حضرت آبسته و بر شترش سوار بود نزد 
کردیم و برای این که مسافت طولانی راه را  غرق در سخن بودیم و بازی می

گوید:  می بگفتم، عبدالله بن عمر ری سختی میاحساس نکنیم از ھر د
را گرفته و  جبینم که تنگ پالان شتر حضرت پیامبر  گویا ھم اکنون او را می

ا غرق در سخن گوید: م آلوده کرده و او می ھا پاھای او را زخمی و خون سنگ

ِ ﴿فرمودند:  ج کردیم، حضرت پیامبر یم و بازی میبود ب
َ
ِ ٱأ  ۦوَءَاَ�تٰهِِ  �َّ

 )١( .]۶۵[التوبة:  ﴾٦٥كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ 
 .»کردید ھای او و پیغامبر او تمسخر می آیا به خدا و آیه بگو«

فرمودند و چیزی اضافه بر این نیز  به او توجه نمی جو حضرت پیامبر 
 گفتند. نمی

اینگونه روایت  بابن جریر این واقعه را از حضرت عبدالله بن عمر
کرده است، مردی در غزوه تبوک در مجلسی گفت: ما افرادی شکموتر، 

ایم، مردی از اھل  هندیددروغگوتر و ترسوتر در ھنگام جنگ از این قاریان 
را  جگویی، بلکه تو منافق ھستی من رسول الله  مجلس گفت: تو دروغ می

 بباخبر خواھم نمود، و قرآن در این باره نازل شد، عبدالله بن عمر
 جگوید: من آن مرد را دیدم که خود را به تنگ پالان شتر حضرت پیامبر  می

گفت: یا رسول الله، ما  یھا پاھایش را زخمی کرده بود و او م گرفته و سنگ

ِ ﴿فرمودند:  جکردیم، و رسول الله  غرق در سخن بودیم و بازی می ب
َ
ِ ٱقلُۡ أ َّ� 

                                           
 .۶۵سورۀ توبه، آیۀ:  -)١(
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ْ قَدۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ  ٦٥كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ۦوَءَاَ�تٰهِِ  َ� َ�عۡتَذِرُوا
 )١( .]۶۶-۶۵[التوبة:  ﴾٦٦إيَِ�نُِٰ�مۚۡ 

کردید، عذر خواھی نکنید  او و پیغامبر او تمسخر میھای  بگو آیا به خدا و آیه«
 .»آوردن کافر شدید شما پس از ایمان

 ) بیان ضرر و زیان خطا:۱۰(
در سفر جایی  جگوید: ھنگامی که حضرت پیامبر  ابوثعلبه خُشنی می

شدند،  ھای اطراف پراکنده می ھا و رودخانه گرفتند مردم به دره منزل می
: این تفرق و پراکندگی شما از شیطان است، از آن فرمودند جحضرت پیامبر 

گرفتند، ھمه یکجا و کنار  در جایی منزل می جبه پس ھرگاه حضرت پیامبر 
شد،  گسترده میھا  آن شود اگر چادری بر نشستند، حتی گفته می یکدیگر می

 .)٢(گرفتند ھمه زیر آن جا می
کردی که اگر  میو در روایتی دیگر اینگونه آمده است که حتی تو گمان 

 .)٣(گیرد بر آنان چادری بگستری ھمه را دربر می
تا چه اندازه مراقب احوال و اوضاع  جبینیم که حضرت پیامبر  می

ای باید  گیریم که ھر فرمانده اصحاب خویش بودند و از این حدیث درس می
 بر مصلحت سپاھیان خویش حریص باشد و به آن بیندیشد.

اندازد  دشمن را بر آنان به طمع می ،نگام اتراقتفرق و پراکندگی لشکر ھ
 .)١(ترساند و شیطان بدین وسیله مسلمانان را می

                                           
ط. دارالکتب، رجال این حدیث ھمگی از رجال  ۳۳۳/  ۱۴تفسیر ابن جریر طبری  -)١(

مگر ھشام بن سعد، طبری نیز آن را روایت کرده است، الصحیح صحیح ھستند، 
 .۱۷المسند من اسباب النزول ص: 

 .۲۲۸۸، صحیح سنن ابی داود، ش: ۲۲۸۶سنن ابی داود، ش:  -)٢(
 .۴۴/  ۱۴الفتح الربانی،  -)٣(
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 .)٢(کند تفرق و پراکندی امکان کمک به ھمدیگر را از لشکر سلب می
بر توجیھات  ب در امور خیریابیم که چگونه اصحا نیز از این حدیث درمی

 نمودند. عمل می جو رھنمودھای حضرت پیامبر 
ای برای بیان عظمت و زیان خطا  نیز نمونه سحدیث نعمان بن بشیر

ھای خود را (در  فرمودند: یا صف جگوید: حضرت پیامبر  باشد، او می می
شما اختلاف  ھنگام نماز) راست کنید و یا این که خداوند در میان

 .)٣(اندازد می
ن گوید: از نعما در صحیح مسلم از سماک بن حرب روایت شده که می

(ھمیشه ھنگام نماز)  جگفت: حضرت پیامبر  بن بشیر شنیدم که می
کند،  ای که گویا با آن تیرھا را راست می کرد به گونه ھای ما را راست می صف

ایم، نمودن صف را از وی فرا گرفته استتا این که به نظر ایشان رسید که ما ر
را دید که سینه روزی بر مصلی ایستاد و نزدیک بود که تکبیر گوید، مردی 

ھایتان را  اش از صف جلو آمده بود، ایشان فرمودند: ای بندگان خدا! صف
 .)٤(اندازد راست کنید و گرنه خداوند میان شما اختلاف می

فرمودند: در  جروایت نموده که حضرت پیامبر  سنسائی از حضرت انس
ھایتان را با ھمدیگر  صف نماز بھم بچسپید و نزدیک ھم بایستید و گردن

برابر کنید، سوگند به آن خدایی که نفس محمد به دست اوست، من شیطان 

                                                                                           
 .۲۹۲/  ۷عون المعبود،  -)١(
 .۱۳۰/  ۶دلیل الفالحین،  -)٢(
 .۷۱۷فتح، ش:  -)٣(
 .۴۳۶: مسلم، ش -)٤(
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ھا وارد  ای سیاه رنگ از میان (خلل) صف بینم که بسان بزغاله را می
 .)١(شود می

نودن خطاکار  رای قانعپس تبیین و توضیح مفاسد و عواقب شوم خطا ب
گردد و  بسیار مھم است، گاھی عاقبت شوم خطا تنھا گریبانگیر خطاکار می

نوع اول موردی است که  ۀکند، نمون گاھی به دیگران نیز سرایت می
 بآن را در کتاب سنن خویش از حضرت عبدالله بن عباس /ابوداود

مسلم: در دوران آورده است که مردی باد را نفرین نموده و بنا به روایت 
د باد را نفرین کرد، باد چادر شخصی را کشید آن مر جحضرت پیامبر 

زیرا آن مأمور است و ھرکس  ؛فرمودند: باد را نفرین مکن ج حضرت پیامبر
چیزی را که شایسته نفرین و لعنت نیست، نفرین کند، آن نفرین بر خود او 

 .)٢(گردد باز می
در کتاب صحیح خود از  /بخاریمثال نوع دوم موردی است که امام 

کند که در محضر رسول  ایت میعبدالرحمن ابن ابی ابکره و او از پدرش رو
شخصی، کسی دیگر را تعریف نمود، و در روایت مسلم اینگونه آمده  ج الله

در فلان و فلان موارد  جکه مردی گفت: یا رسول الله، پس از رسول الله 
 .)٣(کسی از او برتر نیست

فرمودند: وای بر تو، گردن رفیقت را شکستی، این  جامبر حضرت پی
جمله را چندین بار تکرار نموده و سپس فرمودند: ھرکس از شما که ناگزیر 
شد که برادر مسلمانش را بستاید پس باید اینگونه بگوید: من فلانی را 

                                           
 .۷۸۵صحیح سنن نسائی، ش:  -)١(
 .۴۱۰۲، صحیح ابی داود، ش: ۴۹۰۸ابوداود، ش:  -)٢(
 .۳۰۰۰صحیح مسلم، ش:  -)٣(
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کنم او  پندارم، و حسابش با خداوند است، من کسی را تبرئه نمی اینگونه می
 .)١(شناسد ذکر کند پندارم، و موردی را که از او می چنین و چنان میرا 

از حضرت محجن » الادب المفرد«در  /و در روایت امام بخاری
کند آمده که در مسجد بودیم که حضرت  در داستانی که نقل می ساسلمی
کرد، ایشان از  سجده و رکوع میو خواند  مردی را دید که نماز می جپیامبر 

یا رسول الله او  :پرسید که آن مرد کیست؟ من آن مرد را ستودم و گفتممن 
فلانی است و فلان و فلان (خوبی را دارد) و در روایتی دیگر در الادب 

بھتر نماز المفرد نیز آمده که (گفتم) او فلانی است و از ھمه اھل مدینه 
نود که فرمودند: بس کن، مواظب باش که او نش ج خواند، حضرت پیامبر می

 .)٢(گردد موجب ھلاکت و تباھی وی می
گوید:  آمده که می سی در صحیح بخاری از حضرت ابوموسیدر روایت

ستود و در مدح او مبالغه  شنیدند که شخصی، مردی را می جحضرت پیامبر 
فرمودند: شما او را ھلاک کردید و یا (فرمودند)  جکرد، حضرت پیامبر  می

 .)٣(کمرش را شکستید
ای نادرست و مبالغه آمیز  برای این خطاکار که بگونه جحضرت پیامبر 

زیرا مدح و  ؛ستود، عاقبت نامطلوب خطایش را بیان فرمودند آن مرد را می
گردد که در قلب آن فرد غرور و تکبر و  آمیز سبب می تعریف مبالغه

خودپسندی پدید آید و چه بسا به شھرت خویش بسنده کند و از انجام 
بردن از مدح در قلبش ریا وجود آید و  ل صالح سست گردد، و یا با لذتاعما

که حضرت است این امر سبب ھلاکت و تباھی او گردد، و این ھمان مطلبی 

                                           
 ، کتاب الشھادات.۲۶۶۲الفتح:  -)١(
 . آلبانی گفته: این حدیث حسن است.۱۳۷صحیح الادب المفرد:  -)٢(
 .۲۶۶۳الفتح، ش:  -)٣(



 ٦٣  های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

او را ھلاک «جملاتی مانند:  ؛با تعابیر متفاوتی آن را بیان فرمودند جپیامبر 
 ».کمر او را شکستید«و یا » گردن او را قطع کردید«یا » کردید

کند و آنچه را که برآن مطمئن  گویی می گاھی ستایشگر در مدح گزاف
کند و چه بسا  گوید، و بر چیزی که از آن اطلاعی ندارد اعتماد می نیست می
کشد،  گوید، و گاھی فرد ستوده شده آن مدح را به رخ دیگران می دروغ می

ممدوح و آید علی الاخص اگر فرد  میآنگاه بلا و مصیبتی بزرگ به وجود 
به صورت کلی و مطلقاً از مدح و  .)١(ستوده شده ستمگر و یا فاسق باشد

اشخاصی را در حضور آنان  جستایش نھی نشده است و حضرت پیامبر 
اند، و در عنوان باب در صحیح مسلم توضیح مھمی بیان شده است، ستوده

بر ممدوح باب نھی از مدح در صورتی که در آن افراطی باشد و یا «آنجا آمده 
 .)٢(»ای رود بیم فتنه

رساند و  داند، مدح و تعریف به او زیانی نمی می کسی که خود را مقصر
زیرا که او ماھیت  ؛شود خورد و غره نمی ھرگاه ستایش شود به آن فریب نمی

اند: ھرگاه کسی را در  شناسد، علمای سلف فرموده و حقیقت نفس خود را می

  مَا لِي  اِغْفِرْ  اللَّهُمَّ «ینگونه دعا کند: حضور خودش ستودند، پس باید ا
َ

 لا
  َ�عْلمَُونَ،

َ
ِ�  َ�قُولوُنَ، بمَِا تؤَُاخِذِ�  وَلا

ْ
ا خَْ�ًا وَاجْعَل  .)٣(»َ�ظُنُّونَ  مِمَّ

دانند مغفرت کن و به آنچه  پروردگارا! آن گناھم را که آنان نمی«
 ».بھتر بگردانپندارند،  گویند مرا مؤاخذه مکن، و مرا از آنچه می می

 ) آموزش عملی خطاکار:۱۱(

                                           
 .۴۷۸/  ۱۰الفتح،  -)١(
 الزھد والرقائق، صحیح مسلم.کتاب  -)٢(
 .۲۸۲۰، السلسلة الصحیحة، ش: ۴۶/  ۱رواه البیھقی، السنن،  -)٣(
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 تر از آموزش تر و عمیق در بسیاری مواقع آموزش عملی تأثیری قوی
در بسیاری موارد آموزش عملی را  ج تئوری و نظری دارد، حضرت پیامبر

کند که او نزد حضرت  جبیر بن نفیر از پدرش نقل می ،دادند ترجیح می
که آب آوردند و سپس فرمودند: ای رفت، ایشان دستور دادند  جپیامبر 

به وی  جابوجبیر وضو بگیر، ابوجبیر ابتدا آب در دھان نمود، حضرت پیامبر 
کنند،  فرمودند: ای ابوجبیر از دھان شروع نکن، کافران از دھان شروع می

را پاک ھا  آن ھا را تا مچ شستند و سپس ایشان آب طلبیدند و ابتدا دست
نمودند و بعد از آن تا سه  )١(بار مضمضه و استنشاقاز آن تا سه نمودند، پس 

بار چھره خویش را شستند و پس از آن دست راست و سپس دست چپ 
ھریکی را سه بار تا آرنج شستند و سر خود را مسح نموده و پاھای خویش را 

 .)٢(شستند
کافران از دھان شروع «با جمله  جدر این داستان حضرت پیامبر 

را از کار و روش نادرستش متنفر نمودند و شاید معنا  آن صحابی» کنند می
ھایشان  ببرند، دست این باشد که کافران قبل از این که دست را در آب فرو

 والله اعلم. ،. و این دلیل عدم محافظت آنان بر نظافت است)٣(شویند را نمی

 ) معرفی جایگزین مناسب:۱۲(
 جگوید: ھنگامی که با حضرت پیامبر  می سحضرت عبدالله بن مسعود

الله من عباده، السلام على ا«گفتیم:  خواندیم (در تشھد) اینگونه می نماز می

                                           
 کردن. آب در دھان و بینی -)١(
 .۲۸۲۰، السلسلة الصحیحه، ش: ۴۶/  ۱رواه البیھقی، السنن  -)٢(
این مطلب را شیخ عبدالعزیز باز / ھنگامی که ایشان را از شرح حدیث پرسیدم برایم  -)٣(

 بیان نمود.
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السلام على « م:)یگفت (و در روایت نسائی آمده که می »فلانالسلام على فلان و

السلام «فرمودند: نگویید  ج. حضرت پیامبر )١(»جبريل، السلام على الميكائيل

ھای خداوند است، بلکه اینگونه بگویید:  زیرا سلام یکی از نام »اللهعلى ا

، التَّحِيَّاتُ « ِ لوََاتُ  ِ�َّ يِّبَاتُ، وَالصَّ لامُ  وَالطَّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�
َ
ِ  وَرحَْمَةُ  النَّبِيُّ  �  ا�َّ

لامُ  وََ�رََ�تهُُ، ِ  ادِ عب وعََلىَ  عَليَنَْا السَّ الِحِ�َ  ا�َّ اگر چنین بگویید این (زیرا » الصَّ
 گردد) دعا شامل تمامی بندگان در آسمان و یا میان زمین و آسمان می

شْهَدُ «
َ
نْ  أ

َ
  � لا أ

َّ
شْهَدُ  االله، إلا

َ
داً  أنَّ  وَأ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
سپس بھترین دعا را  »وَرسَُوله

 .)٢(کنید انتخاب و با آن دعا
کند  روایت می ساین باره حدیثی است که حضرت انس ای دیگر در نمونه

مسجد بلغمی دیدند، اثر  ۀدر قسمت قبل جگوید: روزی حضرت پیامبر  او می
یشان برخاستند و آن را با نمایان گشت، ا جناراحتی بر چھره آن حضرت 

یش پاک نمودند و پس فرمودند: ھنگامی که شما در نماز ھستید با دست خو
کنید، (یا این که فرمودند) پروردگار میان شما و  جات میپروردگارتان منا

قبله است، پس ھیچکسی از شما به طرف قبله خِلط نیندازد، بلکه سمت 
چادرش را گرفته و در آن آب  ۀچپ و یا زیر پای خود تف کند و سپس گوش

دھان انداختند و دو طرف آن را بھم مالیده و فرمودند: یا اینگونه خلط را 
 .)٣(دفع کند

                                           
 .۱۱۱۹المجتبی: کتاب التطبیق، باب کیف التشھد الاول، صحیح سنن نسائی، ش:  -)١(
 .۸۳۵رواه البخاری، فتح  -)٢(
 .۴۰۵رواه البخاری، الفتح  -)٣(
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ه که ھیچ احدی جلوی رو و سمت راست خود تف دو در روایتی دیگر آم
 .)١(نکند، بلکه آب دھان را سمت چپ و یا زیر پایش بیندازد

گوید: بلال  روایت شده که می سمثالی دیگر از حضرت ابوسعید خدری
از وی  جآورد، آن حضرت  جنزد حضرت پیامبر » بَرنی«نوعی خرما به نام 

پرسید: این خرما از کجاست؟ بلال در جواب گفت: مقداری خرمای نامرغوب 
داشتیم من دو پیمانه از آن را به یک پیمانه از این خرما فروختم تا به شما 

... این  أوَّه ،أوَّهآنگاه فرمودند:  ج (خرمای بھتری) بدھم، حضرت پیامبر
تی (خرمای بھتری) عمل رباست، عین رباست چنین مکن، و ھرگاه خواس

 .)٢(بخری ابتدا خرمای خود را بفروش و با پول آن خرمای مرغوب بخر
برای ایشان  جدر روایتی دیگر آمده: یکی از بردگان حضرت پیامبر 

ان«خرمای  و مقداری » بعل«آورد، خرماھای آن حضرت از نوع » ریَّ
از او پرسیدند: این خرماھا را از کجا آوردی؟ او  جخشکیده بود، آن حضرت 

ام، آن ز خرماھای خود خریدهگفت: این یک پیمانه خرما را به دو پیمانه ا
ای نیست، بلکه ابتدا  فرمودند: این کار را مکن، این کار شایسته ج حضرت

 .)٣(خرمای خود را بفروش و از پول آن ھر خرمای که خواستی، بخر
امر معروف و نھی از منکر مشغولند،  به داعیان کهدر روش برخی از 

ھنگام انکار برخی منکرات و اشتباھات مردم نوعی قصور و کوتاھی مشاھده 
نمودن و اعلام حرمت آن منکر و  تنھا بر تخطئهھا  آن شود و آن این که می

کنند، بدون این که جایگزینی مناسب و بھتر معرفی کنند و  اشتباه اکفتا می
که برایشان بیان کنند که ھرگاه خطایی سر زد، باید چکار کنند؟ روش یا این 

                                           
 .۴۱۲الفتح:  -)١(
 .۲۳۱۲رواه البخاری، الفتح:  -)٢(
 .۶۷/  ۳مسند احمد،  -)٣(
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شرع این است که در عوض ھر منفعت حرامی جایگزینی مناسب و حلال 
حرام شد نکاح مشروع گردید و ھنگامی که  اکند، ھنگامی که زن معرفی می

شد مردار  خوکربا حرام گردید بیع و معامله جایز و مباح شد و ھنگامی که 
گوشت حیوانات و پرندگان درنده و شکاری حرام شد، گوشت حیوانات  و

علاوه برآن ھرگاه شخصی مرتکب  .ذبح شده اھلی حلال اعلام شد، و غیره
کار محرم و نامشروعی گردد، شرع برای او راه نجات و مخرجی با توبه و 
کفاره بیان نموده است که در بحث کفاره به تفصیل بیان شده است، پس 

ان باید در معرفی جایگزین مناسب و راه نجات و خلاصی از خطا از داعی
 .)١(شرع مقدس پیروی کنند

باید توجه داشت که مسأله معرفی جایگزین بھتر به توان و نیروی فکری 
داعی بستگی دارد، گاھی امری خطاست و باید از آن امتناع ورزید، اما به 

فی الواقع برای آن جایگزین دلیل فساد احوال و دوری مردم از شرع الھی، 
شود، و یا این که داعی جایگزین بھتری را در ذھن خود  مناسبی یافت نمی

ھای بھتر نیندیشیده و در این مورد  آماده ندارد، و یا این که به امر جایگزین
ای ندارد، در چنین مواردی با وجود این که داعی جایگزین بھتری  سر رشته

باید منکر را انکار نموده و به تغییر و تصحیح خطا شناسد، اما بازھم  را نمی
ھای مالی که از مجتمعات و  بپردازد، چنین مواردی در باره معاملات و نظام

ھا و  کشورھای غیر مسلمان سرچشمه گرفته و با تمام مخالفت
ھایی که با شریعت اسلامی دارند، به جوامع مسلمانان منتقل  ناسازگاری

فتد و متأسفانه چنان کوتاھی و ضعفی دامنگیر ا شده، زیاد اتفاق می
ھای بھتر و مناسب و معرفی آن  مسلمانان گشته که آنان را از ایجاد جایگزین

                                           
کرنمودن و معرفی حدیث صحیح است که یکی از موارد معرفی جایگزین بھتر، ذ -)١(

 گرداند. نیاز می انسان را از حدیث ضعیف یا ساختگی بی
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توجھی و نقص است و گرنه منھج الھی  باز داشته است، این فقط نوع بی
ھای بھتر و مناسب فراوانی دارد که زحمت و مشقت را از  جایگزین

گاه و بسیاری دیگر غافل  کند که مسلمانان دور می برخی از مردم از آن آ
 ھستند.

 کند: ) راهنمایی به آنچه از وقوع خطا جلوگیری می۱۳(
کند که آنان به ھمراھی  ابوامامه بن سھل بن حُنیف از پدرش نقل می

ار در  جحضرت پیامبر  به طرف مکه حرکت کردند و چون به وادی خَزَّ
اندام بود  که مردی خوش سنیفه جحفه رسیدند، حضرت سھل بن حمنطق

و پوستی روشن و سفید داشت آنجا غسل نمود، عامر بن ربیعه در حالی که 
ای را نیز به این  ی پوست دوشیزهتاکنون حت نگریست، گفت: من به او می

ھوش شد و بر  ھمان دم بی سام!! حضرت سھل یی و روشنی، ندیدهزیبا
د و گفتند: یا رسول الله سھل را رفتن ج زمین افتاد، مردم نزد حضرت پیامبر

دھد، حضرت  ھوش افتاده و حتی سرش را نیز تکان نمی دریاب! او بی
م) کرده ی مشکوک ھستید؟ (که او را نظر (چشفرمودند: آیا به کس جپیامبر

 ج، حضرت پیامبر نگریسته است ن ربیعه به سویش میباشد؟) گفتند: عامر ب
عامر را فرا خواندند و بر او به خشم آمده و فرمودند: چرا افرادی از شما 

ھنگامی که از زیباییش به شگفت آمدی،  کشند؟ چرا شان را می برادران
(چرا برایش دعای خیر و برکت نکردی؟) سپس به » بارک الله فیک«نگفتی 

پس از عامر دستور دادند که غسل کند و عامر نیز در ظرفی غسل نمود، و 
ریختند، عصر آن  سای بر سر و پشت حضرت سھل با کاسهآن آب غسل را 
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با مردم حرکت کرد، گویا اصلاً به او زیانی نرسیده  سروز حضرت سھل
 .)١(است

از محمد بن ابی امامه بن سھل بن حنیف آمده  /در روایت امام مالک
در  م سھل بن حنیفگفت: پدر که از پدرش شنیده که می گوید که وی می

 سبیرون آورد و غسل نمود، حضرت سھلای را که به تن داشت  خَزّار جبه
ن ربیعه که او را نگاه پوستی زیبا و روشن داشت، عامر ب مردی سفید بود و

ای را به این روشنی و زیبایی  کرد، گفت: من تاکنون حتی پوست دوشیزه می
رد، به به شدت تب ک سدر پی آن و در ھمان جا حضرت سھل ندیده ام،

به شدت تب کرده است و  ساطلاع دادند که حضرت سھل جحضرت پیامبر 
 سنزد وی آمدند و حضرت سھل ج واند ھمراه ایشان بیاید، آن حضرتت نمی

(به عامر) فرمودند: چرا  جداستان را برایشان بازگو کرد، حضرت پیامبر 
برکت کشند؟ چرا برای او دعای خیر و  شان را می برخی از شما برادران

نکردی؟ ھمانا زخم چشم حق است، سپس عامر را دستور دادند که وضو 
ریختند)  سرا بر حضرت سھلبگیرد، و عامر نیز وضو گرفت و (آب وضو 

به راه افتاد و ھیچگونه مشکلی  ج با حضرت پیامبر سشامگاه حضرت سھل
 .)٢(نداشت

 بر داشت: این داستان نکات زیرا در
زار و اذیت برادر مسلمانش آسبب که گرفتن مربی بر کسی  خشم -

 گردد.
 گردد. نمودن زیان و ضرر ناشی از خطا که گاھی منجر به قتل می بیان -
 دارد. کردن به آنچه از وقوع ضرر و ایذای مسلمان باز می راھنمایی -

                                           
 .۱۰۷/  ۵. ھیثمی گفته رجال احمد رجال الصحیح، المجمع ۴۸۶/  ۳المسند  -)١(
 .۱۹۷۲موطا، ش:  -)٢(



 در برابر اشتباهات مردم یهای نبو شیوه  ٧٠

 ) پرهیز از برخورد مستقیم با خطاکار و اکتفانمودن به تذکر عمومی:۱۴(
فرمودند:  جوایت شده که حضرت پیامبر ر ساز حضرت انس بن مالک

شان را به سوی آسمان بلند  ھای چرا برخی از مردم ھنگام نماز چشم
کنند، و در این باره به تندی سخن گفتند حتی فرمودند: یا از این کار باز  می

 .)١(آیند و گر نه بینایی آنان گرفته خواھد شد
م ان» بریره«خواست کنیزی که  می لو ھنگامی که حضرت عایشه

داشت بخرد، صاحبان آن کنیز راضی نشدند، مگر به این شرط که حق 
اطلاع  جبرای آنان محفوظ بماند، ھنگامی که حضرت پیامبر  )٢(»ولاء«

ای ایراد نموده و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودند: چرا  یافتند، خطبه
شرطی که گذارند که در قرآن وجود ندارد؟ ھر  برخی از مردم شروطی می

در قرآن نباشد (با تعالیم آن مغایرت داشته باشد) باطل است گرچه صد 
شرط ھم باشند، حکم و قضای الھی سزاوارتر است (که اجرا گردد) و شرط 

 .)٣(حق کسی است که برده را آزاد کرده باشد» ولاء«خداوند موثق است، 
د کاری انجام دادن جروایت نمود که حضرت پیامبر  لحضرت عایشه

دادن آن اجازه دادند، اما با وجود این افرادی (آن کار  و مردم را نیز به انجام
دادن آن کار پرھیز نمودند، و چون حضرت  را نامناسب دانسته و) از انجام

ای ایراد نموده و پس از حمد خداوند فرمودند:  اطلاع یافتند، خطبه جپیامبر 

                                           
 .۷۵۰رواه البخاری، فتح، ش:  -)١(
 برد، مترجم. او میای از  ارثی که انسان آن را به سبب آزادی برده -)٢(
امام بخاری این داستان را در مواضع متعددی در کتاب صحیح خویش آورده است،  -)٣(

 .۵۶۳۶نگا: الفتح، ش: 
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روزند؟ به خدا  ام إبا میداده دادن کاری که من انجام نجامچرا افرادی از ا
 .)١(سوگند من در معرفت و خشیت الھی از ھمه آنان برترم

مسجد  ۀدر جانب قبل ج گوید: حضرت پیامبر می سهحضرت ابوھریر
بلغمی مشاھد فرمودند، و در پی آن رو به مردم نموده و فرمودند: چرا 

آب دھان ایستند، جلوی روی خود  افرادی ھنگامی که رو به خداوند می
پسندید که کسی رو به شما آب دھان بیندازد؟  اندازند؟ آیا مگر شما می می

پس شما در سمت چپ و زیر پای خود آب دھان بیندازید، و اگر ممکن نبود، 
 .)٢(در چادر خود تف کنید و آن را بھم بمالید

در نماز  ج خویش روایت نموده که حضرت پیامبرنسائی در کتاب سنن 
روم را خواندند و آیات بر او ملتبس شد، ھنگامی که حضرت  ۀصبح سور

نماز را تمام کردند، فرمودند: چرا برخی از افراد که با ما نماز  جپیامبر 
گیرند، آنان (با این کار خود) قرآن را  خوانند، به خوبی و کاملاً وضو نمی می

 .)٣(سازند بر ما مشتبه می

                                           
 .۶۱۰۱الفتح، ش:  -)١(
 .۵۵۰صحیح مسلم، ش:  -)٢(
. رجال این حدیث ثقه ھستند، حافظ در باره ۱۵۶/  ۲سنن نسائی: المجتبی  -)٣(

ثقه عالم تغیر حفظه و ربما دلس، این حدیث را امام گوید:  عبدالملک بن عمیر می
ما را نماز  جاحمد / از ابی روح الکلاعی اینگونه روایت نموده است: حضرت پیامبر 

 فرمودند: برخی آیات بر او مشتبه شد، ایشان داد و در نماز سورۀ روم را خواند،
بر ما ملتبس نمود،  آیند، این آیات را وضو به نماز می شیطان به سبب افرادی که بی

ھرگاه به نماز آمدید به خوبی وضو بگیرید، امام احمد این حدیث را از ضعبه و او از 
گوید: از شبیب (ابوروح) شنیدم که  عبدالملک بن عمیر نیز روایت نموده که او می

کرد که ... (حدیث مذکور را ذکر نمود) و این حدیث را نیز  یکی از اصحاب نقل می
 .۴۷۳/  ۳ان از طریق عبدالملک روایت نموده اند. المسند زائده و سفی
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وجود دارد که ھمه در این امر  ھای زیادی در این مورد شواھد و مثال
زدن به  مشترکند که خطاکار را نباید رسوا کرد، اسلوب تعریض و کنایه

خطاکار و عدم رویارویی با وی فوایدی دارد که از جمله آن موارد زیر را 
 شماریم: برمی
داشتن او از اغوای  پرھیز از واکنش منفی خطاکار و دور نگاه  -۱

 م شخصی و دفاع از نفس.شیطانی و تحریک وی به انتقا
 گردد، و بر نفس مؤثرتر است. این روش بیشتر مورد قبول واقع می  -۲
ماند. (و رسوا  در این روش خطاکار نزد مردم ناشناخته می  -۳

 شود). نمی
 شود. کننده افزوده می بر منزلت مربی و محبت نصحیت  -۴

نمودن  زدن برای متوجه باید توجه داشت که اسلوب تعریض و کنایه
اکار است نه برای رسوانمودن و به تنگناکشانیدن وی، و این در صورتی خط

خواھد بود که وضعیت خطاکار پوشیده باشد و اکثر مردم او را نشناسند، و 
شناسند، این اسلوب نوعی توبیخ و سرزنش  در صورتی که مردم او را می

 گردد، و چه بسا وب میسحد و مضایقه و رسوانمودن خطاکار مبسیار شدی
کند که کاش به جای این روش با او مستقیماً برخورد  خطاکار تمنا می

بودن تأثیر این اسلوب نقش دارند: این که چه  شد، امور زیر در متفاوت می
شود؟ و این که  کند؟ و در حضور چه کسی بیان می کسی خطا را عنوان می

خیرخواھی و آیا خطا با اسلوبی زننده و برانگیزنده مطرح شده و یا با اسلوب 
 شفقت؟

پس اسلوب و روش برخورد غیر مستقیم با خطاکار در صورتی که توأم با 
 حکمت باشد، ھم برای خطاکار و ھم برای دیگران مفید واقع خواھد شد.
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 ) برانگیختن عامه مردم علیه خطاکار:۱۵(
ای دقیق بکار گرفته  این روش در موارد خاصی کاربرد دارد و باید به گونه

بخش نگردد، و اکنون برای این  آمدھایی منفی و زیان ا موجب پیشود، ت
 آوریم: مثالی می جروش از سیرت حضرت پیامبر 

آمد و از  ج گوید: مردی نزد حضرت پیامبر می سحضرت ابوھریره
ات فرمودند: صبر کن (و ھمسایه ج مسایه اش شکایت کرد. حضرت پیامبرھ

ار و اذیت ھمسایه برای شکایت از آزرا تحمل کن) آن مرد چندین بار دیگر 
به وی  جآمد (و در آخرین بار) حضرت پیامبر  ج اش نزد آن حضرت

فرمودند که برو اسباب و وسایل زندگی ات را در کوچه بینداز! و آن مرد نیز 
دیدند علت این کار را از وی جویا  چنین کرد، مردم که او را در این حالت می

ت اذیت و آزاری که از ھمسایه به او رسیده بود، در جواب حال شدند و او می
نمودند و  کرد، مردم با شنیدن آن، ھمسایه اش را نفرین می بازگو می

.. کند، ھمسایه (که متوجه اشتباه . گفتند: خداوند او را فلان و فلان می
این پس ھرگز از  خود شده بود) نزد او آمد و گفت: به خانه ات برگرد، از

 .)١(نامناسب و آزاردھنده نخواھی دید جانب من حرکتی
د که در اوضاعی متفاوت با در مقابل این روش اسلوبی دیگر وجود دار

د، و اشخاصی دیگر و برای حمایت و حفاظت خطاکار از اذیت و آزار این مر
 گردد. مردم کاربرد دارد که در فقره بعد بیان می ۀعام

 خطاکار:نمودن شیطان علیه  ) پرهیز از یاری۱۶(
مردی بود  جگوید: در زمان حضرت پیامبر  می سحضرت عمر بن خطاب

معروف بود، و (با گفتارش) حضرت » حمار«که عبدالله نام داشت و به لقب 

                                           
 .۴۲۹۲، صحیح ابی داود، ش: ۵۱۵۳ابوداود، کتاب الادب، باب: فی حق الجوار، ش:  -)١(
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به جرم شرابخواری او را  جانداخت، حضرت پیامبر  را به خنده می ج پیامبر
ھمین جرم او شلاق زده بودند، روزی او را آوردند و به خاطر ارتکاب مجدد 

را شلاق زدند، مردی از میان جمیعت گفت: خدا نفرینش کند، چندین بار 
کشد) حضرت  ھم از این کار دست نمی زنند، (اما باز است که او را شلاق می

دانید که او خدا و رسولش را  فرمودند: او را نفرین نکنید، مگر نمی جپیامبر 
 .)١(دوست دارد

مردی را که (بر اثر نوشیدن مسکرات)  :گوید می سحضرت ابوھریره
آوردند و ایشان دستور دادند که او را شلاق  جمست بود نزد حضرت پیامبر 

بزنند، یکی از حاضرین گفت: خدا رسوایش کند، او را چه شده؟! حضرت 
 .)٢(فرمودند: شیطان را علیه برادرتان مساعدت نکنید جپیامبر 

گوید: مردی را که شراب نوشیده بود،  و نیز از ایشان روایت شده که می
آوردند، ایشان دستور دادند که او را بزنند، برخی از ما  جنزد حضرت پیامبر 

با دست و برخی با کفش و برخی با چادر او را زدند، و ھنگامی که او برگشت 
: چنین نگویید و فرمودند ج خدا تو را رسوا کند، حضرت پیامبرمردی گفت: 

 .)٣(شیطان را علیه او یاری نکنید
به اصحاب گفتند که او را  جو در روایتی دیگر آمده که حضرت پیامبر 

سرزنش و ملامت کنید، مردم به او روی آورده و گفتند: از خداوند 
و سپس رھایش کردند، حضرت  ..،حیا نکردی . جنترسیدی، از رسول خدا 

: (برایش دعا کنید و) بگویید: پروردگارا! او را در آخر فرمودند ج پیامبر

                                           
 .۶۷۷۸۰رواه البخاری، فتح:  -)١(
 .۶۷۸۱فتح:  -)٢(
 .۶۷۷۷فتح:  -)٣(
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مردم با کلماتی افزون بر این نیز ، پروردگارا بر او مرحمت فرما، بعضی ببخش
 .)١(کردند برایش دعا می

خدا تو  در روایتی دیگر آمده: ھنگامی که آن مرد برگشت، برخی گفتند:
فرمودند: چنین نگویید، شیطان را علیه او  ج را رسوا کند، حضرت پیامبر

 .)٢(مساعدت نکنید، بگویید: خدا بر تو رحم کند
شود که مسلمان گرچه به معصیتی  از مجموعه این روایات برداشت می

ھم اصل اسلام و اصل محبت خدا و رسول با او باقی  مبتلا گردد، اما باز
نباید بر او چنین دعایی کرد  ماند و نباید آن را از او نفی نمود، و ھمچنین می

که شیطان را علیه او مساعدت کند، بلکه باید برای او دعای ھدایت، مغفرت 
 و رحمت نمود.

 ) طلب بازآمدن از کار خطا:۱۷(
بازداشتن خطاکار از استمرار در خطا برای این که انکار منکر به تأخیر 

 نیفتد و کار از این ھم بدتر نشود، اھمیت فراوانی دارد.
به نام پدرش سوگند خورد، حضرت  سروایت شده که حضرت عمر

زیرا ھرکس به چیزی غیر از خدا  ؛فرمود: از این سوگند باز بیا جپیامبر
 .)٣(سوگند خورد، شرک کرده است

گوید: روز  روایت نمود که وی می سابوداود از حضرت عبدالله بن بسر
و بر سر و خواند که مردی آمد  منبر خطبه میبر  ججمعه حضرت پیامبر 

                                           
صحیح سنن ابی ، ۴۴۷۸، ش: ۶۲۰/  ۴ابوداود کتاب الحدود، باب الحد فی الخمر  -)١(

 .۳۷۵۹داود، ش: 
، احمد شاکر در باره این حدیث گفت: اسناده صحیح ۳۰۰/  ۲مسند احمد  -)٢(

 .۷۹۷۳المسندات: احمد شاکر، ش: 
 .۳۲۹، احمد شاکر در باره این حدیث گفته: اسناده صحیح، ش: ۴۷/  ۱مسند احمد  -)٣(
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 جآمد) حضرت پیامبر  شد (و به قسمت جلوی مسجد می گردن مردم رد می
(خطبه را ناتمام گذاشته و) به وی فرمودند: (ھمان جا که ھستی) بنشین، 

 .)١(مردم را اذیت کردی
روایت نموده که مردی نزد حضرت  بترمذی از حضرت ابن عمر

فرمودند: آروغ خود را از ما بازدار. ھمانا  ج آروغ زد، آن حضرت ج پیامبر
تر خواھد  ر قیامت طولانی دھرکس در دنیا بیشتر سیر باشد، گرسنگی او

 .)٢(بود
نخست ارتکاب خطا از خطاکار  ۀدر ھمه این احادیث در ھمان لحظ

 خواسته شده که از خطا بازآید و از ارتکاب آن امتناع ورزد.

 ایی خطاکار به تصحیح خطای خود:) راهنم۱۸(
 .نقل شده است ج د با چندین اسلوب از حضرت پیامبراین مور

ساختن خطاکار تا خود به تصحیح خطای خویش اقدام  تلاش برای متوجه -
 کند:

گوید:  ه میک سروایتی است از حضرت ابوسعید خدریمثال این مورد 
مردی را دید که  ج وارد مسجد شدم، آن حضرت ج ھمراه با حضرت پیامبر

ھم فرو کرده بود و  ھایش را درھای دست در وسط مسجد نشسته و انگشت
با دست به سویش اشاره کرد (و  جکرد، حضرت پیامبر  با خود صحبت می

رو به  ج ا او متوجه نشد، سپس حضرت پیامبرخواست او را متوجه کند) ام
خواند انگشتان  یابوسعید نموده و فرمودند: ھرگاه کسی از شما نماز م

                                           
 .۹۸۹، صحیح ابی داود، ش: ۱۱۱۸سنن ابوداود، حدیث ش:  -)١(
ابوعیسی در باره این حدیث گفت: ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجه، سنن  -)٢(

 .۳۴۳، السلسلة الصحیحة، ش: ۲۴۷۸ترمذی، ش: 
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(فروکردن انگشتان دو دست » تشبیک« اھایش را درھم فرو نبرد، ھمان دست
در ھمدیگر) از شیطان است و تا زمانی که کسی از شما در مسجد نشسته و 

 .)١(از آن خارج نشده در (حکم) نماز است
 صحیح اگر امکان داشته باشد: طلب انجام دوباره کار به صورتِ 

ای از مسجد  در گوشه جروایت شده که رسول الله  سابوھریرهاز حضرت 
 جنشسته بودند که مردی وارد شد و نماز خواند، و سپس نزد آن حضرت 

فرمودند: وعلیک السلام، برگرد و نماز  جآمد و سلام کرد، حضرت پیامبر 
اره نماز خواند و سپس ای!! آن مرد برگشت و دوب بخوان ھمانا تو نماز نخوانده

فرمودند: وعلیک السلام،  جآمد و سلام کرد، حضرت پیامبر  ج د آن حضرنز
ای!!! آن مرد در مرحله دوم یا سوم  بخوان ھمانا تو نماز نخواندهبرگرد و نماز 

فرمودند: ھرگاه خواستی  ج موز، حضرت پیامبرگفت: یا رسول الله مرا بیا
و تکبیر بگو، و پس نماز بخوانی، کاملاً وضو بگیر و سپس رو به قبله بایست 

از آن آنچه از قرآن حفظ داری ھرچه میسر باشد، بخوان و بعداً رکوع کن (و 
درنگ کن) تا در رکوع آرام بگیری و سپس سر را بلند کن و راست بایست و 
سپس سجده کن (و صبر کن) تا در سجده آرام بگیری و سپس سر را بلند 

رام بگیر و پس از آن سر کن و آرام بنشین و سپس سجده کن و در سجده آ
را بلند کن و با آرامش و اطمینان بنشین، و سپس با این کیفیت بقیه نمازت 

 .)٢(را تمام کن
 :ملاحظات

اعمال اطرافیانش را کاملاً تحت نظر داشتند تا  جحضرت پیامبر  -
 گوید: مردی وارد آنان را بیاموزند، در روایت نسائی آمده که راوی می

                                           
 .۲۵/  ۲و ھیثمی در المجمع گفته: اسناده حسن  ۵۴/  ۳مسند احمد  -)١(
 .۶۲۵۱رواه الجماعة، فتح:  -)٢(
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بدون این که ما احساس  جمسجد شد و نماز خواند و حضرت پیامبر 
پایید، و چون آن مرد نماز را تمام کرد،  کنیم با کناره چشم او را می

فرمودند: برگرد  جآمد و سلام کرد حضرت پیامبر  جنزد آن حضرت 
پس مربی باید افعال  )١(... ای و نماز بخوان، ھمانا تو نماز نخوانده

 خویش را تحت نظر داشته باشد.اطرافیان 
حکمت نیست، شاید خود  کار از خطاکار در تعلیم وی بی ۀلب اعاد -

متوجه گردد و خطایش را اصلاح کند، خصوصاً اگر اشتباه آشکار 
بایست او مرتکب آن گردد، و چه بسا فراموش  ای که نمی باشد بگونه

 شده باشد و بدین وسیله به یادش بیاید.
متوجه اشتباه خود نشد، مربی باید برایش مفصلاً اگر خطاکار خود  -

 توضیح دھد.
ھرگاه پس از این که شخصی مشتاق شناخت مطلبی باشد و آن را  -

جستجو کند و قلب وی را به خود مشغول بدارد، آن مطلب برایش 
گذارد و بھتر در  بیان شود، این مطلب به مراتب بیشتر بر او اثر می

ابتدائاً و بدون طلب و جستجو آن  بندد از این که ذھنش نقش می
 مطلب برای او بیان گردد.

برای آموزش و تعلیم ابزارھای متفاوت و گوناگونی وجود دارد و مربی 
 باید ابزاری که مناسب حال و موقعیت وی باشد، برگزیند.

ھای طلب اعاده کار به صورتی صحیح توسط خطاکار  یکی از نمونه
روایت نموده که وی  سضرت جابراز ح /موردی است که امام مسلم

به من خبر داد که مردی وضو گرفت و مقدار  سگوید: عمر بن خطاب می

                                           
 .۱۰۰۸، صحیح سنن نسائی، ش: ۱۹۳/  ۲المجتبی  -)١(
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او را دیدند و فرمود: برگرد و  جناخنی از پایش خشک ماند، حضرت پیامبر 
 .)١(درست وضو بگیر، آن مرد وضو گرفت و سپس نماز خواند

در سنن خویش از کَلَدَه  /و مثالی دیگر روایتی است که امام ترمذی
گوید: صفوان بن امیه مرا فرستاد تا مقداری  بن حنبل آورده است، او می

که در قسمت بالای وادی  ج و سبزی نزد حضرت پیامبر )٢(شیر و آغوز
تشریف داشتند، ببرم، و من بدون این که سلام کنم و اجازه بطلبم سر زده 

سلام علیکم، آیا وارد لو بگو ا فرمودند: برگرد جوارد شدم. حضرت پیامبر 
 .)٣(شوم؟

 پذیر باشد: طلب تدارک آن بخشی از خطا که تصحیحش امکان -
 بامام بخاری در کتاب صحیح خود از حضرت عبدالله بن عباس

فرمودند: ھیچ مردی با زنی  جگوید: حضرت پیامبر  روایت نموده که وی می
در خلوت نماند مگر با محرم خویش مردی برخاست و گفت: یا رسول الله 

فلان غزوه ماندم (و با او  رفته و من به خاطر شرکت در ھمسرم به حج
 .)٤(فرمودند: برگرد و با ھمسرت به حج برو جنرفتم) حضرت پیامبر 

 اصلاح آثار خطا: -

روایت نموده  بت عبدالله بن عمرسنن خویش از حضردر  /نسائی
آمد و گفت: من آمدم تا با تو بر ھجرت  جاست که مردی نزد حضرت پیامبر 

کردند،  م که گریه میبیعت کنم و پدر و مادر خود را در حالی رھا کرده ا

                                           
 .۲۴۳صحیح مسلم،  -)١(
 شود، مترجم. دوشیده میھا  آن شیر غلیظی که در ابتدای زاییدن گاو و گوسفند از -)٢(
، ترمذی در باره این حدیث گفته: حدیث حسن غریب، صحیح ۲۷۱۰ترمذی، ش:  -)٣(

 .۲۱۸۰سنن ترمذی، 
 .۵۲۳۳الفتح، ش:  -)٤(
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فرمودند: نزد آنان برگرد و ھمانگونه که آنان را به گریه  ج حضرت پیامبر
 .)١(ای، شادشان کن انداخته

 پرداخت کفارة خطا: -
ی اپذیر نیست، شریعت بر چون تدارک و تلافی برخی از گناھان امکان

توان  میھا  آن ھای دیگری قرار داده است که از جمله راهھا  آن اصلاح آثار
یمین، ظھار، قتل خطا، آمیزش و مباشرت  ۀھا را برشمرد مانند: کفار کفاره

 در روز رمضان و غیره.

 خطا و پذیرفتن باقی: ) انکار موضع۱۹(
گاھی کل گفتار و یا کردار خطا نیست، در چنین مواردی حکمت تقاضا 

کند که تنھا موضع خطا باید مورد تردید و انکار قرار گیرد و کل گفتار و یا  می
در کتاب صحیح خود از  /کردار را نباید تخطئه نمود، آنچه امام بخاری

ذ بن عفرا ع بنت مُعَوِّ روایت نموده، بر این نکته دلالت دارد،  بحضرت رُبَیِّ
تشریف آوردند و بر بستر من ھنگام ازدواج من  جگوید: حضرت پیامبر  او می

شروع کردند به  ج آوری آن حضرت نیزکان ما با تشریف، و کنشستند
ھای اجداد من که در جنگ بدر کشته  کردن و ذکر خوبی زدن و ندبه دف

گفت: در میان ما پیامبری ھست که ھا  آن شده بودند، در این میان یکی از
فرمودند: این سخن را  جافتد، حضرت پیامبر  داند فردا چه اتفاقی می می

 .)٢(گفتی، بگو تکرار نکن و آنچه قبلاً می

                                           
 .۳۸۸۱و صحیح سنن نسائی، ش:  ۱۴۳/  ۷المجتبی  -)١(
 .۵۱۴۷الفتح،  -)٢(
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به آن کنیزک گفتند: این  جدر روایت ترمذی آمده که حضرت پیامبر 
 .)١(گفتی، بگو جمله را رھا کن و آنچه قبلاً می

فرمودند: چنین نگویید،  جایت ابن ماجه آمده که حضرت پیامبر و در رو
 .)٢(افتد داند که فردا چه اتفاقی می کسی غیر از خداوند نمی

تردید با چنین برخوردی منصفانه، خطاکار به انصاف و عدل دعوتگر و  بی
مناسبی را برای پذیرش توجیھات داعی و  ۀبرد و این امر زمین مربی پی می

کند، اما متأسفانه بیساری از دعوتگران و  مربی در ذھن خطاکار ایجاد می
آیند که گفتار  مبارزان با منکرات با مشاھده اندک خطایی چنان به خشم می

و کرداری را که حق و باطل و درست و نادرست در آن آمیخته است، به 
، و این برخورد نادرست موجب عدم قبول دعوت کنند صورت کلی تخطئه می

 گردد. و توجیھات آنان و باعث عدم انقیاد خطاکار می
گاھی کلام خطاکار فی نفسه خطا نیست، بلکه مناسبتی که این کلام را 
در آن بر زبان آورده است، اشتباه است، مانند این که برخی از مردم ھنگام 

گویند: الفاتحه، و در پی آن  ت) میوفات شخصی (و در مجالس ترحیم و تعزی
گویند که ما  کند و می خوانند، و اینگونه استدلال می فاتحه را می ۀمردم سور
خوانیم، خواندن قرآن که کفر نیست! این افراد را باید تفھیم کرد  قرآن می

که (خواندن فاتحه فی نفسه خطا نیست، بلکه) تخصیص فاتحه بدون دلیل 
و آن را نوعی عبادت شمردن، خطاست و این چیزی شرعی به این مناسبت 

ای است که حضرت عبدالله بن  جز بدعت نیست، و این عیناً ھمان نکته

دُ «ای زد و در پی آن گفت:  برای مردی که عطسه بعمر َمْ لاَمُ  اللهَِِّ الحْ السَّ  وَ

                                           
ابوعیسی در باره این حدیث گفته است: ھذا حدیث حسن، سنن ترمذی، ط. شاکر،  -)١(

 .۱۰۹۰ش: 
 .۱۵۳۹، صحیح سنن ابن ماجه، ش: ۱۸۷۹سنن ابن ماجه، ط. عبدالباقی، ش:  -)٢(
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لىَ  ولِ  عَ سُ فرمود: من ھم  ببیان نمود، حضرت عبدالله بن عمر »االلهَِّ  رَ

دُ  :گویم می َمْ لاَمُ  اللهَِِّ الحْ السَّ لىَ  وَ ولِ  عَ سُ ، (اما در خصوص این مورد) حضرت االلهَِّ رَ

ما را اینگونه نیاموخته است، بلکه ما را آموخته است که (در چنین  جپیامبر 

مَْدُ «مواقع تنھا) بگوییم: 
ْ
ِ  الح  .)١(»حَالٍ  كُلِّ  عَلىَ  ِ�َّ

 حق به حقدار و حفظ منزلت خطاکار:یدن ن) بازگردا۲۰(
گوید: مردی از  روایت نموده که او می سلکامسلم از حضرت عوف بن م

در جنگ یکی از افراد دشمن را کشت و خواست که » حِمیَر«قبیله 
لشکر  ۀرای خود بردارد، حضرت خالد بن ولید که فرمانداو را ب )٢(»سَلب«

را به حساب اموال غنیمت گذاشت، مقتول را به وی نداد (و آن  »سَلَب«بود 
از این ماجرا مطلع را  ج بازگشت) عوف بن مالک حضرت پیامبرپس از 

او را به وی » بسل«فرمودند: چرا س خالد بن ولیدبه  ج ساخت، آن حضرت
و افزون از سھمیه او) بود، «گفت: به نظرم زیاد  سندادی؟ حضرت خالد

حضرت  کهگردان، و پس از آنفرمودند: آن را به او باز جحضرت پیامبر 
از کار عوف رد شد، عوف چادر او را کشید و گفت: دیدی به آنچه  سخالد

شکایتت را  جگفتم عمل کردم! مگر به تو نگفته بودم که نزد حضرت پیامبر 
سخن خشمگین شدند و به  با شنیدن این ج کنم؟ حضرت پیامبر می

ای خالد آن را به ی خالد! آن (سَلَب) را به او مده، فرمودند: ا سحضرت خالد
گذارید؟ مثال شما و آنان مانند مردی  اومده، چرا فرماندھان مرا راحت نمی

                                           
 .۲۷۳۸ترمذی، ش:  -)١(
غیره ھمراه خود اسباب و متاعی که کافر مقتول از قبیل اسب، زره، شمشیر و  -)٢(

 داشته و از نظر اسلام ھمه آن متعلق به کسی است که او را در جنگ بکشد، مترجم.
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را به آبشخور و ھا  آن چراند و سر موعد است که شتر و یا گوسفندانی را می
 نوشند و آب برد، آن چھارپایان ابتد آب صفا و زلال چشمه را می سر آب می

گذارند. آری، آنچه صاف و زلال است از آن شما  آلود را برای چوپان می گل
 .)١(ماند ھا برای آنان (فرماندھان) می (رعیت) است و تیرگی

با عبارتی  سداستان را از عوف بن مالک اشجعی این /امام احمد
فتیم، ای به سوی شام ر گوید: برای غزوه تر روایت نموده است، او می کامل

بود، مردی از نیروھای امدادی قبیله  سه لشکر خالد بن ولیدفرماند
به ما ملحق شد و به گروه ما پیوست، و جز یک شمشیر، اسلحه و » حِمیَر«

آن  کرد، )٢(چیز دیگری نداشت، در مسیر راه یکی از مسلمانان شتری نحر
ای از پوست شتر برداشت و آن را مانند سپر شکل داد و بر  مرد حِمیَری تکه

مین انداخت و به وسیله آتش آن را خشک کرد و پس از آن برایش ز
ھا و  ای درست کرد، و سرانجام با نیروھای دشمن که از رومی دستگیره

امان  شکل بودند، روبرو شدیم و نبردی سخت و بیتم» قُضاعه«اعراب قبیله 
درگرفت، در میان نیروھای دشمن مردی رومی وجود داشت که بر اسبی 
سرخ و سفید سوار بود و زین اسب و کمربند و شمشیرش طلاکوبی شده 

کرد و افراد آنان را شھید  بود، و با قساوت تمام به مسلمانان حمله می
قیب او برآمد تا این که او را به کمین انداخت کرد، آن مرد حمیری در تع می

از روی اسب افتاد، و مرد حمیری و از پشت سر اسب او را پی زد، آن مرد 
لمانان لافاصله با ضربات پی در پی شمشیر او را کشت، پس از پیروزی مسب

ن رومی را طلبید و مردم نیز گواھی دادند که ای مردِ » سَلَب«آن مرد آمد و 
مقداری از آن مال را به وی داد و  سکشته است، حضرت خالدمرد او را 

                                           
 .۶۴/  ۱۲مسلم با شرح نووی  -)١(
 کیفیت گردن بریدن و ذبح مخصوص شتر، مترجم. -)٢(
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باقیمانده را نگاه داشت، ھنگامی که آن مرد به مقر خود نزد عوف برگشت، 
ماجرا را برای عوف بازگو کرد، عوف به او گفت: برگرد و از خالد بن ولید 

 چنین کرد، اما حضرتمال را به تو بدھد و آن مرد نیز  بخواه که باقیمانده
رفت و  سامتناع ورزید، پس از آن عوف نزد حضرت خالد سخالد بن ولید

(اسباب و متاع) مقتول را » سَلَب« جدانی که حضرت پیامبر  گفت: مگر نمی
گفت: بلی، عوف گفت: پس چرا سَلَب  سالدبه قاتل بخشیده اند؟ حضرت خ

من گفت: این مال به نظر  سا کاملاً به او ندادی؟ حضرت خالدمقتول وی ر
را  ج ) بود، عوف گفت: اگر حضرت پیامبرخیلی زیاد (و پیش از حق او

گاه خواھم ساخت، و چون به مدینه رسیدند  ببینم ایشان را از این ماجرا آ
تا از ایشان کمک بطلبد، آن  فرستاد ج عوف آن مرد را نزد حضرت پیامبر 

را فرا خواند و عوف نیز آنجا حضور داشت،  سحضرت خالد ،ج حضرت
رد پرسیدند که چرا سَلَب مقتول این م ساز حضرت خالد جحضرت پیامبر 
گفت: یا رسول الله به نظر من آن مال  سای؟ حضرت خالد را به وی نداده

مال را به او بده، فرمودند: آن  ج ) بود، حضرت پیامبرزیاد (و بیش از حق او
را  برخاست و از کنار عوف عبور کرد، عوف چادر او سسپس حضرت خالد

ام برایت کافی است، حضرت  تو به پیامبر گفته ۀکشید و گفت: آنچه در بار
این سخن را شنیده و خشمگین شدند و فرمودند: ای خالد آن را  جپیامبر 

مثال شما و آنان مانند  د؟گذاری به او مده، چرا فرماندھان مرا راحت نمی
را سر آب ھا  آن چراند و سر موعد مردی است که شتر و یا گوسفندانی را می

آلود را برای  ب گلآنوشند و  آب صاف و زلال چشمه را میھا  آن برد و می
نچه صاف و زلال است از آن شما (رعیت) است و آگذارند. آری،  چوپان می

 ماند. ھا برای آنان (فرماندھان) می تیرگی
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در اجتھاد خویش  سبینیم ھنگامی که حضرت خالد ان میدر این داست
دستور داد  جمبنی بر ندادن سَلَب زیاد به قاتل به خطا رفت، حضرت پیامبر 

ی که مشاھده فرمودند که که حق را به صاحبش باز گرداند، اما ھنگام
زند و چادرش را کشید و  ایه مینرا ک سحضرت خالد سحضرت عوف

زد حضرت مسخره اش کرد و به او گفت: مگر نگفته بودم شکایت تو را ن
خشمگین شدند و فرمودند: ای خالد آن  جکنم، آن حضرت  می جپیامبر 

زیرا در  ؛مال را به او مده، و این برای رد اعتبار و منزلت امیر و فرمانده است
حفظ قدر و منزلت امیر و فرمانده نزد مردم، مصلحتی آشکار و غیر قابل 

 انکار نھفته است.
گر سَلَب مقتول از  اما این جا اشکالی پیش می آنِ قاتل آید و آن این که آ
فرمودند که آن مال را به او مده؟ امام  ج است پس چرا حضرت پیامبر

 این اشکال را به دو گونه پاسخ گفته است: /نووی
بعد از مدتی آن مال را به آن شخص باز  ج رشاید حضرت پیامب  -۱

 سو و عوف بن مالک که به حضرت خالدا گرداندند و به خاطر تنبیه
بد گفته و به فرمانده لکشر و کسی که او را به فرماندھی برگزیده، 

 حرمتی کردند، این کار را به تأخیر انداختند. بی
آن مرد را راضی نموده و او آن مال را به  ج شاید حضرت پیامبر  -۲

این ھدف از رضایت و اختیار خود به مسلمانان واگذاشته است، و 
 و در نظرگرفتن مصلحت احترام و اکرام سکار دلجویی حضرت خالد

 .)١(فرماندھان بوده است

                                           
 .۸۴ / ۱۴الفتح الربانی  -)١(
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یکی از شواھد مسأله برگردانیدن اعتبار و منزلت به کسی که در حق او 
خطایی صورت گرفته، روایتی است از ابو طفیل عامر بن واثله که امام 

ردی بر مگوید:  آن را در کتاب مسند خویش آورده است، او می /احمد
جمعی از مردم عبور کرد و به آنان سلام گفت و آنان نیز پاسخ سلامش را 

س لجمه داد، پس از آن، مردی از میان من مرد به راه خود اداآدادند، و 
گفت: به خدا سوگند، من به خاطر خداوند با این شخص بغض و دشمنی 

ل مجلس به او گفتند: سخن بسیار بد و نامناسبی گفتی والله ما او دارم! اھ
گاه خواھیم نمود، سپس به یکی از اھل مجلس گفتند:  را از این سخن تو آ

گاه کن، فرستاد آنان در پی آن  ۀای فلان، برخیز و آن مرد را از این سخن آ
گاه نمود، آن  مرد با مرد رفت تا این که به او رسید و او را از آن سخن آ

رفت و به ایشان گفت: یا  جشنیدن این سخن برگشت و نزد حضرت پیامبر 
رسول الله، بر جمعی از مسلمانان گذشتم فلانی نیز آنجا بود، سلام گفتم و 

نان دور شدم، مردی از اھل آآنان نیز به سلامم جواب دادند و چون از 
ن گفته است که م ۀمجلس به دنبالم آمد و به من خبر داد که فلانی در بار

به خدا سوگند من به خاطر خدا با این مرد دشمنی دارم، او را فرا خوان و از 
آن مرد را طلبید و در  جاو بپرس چرا با من دشمنی دارد؟ حضرت پیامبر 

اظھارات شاکی از وی پرسید و او نیز اعتراف نمود که چنین گفته است،  ۀبار
ن مرد بغض و دشمنی داری؟ گفت: از او پرسیدند چرا با ای ج یامبرحضرت پ

من ھمسایه او ھستم، و کاملاً از او خبر دارم، به خدا سوگند! ھرگز او را 
ندیده ام که نمازی بخواند، مگر ھمین نماز فرض که ھر نیکوکار و بدکار 

خوانند! آن مرد گفت: یا رسول الله از او بپرس که آیا تاکنون  ھمه آن را می
ز وقتش به تأخیر انداخته، و یا این که وضو را کامل دیده است که نماز را ا

نکرده، و یا این که رکوع و سجود نماز را به خوبی انجام نداده باشم؟ حضرت 
در این باره از او پرسید و آن مرد جواب داد: خیر، (چنین موردی  جپیامبر 
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ه گرفته را به یاد ندارم) اما به خدا سوگند ھرگز او را ندیده ام که روزی را روز
گیرند! آن  باشد، مگر ماه رمضان که ھر نیکوکار و بدکار ھمه آن را روزه می

مرد گفت: یا رسول الله (از او بپرس) آیا تاکنون دیده است که در روز 
رمضان چیزی خورده و یا این که در حق رمضان کوتاھی کرده باشم؟ 

، اما به خدا یردر این باره از او پرسید و او جواب داد: خ جحضرت پیامبر 
ای داده باشد و یا این  ه ام که سایل و مستمندی را صدق سوگند تاکنون ندیده

که در راه خداوند از مال خود چیزی انفاق کرده باشد! مگر زکات فرضی که 
پردازند، آن مرد گفت: یا رسول الله، از او بپرس  ھر نیکوکار و بدکار آن را می

ز مال زکات را پنھان کرده و یا این که با که آیا تاکنون دیده است چیزی ا
این باره نیز از او پرسید و ر د جزکات گیرنده چانه زده باشم؟ حضرت پیامبر 

رو به او نموده و فرموند: برخیز،  جاو در جواب گفت: خیر، حضرت پیامبر 
 .)١(کنی) از تو بھتر باشد تھم میرا که مدانم شاید آن مرد ( نمی

جایگاه خطاکار پس از توبه بسیار مھم است، تا این که حفظ منزلت و 
خطاکار بر دین استقامت ورزد و در میان مردم به صورتی عادی زندگی کند، 

ن آگوید:  در باره زن مخزومی که دستش قطع شد، می لحضرت عایشه
آمد و من  زن بعداً توبه نمود و ازدواج کرد و پس از آن ھمیشه نزد من می

 .)٢(گذاشتم در میان می جو را با حضرت پیامبر نیاز و مشکل ا

 نمودن طرفین نزاع در خطای مشترک: ) نصیحت۲۱(
شود، و  در بسیاری موارد خطا به صورتی مشترک و دو جانبه انجام می

کسی که در حق او خطا شده در عین حال خود او نیز خطاکار محسوب 

                                           
 .۲۹۱/  ۱، ھیثمی گفته: رجال احمد ثقات أثبات، المجمع ۴۵۵/  ۵المسند  -)١(
 .۱۶۸۸ صحیح مسلم، ش: -)٢(
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ت خواھد بود، در گردد، البته نسبت و میزان خطا میان طرفین متفاو می
ھردو طرف نزاع و خطا را باید نصیحت نمود، در این مورد به  ردچنین موا

 مثال زیر توجه کنید:
نزد  سگوید: حضرت عبدالرحمن بن عوف می بی أوفیعبدالله بن ا

 جشکایت نمود، حضرت پیامبر  ساز حضرت خالد بن ولید جحضرت پیامبر 
کوه احد طلا  ۀفرمودند: ای خالد، کسی از اھل بدر را اذیت مکن، اگر به انداز

گفت: یا  سرسی، حضرت خالد و) عمل آنان نمی صدقه کنی بازھم به (مقام
دھم،  را جواب میھا  آن گویند و من نیز رسول الله در باره من سخن می

ز شمشیرھای فرمودند: خالد را اذیت نکنید، او شمشیری ا جحضرت پیامبر 
 .)١(خداوند است که آن را بر کفار فرود آورده است

) واداشتن خطاکار به عذرخواهی از کسی که در حق او خطا کرده ۲۲(
 است:

ھا عادت داشتند که در سفر به  گوید: عرب می سحضرت انس بن مالک
 بکردند، در سفری ھمراه حضرت ابوبکر و عمر ھمدیگر خدمت می

(در جایی منزل گرفتند و) ھا  آن کرد، خدمت می مردی بود که آنان را
شان غذایی آماده نکرده بود (و  خوابیدند و ھنگامی که بیدار شدند خادم

به دیگری گفت: این مرد خیلی پرخواب است ھا  آن ھنوز خواب بود) یکی از
خوابد) و سپس او را بیدار کردند و به وی گفتند: نزد حضرت  (زیاد می

لام ما را به ایشان برسان و بگو: ابوبکر و عمر از شما برو و س جپیامبر 
ھا  آن رفت و پیغام جمقداری خورش خواسته اند، آن مرد نزد حضرت پیامبر 

                                           
، المعجم الکبیر ۳۴۹/  ۹ھیثمی گفته است: رجال الطبرانی ثقات، المجمع  -)١(

 .۳۸۰۱للطبرانی، ش: 
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را سلام کن و بگو: ھا  آن به آن مرد فرمودند: سرا ابلاغ نمود، آن حضرت
 جپریشان نزد آن حضرت  بشما غذا خورده اید!! حضرت ابوبکر و عم

 آمدند و گفتند: یا رسول الله ما از شما خورش خواستیم و شما فرمودید که
ایم؟! ایشان فرمودند: گوشت  ذا خورده اند! ما چه غذایی خوردهغھا  آن

برادرتان را خوردید (ھنگامی که خواب بود از او غیبت کردید و گفتید این 
مانا من مرد پرخواب است) به خدایی که جانم در دست اوست، سوگند: ھ

بینم! آنان گفتند: یا رسول الله  تان می یھا ھای گوشتش را میان دندان تکه
فرمودند: او (کسی  جبرای ما طلب مغفرت و استغفار کن، حضرت پیامبر 

 .)١(که از او غیبت کرده اید) باید برای شما طلب مغفرت کند

) ذکر فضیلت و منزلت کسی که در حق او خطا شده تا خطاکار ۲۳(
 یمان شود و معذرت بخواهد:پش

رخ  بدر برخوردی که میان حضرت ابوبکر و عمر جحضرت پیامبر 
ود در بخش داده بود، اینگونه عمل کردند، امام بخاری در کتاب صحیح خ

گوید: میان  روایت نموده است که وی می ستفسیر از حضرت ابودردا
 سسخنانی رد و بدل شد و حضرت ابوبکر بت ابوبکر و عمراحضر

در حالت خشم از حضرت  سرا خشمگین نمود، حضرت عمر سحضرت عمر
در پی او رفت و از او  سشد و به راه افتاد، حضرت ابوبکر جداس ابوبکر

ود چنین نکرد و به منزل خس خواست تا وی را معاف کند، اما حضرت عمر
 سآمد، ابودردا ج نزد حضرت پیامبر سرفت و در را بست، حضرت ابوبکر

) سودیم ایشان (با دیدن حضرت ابوبکرب ج ما نزد حضرت پیامبرگوید:  می

                                           
ط.  ۳۶۳/  ۷، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۀ حجرات ۲۶۰۸السلسلة الصحیحة، ش:  -)١(

 دارالشعب.
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ده است، (از طرفی دیگر) حضرت فرمودند: این رفیق شما با کسی درگیر ش
پشیمان شده بود، او نیز آمد و سلام گفت و کنار  دنیز از برخورد خو سعمر

 جنشست و داستان را برایشان تعریف نمود، حضرت پیامبر  جرسول الله 
(چون اوضاع را اینگونه دید) گفت: یا  سحضرت ابوبکر ،ی شدندعصبان

فرمودند: چرا دوست مرا راحت  جرسول الله تقصیر من بود، حضرت پیامبر 
گذارید؟ (ھنگامی که) من گفتم من  گذارید؟ چرا دوست مرا راحت نمی نمی

پیامبر خدا به سوی شما ھستم، شما مرا تکذیب کردید، اما ابوبکر مرا تصدیق 
 .)١(نمود

ناقب صحیح بخاری از این داستان را در کتاب الم /امام بخاری
 جگوید: نزد حضرت پیامبر که وی می اینگونه روایت کرده سحضرت ابودردا

ھایش را جمع کرده و  لی که لباسادر ح سنشسته بودم که حضرت ابوبکر
(با دیدن وی) فرمودند: این  جحتی زانویش نمایان بود، آمد. حضرت پیامبر 

سلام کرد و گفت:  سابوبکردوست شما با کسی درگیر شده است، حضرت 
ای پیش آمد و من پشیمان شدم، و  (یا رسول الله) میان من و عمر مسأله

نزدش رفتم و از او خواستم که مرا ببخشد، اما او نپذیرفت و اکنون نزد شما 
ببخشد، (از  ه) فرمودند: خداوند تو را(تا سه مرتب ج آمده ام، حضرت پیامبر

رفت  سپشیمان شد و به منزل حضرت ابوبکر سطرفی دیگر) حضرت عمر
و پرسید: آیا ابوبکر در منزل است، گفتند: خیر و سپس او نیز نزد حضرت 

نمایان گشت، حضرت  جآن حضرت  ۀآمد، آثار خشم بر چھر جپیامبر 
جلوی ایشان زانو زد و گفت: ) در ج(با مشاھده خشم آن حضرت  سابوبکر

ام، حضرت  له من مقصر بودهوالله من مقصر بوده ام، وال !یا رسول الله

                                           
 .۴۶۴۰فتح،  -)١(
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ا به پیامبری مبعوث نمود و شما مشسوی  فرموند: خداوند مرا به جپیامبر
مرا تکذیب کردید، اما ابوبکر مرا تصدیق، و با جان و مال با من ھمدردی و 

د، چرا دوست مرا راحت گذاری احت نمیھمکاری نمود، پس چرا دوست مرا ر
 .)١(پس از آن کسی او را نیازرد گذارید؟ نمی

 گردانیدن فتنه: ) مداخله برای فرونشاندن غوغا و خاموش۲۴(
ع متعددی اینگونه عمل کردند، و ھنگامی که اضدر او جحضرت پیامبر 

کردن  (برای آرم جنزدیک بود میان مسلمانان جنگی درگیرد، آن حضرت 
افک  ۀدر باره حادث لضاع) مداخله نمودند، آنگونه که حضرت عایشهاو

به منبر رفتند و فرمودند: ای مسلمانان! چه  جفرماید: حضرت پیامبر  می
کسی از شما مرا در برابر مردی که اذیت و آزارش حتی به اھل من رسیده، 

و  من از اھل خود تاکنون جز خیر چیزی دیگر ندیده ام، ؟کند پشتیبانی می
برند که تاکنون از او مورد بدی مشاھده  آنان (منافقین) از مردی نام می

وارد نشده است، حضرت سعد بن نکرده ام و او بدون من ھرگز در منزل من 
بنی عبدالاشھل برخاست و گفت: یا رسول الله من برای این  ۀاز تیر سمعاذ

زنم،  باشد خودم گردنش را می )اوس(من  ۀکار آماده ام، اگر آن مرد از قبیل
و اگر از برادران خزرجی ما باشد ھرچه شما در مورد او دستور بفرمایید، 

بزرگ خزرج مرد صالحی بود،  سه خواھیم کرد، حضرت سعد بن عبادهآنگون
اما تعصب قومی بر او غالب آمد و به سعد گفت: به خدا قسم تو دروغ 

ش قدرت نیز نداری، و اگر آن کشی و بر کشتن ن شخص را نمیآگویی،  می
داشتی که او را بکشی، حضرت أسید بن  بود دوست نمی مرد از قبیله تو می

حضیر که عموزاده سعد بود، برخاست و به سعد بن عباده گفت: تو دروغ 

                                           
 .۳۶۶۱الفتح، ش:  -)١(
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ما باشد حتماً او را خواھیم کشت،  ۀگویی قسم به خدا اگر آن مرد از قبیل می
زرج برآشفتند کنی، دو قبیله اوس و خ ری میتو منافقی و از منافقان جانبدا

بر منبر ایستاده بودند، و مدام  ججنگند، حضرت پیامبر و نزدیک بود باھم ب
دادند تا این که آرام گشتند و سکوت  آنان را به سکون و آرامش دعوت می

 .)١(نمودند
برای برقراری صلح بین قبیله بنی عمرو بن عوف، نزد  جحضرت پیامبر 

یف بردند و آنگونه که در صحیحین آمده به ابتدای نماز با جماعت آنان تشر
روایت  سنسائی از حضرت سھل بن سعد ساعدی نیز نرسیدند، در روایت

میان دو گروه از انصار اختلافی بروز کرد حتی یکدیگر  گوید: می شده که وی
ر آنجا رفتند تا میان آنان صلح برقرا جرا با سنگ نیز زدند، حضرت پیامبر 

ذان گفت و به انتظار حضرت ا س، وقت نماز فرا رسید و حضرت بلالنمایند
ند، نماز اقامه شد و حضرت نشست، اما ایشان تشریف نیاورد ج پیامبر
 .)٢(...جلو رفت  سابوبکر

اینگونه آمده  ساز حضرت سھل بن سعد /و در روایتی از امام احمد
آمد و به ایشان خبر داد که در میان  جاست: مردی نزد حضرت پیامبر 

اند،  را با سنگ زده قبیله بنی عمرو بن عوف جنگی درگرفته و یکدیگر
 .)٣(... رقراری صلح نزد آنان تشریف بردندبرای ب ج حضرت پیامبر

 ) اظهار غضب از خطا:۲۵(

                                           
 .۴۱۴۱علیه، الفتح، متفق  -)١(
 .۲۴۳/  ۸المجتبی کتاب آداب القضاة  -)٢(
 .۳۳۸/  ۵المسند  -)٣(
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اظھار غضب از خطا ھنگام دیدن و یا شنیدن آن بالخصوص اگر خطا در 
اعتقادی ھمچون غرق شدن در مباحث تقدیر و تنازع در باره رابطه با امور 

قرآن باشد، در سنن ابن ماجه از عمرو بن شعیب آمده که وی از طریق 
پدرش از جد خود روایت نموده است که وی گفت: اصحاب در بحث تقدیر 

وردند و از آتشریف  جباھم درگیر سخن و گفتگو بودند که حضرت پیامبر 
انار  ۀمبارک آب دان های سرخ شده بودند که گویا بر چھر گونهشدت خشم به 

پاشیده شده است، ایشان فرمودند: آیا شما به این کار امر شده اید؟ آیا برای 
ر اآمیزید و در مقابل ھم قر ھم می اید؟ آیات قرآن را در این آفریده شده

 سمروتباه شدند، حضرت عبدالله بن عھای پیشین اینگونه  دھید، ملت می
گوید: از عدم حضور و تخلف خویش از این مجلس آنقدر خرسند شدم که  می

 .)١(ام از عدم حضور خویش در ھیچ مجلسی اینگونه خوشحال نشده
در  جو در کتاب السنه ابن ابی عاصم آمده است که حضرت پیامبر  

حالی بر اصحاب وارد شد که آنان در باره تقدیر باھم مشغول نزاع بودند، 
خواند، آن  دیگری می ۀخواند و دیگری در جوابش آی ای می آیهیکی 

رمودند: آیا انار پاشیده بودند، ف ۀمبارکش آب دان ۀکه گویا بر چھر جحضرت
ن را اینگونه در آاید؟ آیات قر اید؟ و یا به این کار امر شده برای این آفریده شده

ز آن پیروی کنید و ر شده امقابل ھم قرار ندھید، نگاه کنید، آنچه به شما ام
 .)٢(نھی شده اید، بپرھیزید از آنچه

ن خطا خشمگی ۀاز ملاحظ جیکی دیگر از مواردی که حضرت پیامبر 
در باره قضیه مصدر تلقی و دریافت  سشدند موردی است که با حضرت عمر

                                           
، در الزوائد آمده که ھذا اسناد صحیح رجاله ثقات و در صحیح ابن ۵۸ابن ماجه، ش:  -)١(

 .۶۹ماجه گفته: حسن صحیح، ش: 
 و گفته: اسناده حسن. ۴۰۶السنه ابن ابی عاصم، ت: آلبانی، ش:  -)٢(
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ند خویش از حضرت جابر بن در کتاب مس /دین پیش آمد، امام احمد
کتابی که از اھل کتاب  سکه حضرت عمرروایت نموده است  بعبدالله

 جآن را خواند، آن حضرت  ج(یھود) گرفته بود، آورد و نزد حضرت پیامبر 
ر به خشم آمدند و فرمودند: آیا در باره رسالت من دچار سرگشتگی و تحیّ 

ند به خدایی که جانم در اختیار اوست، من گسو !شده اید، ای پسر خطاب
روشن برای تان آورده ام، ھرگاه از اھل کتاب  رسالت و دینی کاملاً واضح و

شان  پذیرید و اگر دروغ بگویند تصدیق مسأله بپرسید، اگر راست بگویند نمی
ای جز اتباع من  بود چاره زنده می ÷کنید، به خدا سوگند اگر موسی می

 .)١(نداشت
روایت نموده است  سنیز از حضرت جابر /این حدیث را دارمی

ن ای از تورات را آورد و گفت: یا رسول الله ای نسخه سرت عمرگوید: حض می
شروع  سساکت ماندند، حضرت عمر ج ای از تورات است، آن حضرت نسخه

گشت که  کم متغیر می کم جحضرت پیامبر  ۀکرد به خواندن تورات، چھر
گفت: مادرت به داغت  سمتوجه شد و به حضرت عمر سحضرت ابوبکر

ی که چگونه متغیر گشته؟ بین را نمی ج ره حضرت پیامببنشیند، مگر چھر
نگریست و (با مشاھده آثار خشم،  ج به چھره آن حضرت سحضرت عمر

وذُ «فوراً گفت:  نْ  بِااللهَِّ أَعُ بِ  مِ ضَ نْ  االلهَِّ غَ مِ بِ  وَ ضَ ، غَ ولِهِ سُ ينَا رَ ضِ ا بِااللهَِّ رَ بًّ  رَ

لاَمِ  سْ بِالإِ دٍ  دِيناً  وَ مَّ حَ بِمُ بِيًّا وَ فرمودند: اگر موسی  جسپس حضرت پیامبر  »نَ

                                           
 .۱۵۸۹و حسنه الالبانی بشواھده فی الارواء، ش:  ۳۸۳/  ۳مسند احمد  -)١(
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ظھور کند و شما مرا ترک، و از او پیروی کنید ھمانا گمراه خواھید شد، اگر 
 .)١(نمود یافت، حتماً از من پیروی می می بود و نبوت مرا در موسی زنده می

گوید: حضرت  کند، او می نیز این را تأیید می سحدیث حضرت ابودردا
آورد و گفت: یا رسول  جھایی از تورات را نزد حضرت پیامبر  نوشته سعمر
بنی ن را از یکی از دوستانم از قبیله آای از تورات است،  این مجموعه جالله 

دگرگون شد، حضرت عبدالله بن زبیر  ج ام، چھره آن حضرت زریق گرفته
متغیر چگونه  ج ذان را به خواب دید) گفت: پیامبر(ھمان کسی که کیفیت ا

) گفت: جناراحتی حضرت پیامبر  ۀ(با مشاھد سشته است؟ حضرت عمرگ

ِ  رضَِينَا« دٍ  دِيناً  وَ�اِلإسِْلاَمِ  رَ�ًّا باِ�َّ قُرْآنِ  نبَِيًّا وَ�مُِحَمَّ
ْ
 و در پی آن »إمَِامًا وَ�اِل

ناراحتی و خشم آن حضرت برطرف گشت و سپس فرمودند: سوگند به 
بود  اختیار اوست، اگر موسی اکنون میان شما می خدایی که نفس محمد در

شدید، شما  تردید گمراه می کردید بی ا مرا ترک کرده و از او پیروی میو شم
 .)٢(شما از پیامبران ھستم ۀھا، و من بھر من از ملت ۀبھر

در روایات و شواھد متعدد این داستان نقش مساعد مربی که به مجرد 
بی موضع گرفت، کاملاً آشکار و واضح است، نمودن تغییر چھره مر مشاھده

تردید اجتماع این امور در قلب شخصی که مورد وعظ و نصیحت واقع  بی
 گذارد، جریان فوق مراحل زیر را طی نمود: شده تأثیر عمیقی می

                                           
وقول غیره  ج، المقدمه، باب ما یتقی من تفسیر حدیث النبی ۴۴۱سنن دارمی، ش:  -)١(

 .جعند قوله 
قال الهيثمی فی المجمع رواه الطبرانی فی الكبير وفيه ابو عامر القاسم بن محمد  -)٢(

 .۱۷۴/  ۱ بقية رجاله موثقون، المجمع الاسدی ولم أر من ترجمه و
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قبل از ھرگونه سخنی که با  جالف: انفعال و متأثرشدن حضرت پیامبر 
 .آشکار گردید جمتغیرشدن چھره آن حضرت 

ب: مشاھده و ملاحظه اوضاع توسط حضرت ابوبکر و عبدالله بن 
 .سساختن حضرت عمر و متوجه بزید

به خطای خویش و تلاش برای جبران و  سبردن حضرت عمر ج: پی
جستن از خشم خدا و رسول به  عذرخواھی از آنچه انجام گرفته که با پناه

خداوند و اعلام اصل اصیل (پذیرفتن توأم با رضایت الله، رسول، دین) تحقق 
 یافت.

با رجوع و درک خطا  ج شدن خشم حضرت پیامبر دمانی و رفعد: شا
 .ستوسط حضرت عمر

وی و  بر تثبیت اصل و پیروی از شریعت جد حضرت پیامبر : تأکیھـ
 تحذیر از دریافت و أخذ دین از مصادر دیگر.

از مشاھده منکر به خشم  جای دیگر از مواردی که حضرت پیامبر  نمونه
از حضرت انس بن  /آمده اند، روایتی است در صحیح امام بخاری

مسجد بلغمی  ۀدر جنب قبل جحضرت پیامبر  گوید: ، وی میسمالک
 ۀمشاھده فرمودند و از آن سخت ناراحت شدند، تا جایی که آثار آن بر چھر

ایشان نمایان گشت، سپس آن را با دست خویش پاک نموده و فرمودند: 
کنید و خداوند  ھنگامی که شما در نماز ھستید با پروردگارتان مناجات می

نیندازد، بلکه  میان شما و قبله است، پس ھیچکسی روبروی قبله آب دھان
چادر خویش را برگرفت  ۀسمت چپ و یا زیرپای خود تف کند و سپس گوش
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و در آن آب دھان انداخت و آن را بھم مالید و سپس فرمودند: و یا اینگونه 
 .)١(عمل کند

یافتن از خطایی  ھنگام اطلاع ج ای دیگر از موارد خشم آن حضرت نهنمو
از حضرت  /ای منجر شده بود که آن را امام بخاری است که به مفسده

گوید: مردی نزد حضرت  روایت کرده است، وی می سابومسعود انصاری
آمد و گفت: یا رسول الله، من تنھا به این خاطر به نماز فجر  ج پیامبر

ھرگز ندیده  گوید: د، راوی میکن روم که فلانی نماز را خیلی طولانی می نمی
برخی از  گونه به خشم بیایند، سپس فرمودند:آن جبودم که حضرت پیامبر 
کنند، پس ھرکس از شما که امام (نماز جماعت) شد،  شما مردم را متنفر می
ورده، ناتوان، و زیرا میان نمازگزاران افرادی سالخ ؛نماز را سبک بخواند

 .)٢(و باید در پی کار خود بروند)دیگرانی ھستند که کار دارند (
 همورد مستفتی، نیز از اینگون ھای بی گرفتن مفتی از تکلف و سؤال خشم

روایت شده که  ساز حضرت زید بن خالد جھنی ،یدآ موارد به شمار می
آمد و پرسید که اگر  جنشین نزد حضرت پیامبر  گوید: مردی بادیه می

فرمودند: کیسه (جلد) و  جای یافت آن را چه کند؟ آن حضرت  گمشده
گاه ساز، اگر  ریسمان آن را تا یک سال حفاظت کن و مردم را از آن آ
صاحبش پیدا شد و علامت و نشانی آن را گفت: (آن را به او بده) و گرنه ان 
را در راه خدا صدقه کن، آن مرد گفت: گوسفند گمشده را چه باید کرد؟ 

احبش و یا گرگ است. (آن را فرمودند: گوسفند گمشده از آن تو و یا ص
: شتر گمشده را چه؟ چھره آن حفاظت کن تا صاحبش پیدا شود، او پرسید

ار؟ کفش و کاز خشم دگرگون شد و سپس فرمود: تو را با شتر چ ج حضرت

                                           
 .۴۰۵الفتح،  -)١(
 .۷۱۵۹الفتح،  -)٢(
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چرد (و  نوشد و می ھا) آب می مشک آبش ھمیشه ھمراه اوست، از (چشمه
 .)١(یابد) سرانجام صاحبش آن را می

اکنش ھماھنگ و متناسب با خطا در ھنگام حدوث و یا انفعال و و
ای که در چھره و یا صدا و اسلوب مربی  و یا شنیدن خطا به گونه همشاھد
حیات قلب وی ضد منکرات و ناسازگاری با آن و بسیار لازم  ۀد نشانبایتجلی 

ک و جزئی انگارند و تا ھنگام انکار خطا باست، تا مبادا حاضرین خطا را س
گردد، و برعکس اگر انفعال و تأثر مربی نتوسط مربی کلام وی مؤثر واقع 

آشکار نباشد و یا واکنش او به تأخیر افتد، قضیه سرد و کھنه و سخن و 
 گردد. تأثیر می رنگ و بی تعلیق وی کم
ن اھمیت توان گاھی با درنظرداشتن حکمت و مصلحتی ھمچو البته می

و حساسیت موضوع و یا عدم وجود افراد کافی که موعظه را به دیگران 
انتقال دھند، بیان مطلب و یا نقد و بررسی حادثه و یا کلام اشتباه و نادرست 

نخست  ۀدر لحظ توان ور مردم موکل نمود و نیز میرا به ھنگام تجمع و حض
ا تا فرصتی مناسب به به بیانی خصوصی و کوتاه اکتفا نمود و بیان عمومی ر

تأخیر انداخت، در صحیح بخاری از ابو حمید ساعدی روایت شده که 
آوری زکات و صدقات  مردی را برای جمع جگوید: حضرت پیامبر  می

ن مرد پس از انجام مأموریت نزد ایشان آمد و گفت: یا رسول الله آفرستاد، 
ھدایایی که مردم  این (اموال) از آن شماست (زکات و صدقه است) و این ھم

پدر و مادرت  ۀفرمودند: چرا در خان جبه من داده اند، حضرت پیامبر 
 جدھند یا خیر؟ سپس آن حضرت  ننشستی تا ببینی که به تو ھدیه می

 ۀشامگاه آن روز پس از نماز برخاست و پس از حمد و ثنایی که زیبند
آوری  ما برای جمعپروردگار بود، فرمودند: اما بعد: چرا برخی از افرادی که 

                                           
 .۲۴۳۶فتح،  -)١(
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ت و) از ازک(مال  گویند: این گردند، می فرستیم، ھنگامی که برمی زکات می
آن شماست و این ھم ھدایایی که به من اھدا شده، پس چرا در خانه پدر و 

دھد یا خیر؟ سوگند به آن  مادرش ننشست تا ببیند کسی به او ھدیه می
ال زکات خیانت کند، خدایی که نفس محمد در اختیار اوست ھرکس در م

آورد و اگر شتر و یا گاو و گوسفندی  کشد و می روز قیامت آن را بر دوش می
کشد که آن حیوان صدا برآورده  خیانت کرده باشد، در حالی آن را بدوش می
ھا  گوید: سپس آن حضرت دست است، من به شما ابلاغ نمودم، ابوحمید می

سفیدی زیر بغل ایشان را  افراشت حتی که ما را (به سوی آسمان) بر
 .)١(ه کردیمدمشاھ

گردانیدن از خطاکار و عدم مجادله با وی به امید آن که خود به  ) روی۲۶(
 حق پی ببرد:

گوید: حضرت  روایت نموده که وی می ساز حضرت علی /امام بخاری
ھا  آن تشریف آورده و به ÷شب ھنگام نزد وی و حضرت فاطمه جپیامبر 

گوید من گفتم:  می سخوانید؟ حضرت علی ماز (تھجد) نمیفرمودند: شما ن
ھای ما در اختیار الله است، ھرگاه او بخواھد ما را توفیق  یا رسول الله نفس

چیزی نگفتند با شنیدن آن جمله  ج، حضرت پیامبر )٢(دھد که برخیزیم می
از وی شنید که ھنگام بازگشت دست را بر زانوی  سو برگشتند، حضرت علی

�َ�ٰنُ ٱوََ�نَ ﴿خواندند:  زدند و این آیه را می میخویش  ءٖ  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
أ

 .]۵۴[الکهف:  ﴾٥٤جَدَٗ� 
 .»و ھست آدمی بیشتر از ھمه چیز در خصومت«

                                           
 .۶۶۳۶الفتح،  -)١(
 .۷۳۴۷احتمالات متعددی دارد. نگا: الفتح،  ساین جمله حضرت علی -)٢(
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 نمودن خطاکار: ) سرزنش۲۷(
عمل نمودند، آنگاه که  سبا حضرت حاطب ج آنگونه که حضرت پیامبر

وی کفار قریش را از قصد مسلمانان به لشکرکشی و فتح مکه اطلاع داد، آن 
از وی پرسیدند: چرا چنین کردی؟ او گفت: یا رسول الله من  جحضرت 

کماکان به خدا و رسول ایمان دارم و دین خود را تغییر وتبدیل ننموده ام، 
نھاده باشم تا اینگونه از تعرض به اھل و ھا  آن خواستم که منتی بر من می

مال من در مکه باز آیند، بقیه اصحاب (به استثنای من) ھمه در مکه افرادی 
 جدارند که از اھل و اموال آنان حفاظت کنند، سپس حضرت پیامبر 

 فرمودند: این مرد راستش را گفت به او جز خیر و نیکویی چیزی نگویید.
گفت: یا رسول الله او به خداوند و رسولش و مؤمنان  سحضرت عمر

 ج یید تا گردن او را بزنم، آن حضرتخیانت کرده است، اجازه بفرما
گاه تو چه می !فرمودند: ای عمر بوده و سپس  دانی؟ ھمانا الله از اھل بدر آ

خواھید، بکنید، (ورود به) بھشت برای شما  فرموده: ای اھل بدر ھرچه می
جاری گشت و سپس  ساست، اشک از چشمان حضرت عمرگشته واجب 

 .)١(گفت: الله رسوله اعلم
 نکات و فواید تربیتی مھم این داستان:

به آن صحابی که مرتکب خطای بزرگی  جسرزنش حضرت پیامبر   -۱
 شده بود، با این جمله که چرا چنین کردی؟

د تردی استعلام انگیزه ای که او را به سوی خطا سوق داده است، بی  -۲
 گردد، نقش مھمی دارد. این در موضعی که علیه او اتخاذ می

خوبی دارند از گناه و خطا معصوم  ۀھایی که فضل و سابق آن  -۳
 نیستند.

                                           
 .۶۲۵۹الفتح،  -)١(
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مربی باید برای تحمل اخطای یاران خویش سعه صدر کافی داشته   -۴
باشد، تا این که آنان بتوانند بر منھج و راه مستقیم با وی ھمراه و 

زدن  زیرا ھدف اصلاح آنان است نه طردکردن و کنار ؛ھمگام باشند
 ھا. آن

ر یگاھی گریبانگ مربی باید به لحظات و نکات ضعف بشری که گاه  -۵
گاه باشد و مبادا افراد سابقه افراد می دار و پیشگام را که  گردد، آ

رحمانه) مؤاخذه  شوند، (به سختی و بی گاھی مرتکب خطایی می
 کند.

 خطاکاری که شایستگی آن را دارد.دفاع و پشتیبانی از   -۶
درخشانی دارد، در ھنگام نقد  ۀاگر خطاکاری حسنات بسیار و سابق  -۷

گیری علیه او باید مورد توجه و ملاک قرار  و بررسی خطا و موضع
 گیرند.

 کردن خطاکار: ) ملامت۲۸(
بر خطای واضح و آشکار نباید سکوت کرد، بلکه قبل از ھرچیزی خطاکار 

از  /ت نمود تا این که به خطای خویش پی ببرد، امام بخاریرا باید ملام
گوید: از غنایم بدر به من  روایت نموده است که وی می سحضرت علی

به من شتری دیگر داده بود،  نیز  جشتری رسیده بود، و حضرت پیامبر 
ازدواج کنم با  جخواستم با فاطمه دختر حضرت پیامبر  ھنگامی که می

مردی زرگر از قبیله بنی قینقاع قرار گذاشتم که باھم به صحرا برویم و 
عی گیاه خوشبو) جمع کنیم و بفروشیم، و به اینگونه نو (کاه مکه، و» اذخر«

(میھمانی عروسی) خویش را فراھم کنم، » ولیمه«خواستم مخارج  می
پالان ھا  آن تم که برایمردی انصاری خوابانیدم و رف ۀر حجراشترھایم را کن

و جوال و ریسمان پیدا کنم، ھرچه مورد نیاز بود فراھم کردم و نزد شترھا 
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شان را چاک  را بریده و پھلوھایھا  آن ھای برگشتم که ناگاه دیدم که کوھان
ھایم  اختیار اشک از چشم شان را بیرون کرده بودند، بی داده و جگرھای

رھایم چنین کرده است؟ گفتند: حمزه سرازیر شد، پرسیدم چه کسی با شت
گروھی از انصار در این خانه ھستند و شراب  بن عبدالمطلب و اکنون نیز با

رفتم، زید بن حارثه نیز نزد وی بود، ایشان  جنوشند، نزد حضرت پیامبر  می
ثار ناراحتی و پریشانی را در چھره ام مشاھده فرمودند و پرسیدند: چه آ

آور) چون امروز ندیده ام،  ای رنج لله ھرگز (حادثهشده؟ گفتم: یا رسول ا
شان را چاک داده و اکنون در  حمزه کوھان شترھایم را بریده و پھلوھای

چادرش را پوشید  جنوشد، حضرت پیامبر  ای آنجا با گروھی شراب می خانه
و به راه افتادند، من و زید بن حارثه نیز دنبال وی حرکت کردیم تا این که به 

اجازه خواستند و آنان  ج ای که حمزه در آن بود رسیدیم آن حضرت خانه
نگاھی انداخت، و سپس  ج پیامبرنیز اجازه دادند، وارد شدیم حضرت 

به زانوھای ایشان نگریست و سپس به شکم  حمزه نیز و ،نگاھش را بلند کرد
نگریست و گفت: مگر شما بردگان پدرم  جو در آخر به چھره آن حضرت 

که متوجه شده بودند که او در حالت مستی است به  جرسول الله نیستید؟ 
. این داستان مربوط به )١(ما نیز به دنبال ایشان خارج شدیمعقب برگشتند و 

 قبل از تحریم شراب است.

 ) اعراض از خطاکار:۲۹(
از حمید روایت نموده که وی گفت: ولید نزد من و یکی از  /امام احمد

تر ھستید و گفتار را  من بیایید شما از من جوان دوستانم آمد و به ما گفت: با
سپارید، سپس ما را نزد بشر بن عاصم برد، ابوالعالیه  بھتر از من به ذھن می

                                           
 .۳۰۹۱فتح،  -)١(
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بن مالک از به او گفت: حدیث خود را برای این دو نفر بیان کن، او از عقبه 
گروھی  ج قل نمود که حضرت پیامبرنبرایمان » بھز«ابوالنضر لیثی و او از 

را به جنگ فرستاد و آنان بر قومی حمله کردند، مردی از آنان فرار کرد و 
مردی از مسلمانان با شمشیر خویش او را دنبال نمود، آن مرد فراری با 

او توجھی نکرد و  ۀگفت دیدن شمشیر گفت من مسلمانم، اما مرد مسلمان به
از این ماجرا اطلاع  جشمشیرش از پای درآورد. حضرت پیامبر  ۀاو را با ضرب

 جن باره سخنانی تند گفتند، قاتل که از سخنان آن حضرت اییافتند و در 
خواندند،  خطبه می جمد و در حالی که حضرت پیامبر آباخبر شده بود، 

از بیم مرگ گفت: من مسلمانم، گفت: یا رسول الله، والله آن مرد فقط 
که در آن جھت بودند روی گردانید و به  یماز وی و مرد جحضرت پیامبر 

ایراد سخن پرداخت، قاتل دوباره (روبروی ایشان ایستاد و) گفت: یا رسول 
ھم حضرت  الله! والله آن مرد فقط از بیم مرگ گفت من مسلمانم، باز

نش ادامه داد، آن مرد سومین بار از وی روی گردانید و به سخنا جپیامبر
مرگ گفت من مسلمانم،  گفت: یا رسول الله، والله آن مرد فقط از بیم

در حالی که آثار ناراحتی بر چھره اش نمایان بود به وی  ج حضرت پیامبر
روی آورده و (تا سه بار) فرمودند: ھمانا خداوند از (بخشیدن) قاتل مؤمن ابا 

 .)١(و امتناع ورزیده است
روایت نموده است که وی گفت:  ساز حضرت ابوسعید خدری /نسائی

مردی از قبیله نجران که انگشتری طلایی به دست داشت نزد حضرت 
از او روی گردانیده و فرمودند: تو در حالی نزد  جآمد، آن حضرت  جپیامبر 

 .)٢(من آمدی که اخگری از آتش (جھنم) به دست تو بود

                                           
 .۲۰۹/  ۲والسلسلة الصحیحة  ۲۸۹/  ۵المسند  -)١(
 .۴۷۹۳، صحیح سنن نسائی، ۱۷۰/  ۸المجتبی  -)٢(
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ارتی رساتر از حضرت ابوسعید این داستان را با عب /امام احمد
اینگونه روایت نموده است، مردی نجرانی که انگشتری طلایی در  سخدری

از او اعراض نموده و  ج ن حضرتآآمد،  جدست داشت نزد حضرت پیامبر 
را برایش آن مرد نزد ھمسرش برگشت و ماجرا از وی چیزی نپرسیدند، 

موردی پیش آمده است، نزد آن حتماً تعریف نمود، ھمسرش گفت: 
 ای که پوشیده بود درآورد و باز گرد، و آن مرد نیز انگشتری و جبه جحضرت

وارد رفت و اجازه طلبید به وی اجازه داده شد. چون  جنزد حضرت پیامبر 
سلامش را جواب دادند، آن مرد گفت: یا  ج شد و سلام کرد، حضرت پیامبر

خدمت شما آمدم، از من اعراض فرمودید، آن قبل که  ۀرسول الله، مرتب
فرمودند: مرتبه اول که نزد من آمدی، اخگری از آتش در دست  جحضرت 

تو بود، او گفت: یا رسول الله من با خود انبوھی از این اخگرھا آورده ام (آن 
 جمرد از بحرین جواھر و زیورآلات بسیاری آورده بود) حضرت پیامبر 

ای سامان زندگانی دنیاست و برای ما حکم سنگ را  فرمودند: آنچه آورده
بخشد، آن مرد گفت: پس عذر مرا نزد اصحاب بیان  دارد و به ما سودی نمی

اید،  ی دیگر از من اعراض نمودها کنید تا مبادا گمان کنند که به خاطر مسأله
برخاست و عذرش را بیان نموده و فرمود: من فقط به  جحضرت پیامبر 
 .)١(طلایی او از وی روی گردانیدم خاطر انگشتری

که از عمرو بن شعب و او از طریق  /در روایتی دیگر از امام احمد
ی پدرش از جد خود روایت نموده آمده است که یکی از اصحاب انگشتر

از او اعراض فرمودند: آن  جبود، حضرت پیامبر  طلایی به دست کرده
صحابی انگشتری طلا را انداخت و انگشتری آھنی به دست نمود، حضرت 

                                           
 .۱۴/  ۳المسند  -)١(



 ١٠٥ های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

فرمودند: این بدتر است، این آرایش جھنمیان است، آن صحابی  جپیامبر 
ای به دست کرد، حضرت  نقرهانگشتری آھنی را انداخت و انگشتری 

 .)١(دیگر به او چیزی نفرمودند جپیامبر

 اکار:) ترک خط۳۰(
این نیز یکی از اسالیب پیامبرانه و مؤثر است علی الاخص ھنگامی که 

زیرا ھجران و قطع رابطه در قلب خطاکار اثری  ؛خطا و گناه بزرگ باشد
لک و دو نفر اعمیق دارد، نمونه اش موردی است که با حضرت کعب بن م

که از غزوه تبوک باز مانده بودند، پیش آمد که حضرت  ش دیگر از اصحاب
پس از این که مطمئن گشتند که آنان ھیچگونه عذری برای تخلف  جپیامبر 

از جنگ نداشته اند و خود نیز به آن اعتراف نمودند، اصحاب رضوان الله 
 علیھم أجمعین را دستور دادند که با آنان قطع رابطه کنند.

از میان ھمه متخلفین  جرسول خدا  گوید: می سحضرت کعب
گفتن با ما سه نفر منع فرمودند، و مردم نیز از ما کناره  مسلمانان را از سخن

گرفتند و روابط خویش را قطع کردند، حتی زمین نیز ما را به خود 
شب را با این  ۵۰شناختم نبود،  گرفت، و اکنون آن سرزمینی که من می نمی

ھای خود  فر دیگر ناتوان و اندوھگین در خانهحالت سپری کردیم، آن دو ن
تر بودم، برای  تر و چالاک جوانھا  آن گریستند، من از نشسته بودند و می

گفت،  گشتم، اما کسی با من سخن نمی رفتم و در بازار می نماز به مسجد می
رفتم و سلام  نشستند، می که پس از نماز در مسجد می جنزد حضرت پیامبر 

ھای خویش را تکان دادند و به  گفتم: آیا ایشان لب خود می کردم و با می
ایستادم و با  سلام من جواب گفتند یا خیر؟ سپس نزدیک ایشان به نماز می

                                           
 و گفته است: اسناده صحیح. ۶۵۱۸، المسند، ت: احمد شاکر، ش: ۱۶۳المسند،  -)١(
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شدم، ھنگامی که من مشغول نماز بودم آن  چشم به ایشان خیره می ۀکنار
کردم از من  فرمودند و چون به سوی ایشان رو می نگاه می مرا  جحضرت 
گردانید، تحمل این وضع و جفای مردم برایم بسیار سخت و طولانی  روی می

شده بود، روزی از دیوار باغ ابوقتاده پسر عمویم، کسی که از ھمه مردم نزد 
تر بود، بالا رفتم، (و وارد باغ شدم) و به وی سلام کردم، به خدا  من محبوب

ا به خدا سوگند! وقتاده تو ربسوگند او نیز سلامم را جواب نگفت، گفتم: ای ا
دانی که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ اما او ساکت ماند (و  مگر نمی

ھم چیزی نگفت، برای  جوابی نداد) دوباره او را به خدا سوگند دادم، اما باز
دانی که من خدا و  مگر نمی :بار سوم او را به خدا سوگند دادم و گفتم

» الله اعلم ورسوله اعلم«گفت: ن یار در جوابم یرسولش را دوست دارم، سوم
وی دیوار از باغ اختیار اشک از چشمانم سرازیر شد، برگشتم و دوباره از ر بی

 گوید:) در ادامه داستان می سبیرون آمدم (کعب
مردم را دستور داده بودند  جپنجاه شب از ھنگامی که حضرت پیامبر 

بر پشت بام خانه ته بود، بامداد پنجاھمین شب شکه با ما سخن نگویند، گذ
ام نماز فجر را خوانده و با ھمان حالتی که خداوند (در قرآن) توصیف کرده 

وسعتش برایم تنگ  ۀبود، نشسته بودم، از خود بیزار شده بودم و دنیا به ھم
با » سلع«شده بود، (در ھمان حال بود که) صدای شخصی را که بر فراز کوه 

گفت: ای کعب بن مالک تو  می که کشید، شنیدم بلندترین صدایش فریاد می
 .)١(... را مژده باد

در این داستان فواید و اندرزھای مھمی نھفته است که باید آن را مدنظر 
ھایی که علما بر این داستان نگاشته اند  داشته باشیم و برخی از آن در شرح

 ».فتح الباری«و » زاد المعاد«شود، مانند کتاب  یافت می

                                           
 .۴۴۱۸الفتح، ش:  -)١(
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این اسلوب  جای این مطلب است که حضرت پیامبر مورد دیگری که گوی
روایت  لگرفتند روایتی است که ترمذی از حضرت عایشه را به کار می

گفتن  از دروغ جگوید: ھیچ خصلتی نزد آن حضرت  کرده است، و می
گفت و ایشان تا  دروغی می ج نبود، بسا مردی نزد حضرت پیامبر تر مبغوض

یافتند، از او ناراحت  نمودن آن شخص اطلاع نمی ھنگامی که از توبه
 .)١( ندندما می

آمده که تا آن ھنگام در قلب خویش از او  /و در روایت امام احمد
 .)٢(ماندند ناراحت می

و در رواییت دیگر آمده: ھرگاه اطلاع یافتند که فردی از اصحاب دروغی 
گاه می ۀھنگامی که از توب گفته، تا شدند از وی روی خود را  وی آ

 .)٣(گرفت می
یافتند که کسی از  گاه اطلاع میو در روایتی دیگر آمده که ھر

کرد، از وی روی  شان دروغ گفته تا ھنگامی که او توبه نمی دهواانخ
 .)٤(تافتند برمی

و ترک  ضگردد که اسلوب اعرا از روایات فوق به روشنی معلوم می
خطاکار تا ھنگامی که از خطای خویش بازآید، روش و اسلوب مفیدی است، 
البته برای این که این اسلوب مفید واقع گردد، لازم است که مربی و 

، قدر و منزلتی گیرد، در قلب خطاکار ه کار میدعوتگری که این اسلوب را ب
برعکس فرد داشته باشد و گرنه این کار اثر مثبتی نخواھد داشت، بلکه 

                                           
 .۱۹۷۳ترمذی در باره این حدیث گفته: ھذا حدیث حسن، سنن ترمذی،  -)١(
 .۱۵۲/  ۶المسند  -)٢(
 .۲۰۲۵الصحیحه، السلسلة  -)٣(
 .۴۶۷۵رواه الحاکم، صحیح الجامع،  -)٤(
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شود) که از دست آن مربی راحت  کند (و شادمان می خطاکار احساس می
 گشته است.

 ) دعاکردن علیه خطاکار معاند:۳۱(
با  جروایت نموده است که مردی نزد حضرت پیامبر  /امام مسلم

به وی فرمودند: با دست راست بخور،  ج خورد، آن حضرت  دست چپ غذا
فرمودند: خدا  ج توانم، آن حضرت گفت: نمیو سرکشی آن مرد از روی کبر 

انی، آن مرد پس از آن ھرگز دستش را به دھان نبرد (دستش فلج وکند که نت
 .)١(شد)

گوید:  می آمده که ایاس بن سلمه بن اکوع /در روایتی از امام احمد
بسر بن «به مردی به نام  جپدرم به من گفت: شنیدم که حضرت پیامبر 

خورد، فرمودند: با دست راست بخور، او  دست چپ غذا میکه با » راعی العیر
که نتوانی، از آن به بعد  دفرمودند: خدا کن جتوانم، آن حضرت  گفت: نمی

 .)٢(ھرگز دستش به دھانش نرسید
شود که بددعایی بر  گوید: از این حدیث معلوم می می /علامه نووی

ورزد، جایز است و نیز معلوم  شرع الھی مخالفت می دون عذر باکسی که ب
خوردن نیز) باید امر به معروف و  گردد که در ھرحال (حتی ھنگام غذا می

 .)٣(نھی از منکر کرد

 ) اکتفانمودن به ذکر برخی از موارد خطا و اعراض از بقیه موارد:۳۲(

                                           
 .۲۰۲۱صحیح مسلم، ش:  -)١(
 .۴۵/  ۴صحیح مسلم  -)٢(
 .۱۹۲/  ۱۳شرح صحیح مسلم  -)٣(
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ازواج خود سخنی را و مطلع و یاد کن چون پنھان گفت پیغامبر با بعض «
شناسا کرد پیغامبر به بعض آن  ،ساخت خدای تعالی پیغامبر را بر افشای آن سخن

قتی که سخن (برخی از مواردش را یادآوری نمود) و اعراض کرد از بعض، پس و
که خبر داد تو را به این افشاری  :آن زن گفت ،ی رازخبردارکردن آن را به افشا

 .»خبر داد مرا خدای دانای خبردار :پیغامبر فرمود ؟راز
در باره تفسیر این » محاسن التأویل«در تفسیر خویش  /علامه قاسمی

 نویسد: آیه می
رازی را مبنی بر تحریم کنیزش و یا چیزی دیگر از  جحضرت پیامبر 

 لآنچه خداوند برای ایشان حلال کرده بود، با ھمسرش حضرت حفصه
گاه  لود حضرت عایشهدر میان گذاشت و چون او ھووی خ را از این راز آ

را از این ماجرا اطلاع داد و در پی آن  جساخت، خداوند حضرت پیامبر 
افشا کرده  لذکر برخی از مواردی که حضرت حفصه با جحضرت پیامبر 

بود وی را عتاب نموده و به خاطر اظھار کرم و جوانمردی از ذکر تمام موارد 
 چشم پوشیدند.

میان نھادن آید که در می آمده است که از این آیه بر» الاکلیل«در کتاب 
لامانع ھمچون ھمسر و یا دوست (صمیمی) ب اسرار با افراد مورد اطمینان

درسی است و آن شخص نیز باید در حفظ اسرار کوشا باشد و نیز این آیه 
ه و اظھار مھر و محبت با آن، و نیز فطاست برای حسن معاشرت و ملا

مودن از ذکر تمام موارد و جزئیات گناه و خطا در ھنگام عتاب و ن اعراض
 سرزنش.
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(ھنگام  جوانمردان و آنان که روح بزرگی دارند، ھرگز«گوید:  حسن می
 ».شوند عتاب و سرزنش) موارد جزئی را یادآور نمی

تغافل (از ذکر موارد جزئی) ھمیشه خصلت «سفیان نیز گفته است که 
 ».جوانمردان بوده است

 نمودن و تصحیح خطا: ) همکاری با خطاکار برای جبران۳۳(
نشسته  جفرماید: در مجلسی با حضرت پیامبر  می سحضرت ابوھریره

 بودیم که مردی وارد شد و گفت: یا رسول الله تباه گشتم!
 : تو را چه شده؟جحضرت پیامبر  -
 روزه بودم و با ھمسرم مقاربت کردم. -
 داری که آزادش کنی؟ای  : بردهجحضرت پیامبر  -
 خیر. -
 توانی دو ماه متوالی روزه بگیری؟ : آیا میجحضرت پیامبر  -
 خیر. -
 مسکین را غذا بدھی؟ ۶۰توانی  یا میآ: جحضرت پیامبر  -
 خیر. -

مدتی درنگ فرمودند تا این که شخصی زنبیلی خرما  جحضرت پیامبر 
کجاست؟ آن مرد که ن مرد سائل آفرمود:  جنزد ایشان آورد، حضرت پیامبر 

 خود حضور داشت، گفت: منم یا رسول الله.
 : این خرماھا را بگیر و صدقه کن.جحضرت پیامبر  -
یا رسول الله؛ آیا این خرماھا را بر فردی فقیرتر از خودم صدقه کنم؟!  -

 ای فقیرتر از خانواده من وجود ندرد. به خدا سوگند در شھر مدینه خانواده
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ھای مبارک ظاھر گشت و سپس  یدند حتی دندانخند جحضرت پیامبر 
 .)١(فرمودند: با این خرماھا خانواده ات را اطعام کن

آمده است که حضرت  لاز حضرت عایشه /در روایت امام احمد
گسترده قلعه حسان نشسته بودند که مردی آمد و گفت:  ۀدر سای ج پیامبر

پرسیدند: مگر چه شده؟ او گفت: در  جیا رسول الله سوختم، آن حضرت 
حضرت  روز رمضان و در حالی که روزه بودم با ھمسرم مقاربت کردم،

ای از مجلس نشست،  به او فرمودند: بنشین، و آن مرد نیز در گوشه جپیامبر
کرد، آمد و  ای پر از خرما را بر الاغی حمل می ای بعد مردی که کیسه لحظه

فرمودند: آن  ج من است، حضرت پیامبر ۀگفت: یا رسول الله، این صدق
الله، آن  گفت سوختم، کجاست؟ او گفت: منم یا رسول مردی که می

: این را بگیر و صدقه کن، او گفت: یا رسول الله جایی فرمودند جحضرت
خودم نیست، به خداوندی که تو را به پیامبری  ۀبرای صدقه جز خانواد

 ای خوردن) نداریم.برگزید سوگند که من و عیالم چیزی (بر
 فرمودند: پس خودت آن را بردار، و آن مرد آن خرماھا جحضرت پیامبر 

 .)٢(را گرفت

 ) ملاقات و مجالست با خطاکار و گفتگو با وی:۳۴(
روایت شده که  بدر صحیح بخاری از حضرت عبدالله بن عمرو

گوید: پدرم زنی والاگھر و شرافتمند به نکاحم درآورد، و ھمیشه از وی  می
گفت:  پرسید، او در جواب می در باره (کیفیت برخورد و زندگی) من می

(شوھرم) مرد بسیار خوبی است، البته تاکنون به بسترم نیامده و نیازی به 

                                           
 .۱۹۳۶رواه البخاری، فتح  -)١(
 .۳۷۶/  ۶المسند  -)٢(
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خواند و حقوق  می قضای حاجت نیز پیدا نکرده است، (تمام شب نماز
کند و روزھا ھمیشه روزه است) تا این که پدرم به تنگ  ھمسرش را ادا نمی

در میان نھاد و ایشان به پدرم فرمودند:  جآمد و موضوع را با حضرت پیامبر 
ملاقات  جکاری کن که با من ملاقات کند، پس از مدتی با آن حضرت 

 گیری؟ نمودم، ایشان از من پرسیدند: چگونه روزه می
 ام. گفتم: ھر روز روزه -
 کنی؟ فرمودند: در چه مدتی قرآن را ختم می -
 کنم. گفتم: ھر شب یکبار قرآن را ختم می -
فرمودند: ھر ماه تنھا سه روز روزه بگیر، و ھرماه یکبار قرآن را ختم  -
 کن.

 گفتم: بیشتر از این توانایی دارم. -
 گیر.فرمودند: پس در ھر ھفته سه روز روزه ب -
 گفتم: بیشتر از این توانایی دارم. -
 فرمودند: پس از ھرسه روز، یک روز را روزه بگیر. -
 ی دارم.بیشتر از این توانایگفتم:  -
فرمودند: برترین روزه، روزه داودی است، آنگونه روزه بگیر، یک روز را  -

فطار کن (روزه مگیر) و روز بعد را روزه باش و در ھر ھفت شب یک بار 
عمل  جرآن را ختم کن، اما کاش بر مشوره و رخصت حضرت پیامبر ق

 زیرا اکنون سالخورد و ناتوان شده ام. ؛نمودم می
) ۷بر  ۱(آخر عمر) در روز یک منزل ( بحضرت عبدالله بن عمرو

کرد تا این که شب  قرآن را که قرار بود در شب بخواند، با اھل خود مرور می
خواست نیرو بگیرد چند روزی پی  به راحتی بتواند آن را بخواند و چون می

گرفت و در عوض به ھمان مقدار روزھایی را پی در پی روزه  در پی روزه نمی
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پذیرفته  جخواست خلاف آنچه در حضور حضرت پیامبر  یزیرا نم ؛گرفت می
 بود، عمل کند.

گوید: برخی از راویان ختم قرآن را در  ) می/ابوعبدالله (امام بخاری
سه شبانه روز و برخی دیگر ھر پنچ روز و اکثر آنان ھر ھفت روز روایت 

 .)١(نموده اند و قایل به آن ھستند
ات مفیدی ذکر شده است، او از توضحیات و نک /در روایت امام احمد

م زنی از ردروایت نموده که وی گفت: پ بحضرت عبدالله بن عمرو
قریش را به نکاحم درآورد و من از بس که به عبادت نماز و روزه قدرت 

) آمد ساو دور ماندم، پدرم (عمرو بن عاص داشتم و در آن منھمک بودم از
او در جواب گفت: مرد  و از ھمسرم پرسید که شوھرت را چگونه یافتی؟

بسیار خوبی است (البته) تاکنون نه به قضای حاجتی نیاز پیدا کرده و نه به 
بستر من آمده است، پدرم رو به من کرد و مرا سرزنش نمود و گفت: زنی 
والاگھر از قریش به تو داده ام و تو در ادای حقوق ھمسری و زناشویی وی 

مود، رفت و از من شکایت ن جر بمکنی؟ و سپس نزد حضرت پیا تاھی میکو
مرا فرا خواندند و من نیز نزد ایشان رفتم، از من پرسیدند:  ج آن حضرت

 گیری؟ مگر روزھا ھمیشه روزه می
 گفتم: آری. -
 خوانی؟ (تا صبح) نماز می زھا نی فرمودند: و شب -
 گفتم: آری. -
افطار  گیرم و در برخی دیگر فرمودند: اما من برخی ایام را روزه می -

خوابم و حقوق  خوانم و ھم می ھا ھم نماز می گیرم) شب کنم (روزه نمی می
 کنم، ھرکس از سنت من روی گرداند از من نیست. نیز ادا می  ھمسرانم را

                                           
 .۵۰۵۲الفتح،  -)١(
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 در ھر ماه فقط یکبار قرآن را ختم کن.سپس فرمودند:  -
 ترم. گفتم: من از این قوی -
 کن.روز یکبار ختم  ۱۰فرمودند: پس در ھر  -
 گفتم: از این نیز بیشتر توان دارم. -

فرمودند: پس ھرسه روز  ج(بنا به روایت یکی از راویان) حضرت پیامبر 
 یکبار قرآن را ختم کن.

 سپس فرمودند: از ھر ماه سه روز روزه بگیر. -
 گفتم: من از این بیشتر توان دارم. -
روزه نگیر، این و سرانجام فرمودند: یک روز روزه بگیر و روز دیگر را  -

 برترین روزه و روش برادرم داود است.
پس از آن فرمودند:  جگوید: حضرت پیامبر  حصین در روایت خویش می

ھر عابدی تندی و نشاطی دارد و ھر نشاطی نوع کندی و سستی در پی 
اندازد،  کشد و یا در دامان بدعت می دارد که یا انسان را به سوی سنت می

آورد ھدایت یافته (و  و ضعف خویش به سنت رو می ھرکس که ھنگام کندی
رستگار است) و ھرکس کندی و ضعفش او را به دامان بدعت بکشاند ھلاک 

 و تباه گشته است.
ضعیف و  بگوید: ھنگامی که حضرت عبدالله بن عمرو مجاھد می

گرفت و پس از آن برای این که  سالخورده شده چندین روز متوالی روزه می
گاھی گرفت، و در باره تلاوت قرآن نیز  نمی بگیرد، ایامی را روزهدوباره روز 

کاست و گاھی نیز برآن  خواند) می روز باید می از حزب خود (مقداری که ھر
کرد، و  سه روز و یا یک ھفته قرآن را ختم می ھر  افزود، البته حتماً در می

پیشنھاد  اول به من ۀدر مرحل جگفت: کاش آنچه حضرت پیامبر  در آخر می



 ١١٥ های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

آنچه را نزد حضرت  مپذیرفتم، البته اکنون نیز دوست ندار نمودند، می
 .)١(پذیرفتم، تغییر دھم جپیامبر

مشکل که انھماک حضرت ین ابه علت اساسی بروز  جحضرت پیامبر 
ای که فرصتی برای ادای حقوق  ھم بگونه آن ،ادت بودبععبدالله در 

 شد، کاملاً پی بردند. و در حق او کوتاھی می ،ماند ھمسرش باقی نمی
این اصل که حق باید به حقدار و صاحب آن برسد، برای ھمه کسانی 
است که در دو نوعی از طاعات منھمک و مشغول ھستند، مانند: طلبه و 

ھای علمی بسیار دارند و دعوتگری که  ی که دروس و مشغولیتیاندانشجو
که به شکایت و اعتراض ھمسرش و  ای غرق است در امور دعوت بگونه

برنامگی و عدم  بی ۀگردد، این افراط نتیج کوتاھی در حق او، منجر می
تقسیم صحیح اوقات برای انجام طاعات و ادای حقوق ھمسر و دیگران 
است، ھر طلبه و دعوتگری باید بخشی از وقت خود را برای اھتمام و 

دان خویش اختصاص نو فرز دادن امور منزل و اصلاح و تربیت ھمسر سامان
 دھد.

 ) صراحت بیان در برخورد با خطاکار:۳۵(
گوید:  روایت نموده است که وی می ساز حضرت ابوذر /امام بخاری

میان من و مردی دیگر که مادرش عجمی بود، سخنان تندی رد و بدل شد 
گاه  را جو من او را به مادرش طعنه زدم، او حضرت پیامبر  از این مورد آ

به من فرمودند: به فلانی بد و بیراه گفتی؟ گفتم، آری،  ج نمود، آن حضرت
فرمودند: تو  جفرمودند: مادرش را دشنام دادی؟ گفتم: آری، آن حضرت 

گفتم: این بر اثر پیری و  .ای از جاھلیت داری مردی ھستی که شائبه

                                           
 .۶۴۷۷المسند، ش: ، احمد شاکر گفته: اسناده صحیح، تحقیق ۲۵۸/  ۲المسند  -)١(
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ھستند که خداوند به  تان سالخوردگی است، فرمودند: آری، آنان برادران
اختیارتان گذاشته است، پس ھرکسی که خداوند برادر او را در اختیارش 

پوشد او را نیز  خورد به او نیز بده وھرچه خود می گذاشته ھرچه خود می
بپوشاند، و کاری که توانش را ندارد، از او طلب نکند، و اگر چنین کرد، او را 

 .)١(در انجام آن کار یاری نماید
گوید: میان  روایت شده که به وی می سصحیح مسلم از حضرت ابوذر در

یکی از برادران مسلمانم رنجشی پدید آمد، و من از او که مادرش و من 
من شکایت  از ججویی کردم، آن مرد نزد حضرت پیامبر  عجمی بود، عیب

ایشان به من فرمودند: ای ابوذر تو  ملاقات کردم، ج کرد، من با آن حضرت
ای از بقایای جاھلیت در تو وجود دارد، گفتم: یا  مردی ھستی که شائبه

گر کسی، شخصی را دشنام دھد، پدر و مادر او را دشنام ارسول الله 
ای از بقایای جاھلیت در  دھند، فرمودند: ای ابوذر مردی ھستی که شائبه می

شما ھستند که خداوند در اختیار شما گذاشته تو وجود دارد. آنان برادران 
پوشید آنان را نیز  خورید به آنان نیز بدھید و ھرچه می است، از ھرچه می

شان امر نکنید، و اگر چنین کردید  بپوشانید، و آنان را به کاری فراتر از توان
 .)٢(آنان را در انجام آن کار یاری دھید

ود که ایشان بدین جھت بگویی  و رُک ج این صراحت حضرت پیامبر
از ایشان خواھد پذیرفت. آری، صراحت  سمطمئن بودند که حضرت ابوذر

گفتن ابزاری مفید است که ھم فرصت و زحمت  پرده سخن لھجه و بی
رساند، البته صراحت  تر می ای ساده را به گونهو ھم مطلب طلبد  کمتری می

                                           
 .۶۰۵۰الفتح،  -)١(
 .۶۰۵۰صحیح مسلم،  -)٢(



 ١١٧ های نبوی در برابر اشتباهات مردم شیوه

ل آن را داشته لھجه در مواردی خاص و افرادی ویژه که ظرفیت و تحم
 باشند، کاربرد دارد.

ای بزرگتر و موجب  گویی منجر به مفسده در صورتی که صراحت
گردد، دعوتگر باید از آن اجتناب نماید، مانند  شدن مصلحتی برتر می فوت

این که خطاکار صاحب جاه و منصبی باشد که با این روش چیزی را 
بیش  ۀر باعث حرج و مضایقگویی برای خطاکا پذیرد و یا این که صراحت نمی

از حد و یا سبب واکنش منفی و نامطلوب وی گردد، بدون تردید 
زیرا در این روش  ؛گویی بر نفس خطاکار ناگوار و سنگین است صراحت

شود و خطاکار آشکارا در  خطاکار مستقیماً با مربی و دعوتگر رویارو می
جایگاه فردی که مرتکب کوتاھی و خطا شده و دعوتگر در مقامی برتر و 

 گیرد. جایگاه استادی قرار می
موجب سلبیات » گویی کنایه«سلوب الازم به یادآوری است که گاھی 

نتایج نامطلوب و » گویی تاحصر«از اسلوب  گردد، و بیشتر متعددی می
آورد، چه بسا خطاکار احساس کند که او را به بازی  مضری را به دنبال می

به نوعی تحقیر و » گویی کنایه«گرفته و غافل شمرده اند، و به این گمان که 
جویی از اوست، ناراحت گردد و واکنش نشان دھد، و گاھی نیز امکان  عیب

بودن کنایه و خفای مقصود خطاکار مطلب را درک  ظریفدارد که به جھت 
نکند و کماکان بر خطای خویش عامل باشد، عموماً مردم در پذیرش اندرز و 

خورد و یگر متفاوتند، البته براسلوب مناسب به نسبت ھر شخصی با ھمد
نقش به سزایی  ،ش در بالابردن شانس موفقیت دعوت و توجیهاخلاق خو

 دراد.

 اختن خطاکار:س ) قانع۳۶(
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قاعدساختن وی پرده را از تتلاش برای گفتگوکردن با خطاکار و م
 گردد که او به حق و راه مستقیم باز زند و سبب می بصیرت وی کنار می

ای در این مورد که در سنت وارد شده، روایتی است که  گردد، نمونه
او نقل کرده است،  ساز ابوامامه» المعجم الکبیر«در کتاب  /طبرانی

آمد و گفت: یا رسول الله! به من اجازه بده  ج گوید: جوانی نزد رسول الله می
فرمودند: راحتش  جکه زنا کنم! مردم بر او فریاد کشیدند، حضرت پیامبر 

بگذارید و آن جوان را نزد خود فرا خواند، او نیز نزدیک رفت و در پیش 
به وی فرمودند: زنا را برای مادرت  جنشست، حضرت پیامبر  جرسول الله 

 پسندی؟ می
 گفت: خیر. -
پسندند، آیا آن را برای  شان نمی فرمودند: مردم نیز آن را برای مادران -

 پسندی؟ می واھرتخ
 گفت: خیر. -
پسندند، آیا آن را  شان نمی فرمودند: مردم نیز آن را برای خواھران -

 پسندی؟ ات می برای عمه
 گفت: خیر. -
پسندند، آیا آن را  شان نمی ھای رمودند: مردم نیز آن را برای عمهف -

 پسندی؟ ات می برای خاله
 گفت: خیر. -
 پسندند. شان نمی ھای فرمودند: مردم نیز آن را برای خاله -

او گذاشت و اینگونه دعا  ۀدست خویش را بر سین جسپس رسول الله 
 .)١(رمگاھش را پاک بگردانفرمودند: پروردگارا گناھش را بیامرز و قلب و ش

                                           
 .۷۷۵۹و  ۷۶۷۹المعجم الکبیر،  -)١(
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اساس و غیر قابل قبول  نمودن خطاکار به این که بهانه اش بی ) متوجه۳۷(
 است:

اساس و  ھایی جعلی و بی برخی از خطاکاران برای تبرئه خود بھانه
کنند، خصوصاً ھنگامی که غافلگیر شوند و اسرارشان  سر ھم می یناپذیرفتن

ھایی واھی پیش  شوند و شتابزده بھانه برملا گردد، برخی دستپاچه می
توانند به خوبی  کنند، خصوصاً افرادی که به خاطر سادگی و پاکدلی نمی می

و راحتی دروغ بگویند، به راستی اگر مربی با چنین موردی برخورد کرد، 
گیری دقیق و  نه باید عمل کند؟ داستان زیر (به شرط صحت) موضعچگو

کشد، از  در مقابل یکی از اصحاب را به تصویر می ججالبی از حضرت پیامبر 
کشیدن خطاکار از  آید که مربی باید تا ھنگام دست ن داستان برمیایخلال 

 گیری نماید. موضع نادرست خویش قضیه را دنبال و پی
» مرالظھران«در  جگوید: ھمراه پیامبر  یر میحضرت خوات بن جب

خود بیرون آمدم ناگاه زنانی زیبا  ۀ(جایی نزدیک مکه) اتراق کردیم، از خیم
گفتند، به خیمه برگشتم و از خورجین خود یک  دیدم که باھم سخن می

 ج م با آن زنھا نشستم، حضرت پیامبردست لباس درآوردم و پوشیدم و رفت
کنی!؟) ھنگامی که آن  زدند: ابوعبدالله!!! (چه کار میبیرون آمدند و صدا 

را دیدم، از ایشان ترسیدم و دستپاچه شدم، گفتم: یا رسول الله،  ج حضرت
کننده و گریزنده) دارم، برایش قید و ریسمانی پیدا  شتری رَمَکی (رم

دنبال ایشان حرکت کردم، آن  نیز به رفتند و من ج کنم، حضرت پیامبر می
حاجت پشت درختی  یادرش را به من دادند و برای قضاچ ج حضرت

بزی درخت مشاھده ا از میان سررفتند، گویا اکنون سفیدی بدن ایشان 
پس از قضای حاجت وضو گرفتند و برگشتند، آب  ج کنم، آن حضرت می

دگی یچکید، فرمودند: ای ابوعبدالله! رم وضو از ریش ایشان بر سینه اش می
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کردیم در مسیر راه ھرجا آن  شد؟! از آنجا حرکت (ترس و گریز) شترت چه
سلام علیک ای ابوعبدالله رمیدگی لفرمودند: ا دیدند، می مرا می ج حضرت

این شتر چه شد؟! چون اوضاع را اینگونه دیدم، زودتر از دیگران به مدینه 
کناره گرفتم تا این که یک روز  ج فتم، از مسجد و مجلس حضرت پیامبرر

از یکی از  ج رفتم و به نماز ایستادم، آن حضرتبه مسجد خلوت  ۀدر لحظ
ھای خویش خارج شدند و به مسجد تشریف آوردند، و خیلی سبک و  حجره

تشریف  ج د، من به این قصد که حضرت پیامبرکوتاه دو رکعت نماز گزاردن
ببرند و مرا رھا کنند، نمازم را طولانی کردم، ایشان فرمودند: ای ابوعبدالله 

ا خود گفتم: از مانم، ب خواھی نماز را طولانی کن من اینجا می می ھرچند
سازم،  کنم و ایشان را از این بابت راحت می عذرخواھی می ج رسول الله

سلام علیک، ای لفرمودند: ا ج نماز را تمام کردم، حضرت پیامبر ھنگامی که
ابوعبدالله رمیدگی شترت چه شد؟ گفتم: یا رسول الله، به خداوندی که تو را 

ام، این شتر ھرگز  که مسلمان شدهبه پیامبری معبوث گردانید، از ھنگامی 
نرمیده است، ایشان تا سه مرتبه فرمودند: خداوند بر تو رحم کند، و از آن 

 .)١(پس ھرگز در این باره چیزی نفرمودند

                                           
رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن  :قال الهيثمی -)١(

 203/  4لی المعجم الكبير للطبرانی إوبالرجوع  )401/  9المجمع (مخلد و هو ثقة، 

نزلنا.....  :ن الخوات بن جبير قالأسلم بحديث أتبين أن الرواية من طريق زيد بن 

 ةفی وفا :صابةسلم، وفی الإأرسل عنه زيد بن أفی التهذيب: و سوفی ترجمة خوات

وعلی ذلک  136نه توفی سنة أففی السير  ،سلمأما زيد بن أ، و42و أ 40خوات سنة 

 السند منقطع.ف
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ای حکیمانه که نتایج مطلوبی را در  این مورد درسی است جالب و برنامه
 :گردد پی خواھد داشت، فواید و نکات زیر از این داستان استنباط می

معصیتی  بار و کسی که مرتککاگر مربی ھیبتی داشته باشد خطا -
 .دکن شده از او شرم می

بر  زیادی درنگاه و پرسش مربی گرچه کوتاه و مختصر باشد، مفاھیم  -
 گذارد. ھا تأثیر می دارد و بر قلب

بودن عذر و  اعراض از خطاکار در وھله اول با وجود این که ساختگی -
گردانیدن  بھانه اش برای مربی آشکار باشد، زمینه را برای متوجه

واھی او پذیرفته نیست فراھم نموده و  ۀه عذر و بھانکخطاکار به این 
 دھد. او را به سوی توبه و عذرخواھی سوق می

ای عمل کند که خطاکار ھم از او  مربی موفق کسی است که بگونه -
گردد که خطاکار خود  شرم و آزرم داشته باشد (و این امر باعث می

یاز را پنھان کند و از رویارویی با مربی بپرھیزد) و ھم به او احساس ن
ای جز رجوع به مربی نداشته باشد، و  ای که خطاکار چاره کند بگونه

 سرانجام صورت دوم بر صورت اول غلبه پیدا کند.
اعتراف وی و  ۀتغییر موضع خطاکار (در چنین موارد) نشان -
 کشیدن از خطایی است که مرتکب شده است. دست

 ) مراعات طبیعت و سرشت بشری:۳۸(
این قبیل است، خصوصاً میان ھووھا و زنان غیرت و حسد زنانه از 

شوند که اگر از فردی دیگر  مرتکب خطایی میشوھر، برخی از آنان گاھی  ھم
ای کاملاً متفاوت برخورد خواھد شد،  در احوال عادی سر بزند، با او بگونه

در میان ھمسران خویش این مسأله را کاملاً مراعات  جحضرت پیامبر 
ای صبورانه و توأم با عدل  اھات آنان در این مورد بگونهفرمودند و با اشتب می
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که از  /نمودند، نمونه اش روایتی است از امام بخاری و انصاف برخورد می
 جگوید: حضرت پیامبر  روایت نموده است، او می سحضرت انس بن مالک

امھات المؤمنین برای نزد یکی از ھمسران خویش بودند که یکی دیگر از 
بر  ج ا فرستادند، آن ھمسر حضرت پیامبرای غذ کاسه ج حضرت پیامبر

 جدست خادم زد و کاسه از دست او بر زمین افتاد و شکست، آن حضرت 
ھای کاسه را سرھم نمودند و در حالی که غذاھا را در آن کاسه جمع  تکه
سالم آن ھمسر را  ۀاسککردند، فرمودند: مادرتان غیرت ورزید، و سپس  می

به خادم دادند تا برای ھمسر دیگرش ببرد و کاسه شکسته را برای ھمان 
 .)١(ھمسری که آن را شکسته بود باقی گذاشتند

روایت شده که وی  لاز حضرت ام سلمه )٢(نسائی  در روایت
در  لو اصحاب غذایی برد، عایشه جگوید: او برای حضرت پیامبر  می

سنگی به دست داشت آمد و با آن سنگ کاسه را به  حالی که عبایی بر تن و
در حالی که دو تکه کاسه را کنار ھم  جدو نیم کرد، حضرت پیامبر 

نھادند، فرمودند: بخورید، مادرتان غیرت ورزید بخورید، مادرتان غیرت  می
را به حضرت ام  لعایشه کاسه حضرت جورزید، سپس آن حضرت 

 دادند. لوی را به حضرت عایشه ۀشکست ۀو کاس لسلمه
یکی از ھمسران  آمده است که ساز حضرت انس )٣(و در روایت دارمی

ید برای ایشان فرستادند، ایشان در ای پر از غذای تر کاسه ج حضرت پیامبر 
ن ھمسر (صاحب خانه) کاسه را آیکی از ھمسران خویش بودند،  ۀخان

                                           
 .۵۲۲۵الفتح، ش:  -)١(
 .۷۰/  ۷سنن نسائی کتاب عشرة النساء، المجتبی  -)٢(
 کتاب البیوع، باب من کسر شیئاً فعلیه مثله. -)٣(
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نمود و  سه جمع میترید را دوباره در کا جشکست، حضرت پیامبر 
 . ...دند: بخورید، مادرتان غیرت ورزید فرمو می

غیرت زنانه با طبیعت وی سرشته و عجین شده است و او را به کارھای 
دارد، حتی گفته اند، ھرگاه  اندیشی باز می گوناگونی وادار نموده و از عاقبت

 بیند. غیرت زن بیاید، از بالای رودخانه پایین آن را نمی
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ای باغ سنت و احادیث حضرت ھ پس از این که مدتی را با شکوفه
ھای ایشان در برخورد با اشتباھات مردم  گذراندیم و از برخی روش جپیامبر

گاه شدیم لازم می شدن از این موضوع نکات زیر را  دانم قبل از خارج آ
 :یادآوری نمایم

اشتباھات لازم و بسیار مھم و خیرخواھی و خیراندیشی دینی تصحیح  -
زیرا دین تنھا نھی  ؛و نھی از منکر است، اما تمام مسئولیت و وظیفه نیست

 از منکر نیست، بلکه امر به معروف نیز ھست.
تربیت تنھا تصحیح اشتباھات نیست، بلکه عبارت است از آموزش،  -

ام شریعت، و برای ایجاد تصور و نمودن مبادی دین و احک تلقین و عرضه
ھای گوناگون و اراز ابز دھا بای ذھنیت صحیح اسلامی و تثبیت آن در قلب

ھای آموزنده و  اساندقدوه و پیشوا، موعظه،  متعددی ھمچون تربیت با
مذھبی و تحلیل صحیح حوادث و اتفاقات و غیره استفاده نمود، با توجه به 

باه و قصور برخی از مادر و پدران، داشتن آن اشت این نکته و در نظر
آموزگاران و مربیان که بیشترین سعی خویش را برای معالجه اشتباھات و 
پیگیری انحرافات متمرکز نموده و به آموزش و تلقین مبادی و اصولی که از 

آن را قبل از وقوع متلاشی  بروز اشتباھات و انحرافات جلوگیری نموده و
 گردد. د، ھیچ توجھی ندارند، آشکار میدھ نماید و یا کاھش می می

ھای حضرت  از آنچه دراین کتاب خواندید کاملاً آشکار گردید که روش -
بودن احوال و اشخاص  در برخورد با اشتباھات با توجه به متفاوت جپیامبر 

گاه و کسی که  کاملاً متنوع و گوناگون بوده است، مربی و دعوتگر آ
اقتدا نماید، باید ھر مورد و حالتی  جحضرت  خواھد در این زمینه از آن می
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ھای حضرت  آید، شبیه و نظیر آن مورد را از روش را که برایش پیش می
تلاش نماید و به صورتی صحیح و دقیق مورد پیش آمده را برآن  جپیامبر 

مورد نبوی قیاس نماید و بسنجد و برای ھر حالتی اسلوب و روش مناسب با 
 آن را برگزیند.

خواھم که ما را به راه راست رھنمون  پایان از الله سبحانه وتعالی میو در 
ر و برکت و دفع شر و گردد و از شر نفس محفوظ بدارد، و ما را سببب خی

 .کننده بگرداند یافته و ھدایت بدی و ھدایت

 إنه سميع قريب مجيب وهو نعم المولى ونعم النصير والهادي إلى سواء السبيل

 النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى االله على 

 والحمد الله رب العالمين.
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